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 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و انتشار مقالات
نامه ذیل تهیه نشده است خودداری فرمایند؛ شود از ارسال مقالاتی که برابر با شیوهاز نویسندگان محترم تقاضا می

 نامه نگاشته و ارسال شده باشد.شود که مطابق شیوهصرفاً مقالاتی ارزیابی می
 ،ای در زمینه مطالعات خانواده است. قلمرو مسائل این نشریه اعم از مباحث حقووقی نامهوخانواده فصلنشریه زن 

 اجتماعی است. و جنسیتی ،فقهی
 نویسندگان برای ارسال مقالات باید شرایط زیر را رعایت کنند:

  باشود و مسوتند و مسوتدل    تحلیلی، ساختار منطقی و انسجام محتوایی داشوته   –مقالات ارسالی باید صبغه تحقیقی
ای بدیع در زمینه تخصصوی  باشد، با قلمی روان و رسا به زبان فارسی نگاشته شده، در آن به عرضه مطلب یا نظریه

 .معذور استباشد نامه از چاپ مقالات که گردآوری یا ترجمه فصلمطالعات زنان وخانواده  پرداخته شده باشد. 
 هایی در این مجله یک مقاله به دو نشریه را ندارند. بنابراین، صرفاً مقاله زماننویسندگان مقالات حق ارسال هم

 های داخلی و خارجی چاپ یا عرضه نشده باشد.شود که در نشریهارزیابی می
           نویسندگان محترم لازم است مشخصات ذیل را در تکمیل کننود: عنووان مقالوه؛ نوام و نوام خوانوادگی نویسونده

سندة مسئول در صورت تعدد نویسندگان(؛ رتبه علمی، جایگواه سوازمانی و  نشوانی رایاناموه     نویسندگان )معرفی نوی
هوای فارسوی و انگلیسوی(.    نویسنده   نویسندگان؛ آدرس پستی، تلفن، دورنگار نویسونده مسوئول )تمامواً بوه زبوان     
زمان به نشریه رسیده یا همهمچنین، نویسنده باید متعهد باشد، مقاله پیش از این در نشریه علمی دیگری به چاپ ن

 دیگری ارسال نشده است و تا زمان اعلام نتیجه از طرف دفتر نشریه، به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.
 شوود کوه اسوم    پژوهان مقاطع تحصیلات تکمیلی در صورتی پذیرش و ارزیابی موی مقالات دانشجویان و دانش

 ده باشد.استاد   استادان راهنما نیز در صدر مقاله ذکر ش
  از  که اطلاعی از مشخصات نویسنده ندارند، مقاله را ارزیوابی خواهنود کورد، هوی  یو     که سه داور، کاز آنجایی

 .ر نشودکاطلاعات مربوط به نویسنده در خلاصه و اصل مقاله ذ

  اغذکلمه بیشتر نباشد و در صفحات ک 0444کلمه کمتر و از  0044حجم مقاله از A4 یبی تقر رو، با فاصلهکی
  .چینی شودحروف Word در برنامه 11متر، ترجیحاً با قلم میترا و فونت سانتی 1 0میان سطور 

 واژه(، مقدمه،  0کلمه(، کلیدواژه )حداکثر  104های زیر باشد: عنوان، چکیده )حداکثر مقاله باید مشتمل بر بخش
 و فهرست منابع. ساختار اصلی، نتیجه

 باشد  ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدین و موضوع مقاله، روش تحقیق، مهمچکیده مقاله باید شامل عنوا
 است. های مقاله ضروریو جداگانه ضمیمه مقاله شود. ترجمه انگلیسی عنوان، چکیده، و کلیدواژه

 جای در چاپ آن به مجاز نویسنده مقاله و است محفوظ نشریه برای آن چاپ حق مقاله، انتشار و پذیرش از پس 
 .نیست دیگر

 مقوالات  بازگردانودن  از و داردموی  محفووظ  خود برای را مقالات ویرایش و اصلاح و قبول یا رد حق نامهفصل 
 . است معذور دریافتی

 دهدمی اطلاع نویسندگان   نویسنده به را نتیجه مقالات، دریافت از پس ماه دو تا حداکثر نامهفصل. 

 متوجوه  مسوئولیتی  بابوت  ایون  از و اسوت  نویسوندگان های ها و دیدگاهاندیشه نامه مبینفصل در مندرج مطالب 
 . نامه نیستفصل

 شیوه استناد

 متنی مقاله به شیوه زیر باشد:ارجاعات درون

 قول مستقیم، نام خانوادگی نویسنده کتواب یوا مقالوه، سوال انتشوار،      برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل
 (.014 1: 1100نظر درون کمانک آورده شود. مثال: )حقیقی،  شماره جلد، و صفحه منبع مد

 قول غیرمستقیم، نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشوار و  برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل
 (.00-01 1: 1100شماره جلد، و صفحه منبع مد نظر درون کمانک آورده شود. مثال: )حقیقی، 

 



  متنی دیگر متون )غیر از فارسی و عربی(، به شویوه قبول و بوه زبوان اصولی آورده شوود. مثوال:        درونارجاعات
(Nelson, 2003: 115). 

 ای در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، بوا درج حوروف الوب، ب، ج، د، و ...، در زبوان     اگر از نویسنده
ارسی و عربی، پس از سال انتشار، آثار از هوم متموایز   های غیر از ف، و ...، در زبانa ،bفارسی و عربی، و حروف 

 شوند.

 ای که مقالات آنها نویسنده مستقل دارد، نام نویسنده مقاله، سال نامهمتنی به فرهنگ یا دانشدر ارجاعات درون
 «(.صالح ابومحمد»  ذیل 0: 1131انتشار، شماره جلد و صفحه و نیز نام مدخل آورده شود. مثال: )انواری، 

 ای کوه مقوالات آن نویسونده مسوتقل نودارد، نوام فرهنوگ          ناموه متنی به فرهنگ یا دانوش ر ارجاعات دروند
، دایورة المعوارف فارسوی   نامه، سال انتشار، شماره جلد، و نام مدخل مد نظر )در گیومه( آورده شود. مثال: )دانش
 «(.سیناابن»: ذیل 1134

 ی یا بیشتر از یک منبع استفاده شوود، بوه جوای تکورار منبوع، از واژه      متنی، هر گاه دو بار پیاپدر ارجاعات درون
ای واحود بوه صوورت    کنیم و در صورتی که دو اثر از نویسنده( استفاده می.Ibid)و در منابع انگلیسی: « همان»

 م.کنی( استفاده می.Ibid)و در منابع انگلیسی:  «همو»پیاپی بیاید، به جای تکرار نام نویسنده، از واژه 

 شوود، اموا اگور بویش از سوه      متنی نام هر سه ذکر میاگر اثری کمتر از سه نویسنده داشته باشد در ارجاع درون
و »شود و به سایر نویسندگان با تعبیر اصلی بر اساس شناسنامه کتاب ذکر می نویسنده داشته باشد، نام نویسنده

 کنیم.اشاره می« دیگران
 ان فهرست منابع به شیوه زیر تنظیم شود: متنی مقاله یا همارجاعات پایان

 .ارجاعات تکراری کامل آورده شود و از ترسیم خط به جای نام مؤلب خودداری گردد 

 و الفبوا  حروف ترتیب به نویسنده، خانوادگی نام اساس برها، دیگر زبان منابع سپسعربی، و  و فارسی منابع ابتدا 
 :شود آورده زیر صورت به

گی نویسنده  نویسندگان، نام نویسنده  نویسندگان )تاریخ انتشار(. نام کتاب بوه صوورت   نام خانوادکتاب: 
ایتالیک )ایرانیک(، نام سایر اشخاص دخیل )مترجم، مصحح، گردآورنده و ...(، محول انتشوار: نوام ناشور،     

 نوبت چاپ، شماره جلد.

، نوام متورجم، نوام نشوریه بوه      «مقالوه  عنوان»نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(.  مقاله:
 صورت ایتالیک )ایرانیک(، سال یا دوره نشریه، شماره نشریه و شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ دسترسی(. عنوان مطلب، مقاله یا کتاب، نام منابع اینترنتی: 
 جلد، سال، و شماره(، صفحه، و آدرس اینترنتی. سایت )یا عنوان نشریه الکترونیکی،وب

 شود. نا درج میجا و بیتا، بیترتیب در جای خود بیدر ارجاع اگر سال نشر، محل نشر یا ناشر مشخص نباشد، به 

  :(. اگر در ترجمه آیات از ترجمه خاصی استفاده شده باشود  10ارجاع به قرآن: )نام سوره: شماره آیه( مانند )نساء
 بیاید. نامهشناختی آن ترجمه باید در کتابات کتابمشخص

 (.10: 1( یا )یسنا، 10: 0های مقدس: )نام کتاب، باب: آیه( مانند )متی، ارجاع به کتاب 

 بخوش(  نام کتواب : جلد  ص( یا )نام کتابهایی که نویسنده آنها معلوم نیست: )ارجاع به کتب مشهور یا کتاب :
 (.03: خطبه البلاغهنهجمانند )

 .)اگر ارجاع نقل به مضمون یا برای مطالعه و تحقیق بیشتر باشد: )نک.: نام نویسنده، سال: صفحه یا فصلی از کتاب 

 تر از قلم متن باشد.قلم ارجاعاتْ دو سایز کوچک 

  معادل اسامی خاص، اصطلاحات و واژگان تخصصی در مقابل آن کلمه، به زبان اصلی، داخل کمانک و دو سایز
 از قلم متن ذکر شود.تر کوچک

 نوشت درج شود.مطالب توضیحی به صورت پی 
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  محرمانگی در اسناد هویتی کودکان آزمایشگاهی
 *علی علوی قزوینی یدس

 [74/40/7932؛ تاریخ پذیرش: 72/40/7932]تاریخ دریافت:  

 یدهکچ
ترین اسناد رسمی برای معرفی هویت و تشخیص ممیزات اشخاص اسناد سجلی از مهم

ای برخ وردار خانوادگی از اهمیت وی ژهاند. در میان ممیزات اشخاص طبیعی، نام طبیعی
است. بر اساس مقررات قانونی، اعطای نام خانوادگی بر اساس نسب پدری کودک انجام 

توانن د ب ه عن وان گیرد؛ از این رو این اسناد در دعاوی حقوقی مترتب ب ر نس ب میمی
طابقت آنها ب ا دلایل اثباتی مورد استناد قرار گیرند. بنابراین تنظیم صحیح این اسناد و م

 واقع، تأثیر مستقیم در حقوق صاحبان سند و نیز حقوق اشخاص ثالث خواهد داشت.
های کمک باروری، سؤالات گوناگونی آوری مدرنِ استفاده از روشبا ظهور و توسعه فن

های مختلف حقوقی، از جمله وضعیت ثبت اسناد سجلی کودکان متولد ش ده از در زمینه
طرح شده است. بیشتر کشورهای غرب ی روش اه دای ناش ناخته طریق اهدای جنین، م

اند و تعدادی از کشورها نیز به اهدای شناخته جنین تمایل جنین )محرمانگی( را برگزیده
 اند.پیدا کرده

این مقاله تلاش دارد با مطالعه دلایل اهدای ناشناخته جنین، به این سؤال پاس   ده د  
عد و مقررات فقهی و حقوقی سازگاری دارد؟ در ص ورت آیا اهدای ناشناخته جنین با قوا

 رد؟کتوان ارائه منفی بودن پاس ، چه راه حل مناسبی برای حل این معضل حقوقی می
 

اسناد سجلی، اه دای جن ین، ن ام خ انوادگی، نس ب، محرم انگی، اس ناد  :هاکلیدواژه
 های پزشکی.هویتی، باروری

 

                                                                 
 Saalavi@ut.ac.ir، گروه حقوق دانشگاه تهران یاردانش *
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 مقدمه
هکا  مککب بکارور     پزشکی  در اتکاداده از رو    گیر دانشبه موازات پیشرفت چشم

(ARTو اتاقبال زوج )آور  نو، موضوعات و مسائل ماعکدد  در  ها  نابارور از این فن
ویژه حقکوق )از ببیکل ار ،   شنات ، اخلاق و بهها  مخالف علوم اجاکاع ، روانحوزه

وشکبخاانه  ندقه، محرمیت، ولایت و حضانت( به منصه ظهور و بروز رتیده اتت مکه خ 
ها و مقالات ماعدد  از تو  صاحبنظران در این علوم به رشکاه  ها  اخیر ماابدر تال

 تحریر درآمده اتت.  
از موضوعات حقوب  مطروحه درباره این پدیده نو پزشکی ، مسکهله میدیکت تنظکیم     
اتناد تجل  مودمان ماولدشده از طریق اهدا  جنین اتکت. آیکا لازم اتکت اطلاعکات     

نندگان جنین از زوجین گیرنکده )والکدین حیکک ( و مکودو ماولدشکده      شخص  اهدام
مخد  بکاند و اتناد تجل  مودو به نام زوجین گیرنده جنین ثبت شود؟ یکا بکرعی ،   
باید اطلاعات و مشخصات فرد  اهدامنندگان جنین در اخایار زوجین گیرنده یا مودو 

ز ثبت شود؟ آیا دانسکان منشک    ماولدشده برار گیرد و در اتناد تجل  طدل ماولدشده نی
شکود تکا محرمانکه بکودن اطلاعکات      تیوین مودو برا  او یب حق شرع  محسوب م 

 شخص  اهدامنندگان تبب تضییع این حق شود یا خیر؟ 
امروزه بانون رتک  بیشار مشورها  جهان، از جکله فرانسه، دانککارو و اتکنانیا، مبانک     

م بکانون   8991. در امرییکا نیکز هرچنکد تکا تکال      بر اتاداده از رو  اهدا  ناشناخاه اتکت 
رتک  در این زمینه وجود نداشت، دتکاورالعکل  بکرا  اهکدا  گامکت وجکود داشکت مکه        

مرد. در انگلساان نیز اصل بر اتکاداده از رو  اهکدا    ناشناخاه بودن اهدامننده را توصیه م 
رغم مشاوره مامل و دبیکق  ناشناخاه اتت، مگر اینیه دهنده دیگر  وجود داشاه باشد یا عل 

با دهنده و گیرنده، آنها باز هم تکایل به اتاداده از رو  اهدا  شکناخاه شکده داشکاه باشکند.     
شده جنین دارند؛ تکوئد  در مقابل، برخ  از مشورها تکایل به اتاداده از رو  اهدا  شناخاه

نیکز بکر اتکا      م8911ه از این رو  را توصکیه مکرد. از تکال    داولین مشور  بود مه اتادا
تکالگ    81توانند بعکد از رتکیدن بکه    فرزندان حاصل از اهدا  گامت م  ،بوانین این مشور

جهت دریافت اطلاعات راجع بکه منشک  تناییک  و شکناخت والکدین بیولکوتیی  خکود بکه         
 .(891: 8811)یاور  و ماوتل ، ها  بیکارتاان  خود مراجعه منند پرونده
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ران از آن جهت اتت مه بر اتا  بانون ثبکت احکوال   اهکیت این موضوع در حقوق ای
، تنظیم اتناد تجل  و اعطا  نام خانوادگ  به مودو بر اتا  رابطکه  ق. .ا( 18)تبصره ماده 

گیرد؛ از این رو این اتناد در دعاو  مارتب بر نسب، ماننکد ار ،  نسب پدر  صورت م 
تاناد برار گیرند. به این جهکت تنظکیم   توانند به عنوان دلیل اثبات  مورد اولایت و ندقه، م 

صحیح و وابع  اتناد تجل  مودمکان ماولدشکده از طریکق اهکدا  جنکین و اعطکا  نکام        
 خانوادگ  مناتب به آنها ت ثیر مساقیم بر حقوق مودو و اشخاص ثالث خواهد داشت.

در این مقاله تع  شده اتت ضکن مطالعکه دلایکل محرمکانگ  اطلاعکات شخصک       
جنین از گیرندگان و مکودو ماولدشکده و نیکز اعابکار و وجاهکت شکرع        اهدامنندگان 

محرمانگ  از منظر فقه امامیه، وضعیت نام خانوادگ  مودمان حاصل از اهدا  جنین در 
هکا  مندک  و   حقوق ایران بررت  شود. در پایان نیز به منظور جلوگیر  از بکروز پیامکد  

 ایم.رائه مردهغیر شرع  و تضییع حقوق اشخاص پیشنهادات  را ا

 . محرمانگی در اهدای جنین1
در این بخش به اجکال، مدهوم محرمانگ ، مبان  و دلایل و اعابار آن و نیکز اعابکار آن از   

 نیم.ممنظر شریعت اتلام  را بررت  م 

 . مفهوم محرمانگی و رازداری1ه1
شکود مکه   راز در لغت به معنا  مطلب پوشیده و پنهان اتت و رازدار به مس  گداه مک  

مقابل معنا  راز برار  )جکع: اتکرار( امر  را از دیگران مخد  نگاه دارد. در زبان عرب  ترّ 
در دنیکا  علکم    .(٢: ج8811)معین، دارد مه به معنا  مارپوشیده، مخد  و پنهان آمده اتت 

الکللک   وتینولوت  نیز رازدار  و محرمکانگ  مطکرا اتکت، در تعریکف تکازمان بکین      
اطکینان از اینیه اطلاعکات تنهکا بکرا     » :( از محرمانگ  آمده اتتISO  )اتاانداردتاز

. در این تعریف نیز در دتار  «مسان  مه مجاز به داشان آنها هساند، در دتار  باشد
نبودن، مه هکان پوشیده بودن بر هکه افراد اتت، در تعریف اخذ شکده اتکت. بنکابراین    

حدظ و نگهدار  ترّ و راز از دیگران؛ تکرّ  ه محرمانگ  عبارت اتت از متوان گدت م 
 و راز امر  اتت مه نباید عکوم افراد از آن آگاه شوند.
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شود، آن اتکت  محرمانگ  در اهدا  جنین، مه از آن به اهدا  ناشناخاه نیز تعبیر م 
مه خصوصیات و اطلاعات فرد  و بیولوتیی  اهدامنندگان جنکین، ماننکد نکام و محکل     

 حاصل پوشیده بکاند. ن و مودوِتیونت، از گیرندگا
پ  از تبیین مدهوم محرمانگ  در اهدا  جنین، دلایل نظریه محرمکانگ  در اهکدا    

 نیم.مجنین و اعابارتنج  آن از منظر فقه  و اتلام  را بررت  م 

 . دلایل طرفداران نظریه اهدای ناشناخته )محرمانگی(9ه1
مودو راز و تکرّ  اتکت مکه بایکد از     طرفداران نظریه محرمانگ  معاقدند نسب وابع  

مودو و دیگران پنهان نگاه داشاه شود و افشکا  آن نکوع  دخالکت آشکیار در حکریم      
ا ، عکلک   ه اخکلاق انسکان  آن را، بکه لحکاا پیامکدها  مندک       مخصوص  افراد اتت 

 زاده و)عبکدال شکارد؛ از این رو باید اصل و بانون را بر محرمکانگ  بکرار داد   نیوهیده م 
. این گروه افزون بکر دلیکل یادشکده، بکه دلایکل دیگکر  نیکز اتکاناد         (818: 8811هکیاران، 
 اند از:  اند؛ برخ  از آن دلایل عبارتمرده
هکا   ناشناخاه بودن والدین بیولوتیی  مودو تبب ایجاد فاصکله میکان خکانواده    .8

در تربیکت طدکل    ه اتاقلال خانواده گیرنده جنینماهدامننده و گیرنده جنین خواهد شد 
ها  احاککال  اهدامننکدگان در فضکا  خکانوادگ  و تربیاک       را در پ  دارد و از دخالت

 مند.مودو جلوگیر  م 
ماهش ارتباط مودو با اهدامنندگان جنین تبب حذف احسا  دِیکن گیرنکدگان    .2

تکر   تواند جایگاه والدین ِ آنها را به نحو مطلوبدر برابر اهدامنندگان خواهد شد مه م 
 ند.محدظ 
ناشناخاه بودن اهدامنندگان تبب تلب مسهولیت آنکان در برابکر مکودو خواهکد      .8

هکا  اجاککاع  یکا    بود، در حال  مه در صورت شناخاه شدنشان مکین اتت مسهولیت
 بانون  ماوجه آنان شود مه منجر به ماهش تکایل عکوم  به اهدا  جنین خواهد شد. 

شود تا نظام تربیا  واحکد  بکرا  مکودو    ن موجب م ناشناخاه بودن اهدامنندگا .1
به مار گرفاه شود و طدل از ترگردان  در رشدِ هویا  نجات یابد؛ چرامه مکیکن اتکت   

 مودو پ  از آشنای  با اهدامنندگان دچار اخالال چندهویا  شود.
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ها  یکب خکانواده   به طور مل  زوجین گیرنده جنین غالباً تکایل دارند مه ویژگ  .5
تواند زمینه ایجاد محیط خکانواده  نند و اهدا  ناشناخاه م میع  را برا  مودو فراهم طب

از این رو اهدا  ناشناخاه منطبکق بکا مصکالح مکودو اتکت و       ؛طبیع  را بهار مهیا تازد
دهنکد  ها  گیرنده جنین به رو  اهدا  ناشناخاه تکایل و رغبت نشان م بیشار خانواده

 .(891: 8811)ماوتل  و هکیاران، 
ه در یک آشیار اتت مه دلایل فوق افزون بر نداشان وجاهت فقه  و بانون  ککک چنان 
 مباحث آینده به آن اشاره خواهیم مرد کک به لحاا مل  نیز بابل ایراد اتت؛ زیرا

ان از دیگکران را  اولاً نسب اشخاص از مصادیق حریم خصوص  مه شایساگ  ماکک  
ها در گذشکاه و حکال بکه    منیم مه انسانشاهده م روشن  مچرامه به ؛داشاه باشد نیست

اند. در تاریخ شاهد تدکاخر ابکوام و   شناخت و معرف  نسب و دودمان خود تکایل داشاه
ملل به نیامان و اجداد خود هسایم و امروزه نیز این امر در جوامع مخالف بشکر  دیکده   

 شود.م 
ان تقوا  اله  اتت و تداخر بر اتا  تعالیم اتلام ، تنها معیار مرامت و ارز  انس
الهکییم الایکاثر ح حاّک  زرتکم     »به نیامان امر  مذموم شکرده اتت. در ش ن نکزول آیکه   

آمده اتت مه اعکراب جکاهل  بکرا  تدکوق بکر ییکدیگر بکه تکرا           (2و8)تیکاثر:   «الکقابر
یکن  ردند مه برآن مریم امها رفاه، با آنها به ییدیگر تداخر م ها  خود در ببرتاانمرده

ها هککواره بکه   رده اتت. این امر شاهد این مدعا اتت مه انسانمعکل را به شدت نه  
انکد؛ از ایکن رو افشکا و اعکلان آن     بیان و روشنگر  نسب خود تکایکل و رغبکت داشکاه   

ها  دینک   شود. با این ملاحظه اتت مه در آموزهدخالت در حریم خصوص  تلق  نک 
افراد از گم شدن و اشاباه مصون بکانکد؛ چنانیکه از   به اعلان نیاا ترغیب شده تا نسب 

و لا نیکاا الا بکول ّ و شکاهد  عکدل؛ نیکاا      »پیامبر امرم )ص( روایت شده اتکت مکه   
 .(81/881: 8141)نور ، « نیست، مگر با اذن ول  و حضور شهود

ثانیاً نسب از امور  اتت مه مقاض  بیان و روشنگر  اتت؛ زیرا آثار  مه نسب به 
منکد، مسکلّم و   ایی ، حقوب  و اخلاب  در زندگ  و تعاملات افکراد ایجکاد مک    لحاا تن

ناپکذیر  را بکه دنبکال    بدیه  اتت و ماکان آن مشیلات جد  و پیامدها  مند  جبران
خواهد داشت مه ضرر  مکار از پیامدها  ادعای  ناشک  از عکدم محرمکانگ  نیسکت.     
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ایی  مودو شده، در تلامت جسکک   برا  مثال، ماکان نسب باعث اخالال در امنیت تن
ها و فرآیند درمان ت ثیر مند  خواهد داشت؛ چنانیه بکه لحکاا   مودو و شناخت بیکار 

حقوب  و اخلاب  نیز ماکان نسب مکین اتت به تضییع حقکوق مکودو و افکراد ثالکث     
منجر شود، مانند ار  از غیر مکور  حقیقک  یکا محکروم شکدن وار  حقیقک  از ار .       

انه بودن نسب مکین اتت به ناایج غیر اخلاب ، از ببیکل نیکاا محکارم،    هکچنین محرم
ها و بوانین برخ  منجر شود؛ از این رو با توجه به این ملاحظات، امروزه تکایل خانواده

 شده جنین اتت.از مشورها به اهدا  شناخاه

 شده جنین  . دلایل نظریه اهدای شناخته5ه1
هدا  جنین ناشناخاه )محرمانگ ( گروهک  معاقکد بکه    در مقابل نظریه اتاداده از رو  ا

شده هساند. این گروه برا  اثبات نظریکه خکود   ضرورت اتاداده از رو  اهدا  شناخاه
 شود:اند مه به برخ  از آنها اشاره م به دلایل  اتاناد مرده

. حق طبیع  هر انسان  اتت مه از منش  وجود  خود آگاه  یابد، چنانیه در ماده 8
نوانسیون حقوق مودو نیز این حق برا  مکودو بکه رتککیت شکناخاه شکده اتکت       م 1

؛ از این رو جامعه و والکدین حیکک  مکودو نبایکد بکا ماککان نحکوه        (818 :8811)صدای ، 
 نند.مبارور  و منش  تنایی  مودو، و  را از این حق مسلّم محروم 

ت وراثا  باشکد، بکا   . هر گاه مودو ماولد شده از طریق اهدا  جنین دارا  مشیلا2
توان اهدامننده را شناتای  مکرد و و  را از اهکدا  گامکت    شده م رو  اهدا  شناخاه

 بازداشت.
شده جنین از بروز رابطه نامشروع میکان فرزنکد حاصکل از    . با رو  اهدا  شناخاه8

 گیر  خواهد شد.  اهدا و محارم نسب  او پیش
ه برا  هکیشه امر  خطرنکاو و غیکر   . مخد  نگه داشان یب راز در محیط خانواد1

رتد؛ چرامه مکین اتت شرایط ماداوت  بکه وجکود آیکد مکه موجکب      مکین به نظر م 
افشا  راز شود، از جکله جدای  والدین، فوت یی  از والدین، نیاز فرزنکد بکه شکناخت    

ها  ظاهر  بکارز میکان   ها  خاص و تداوتمنش  تنایی  خود در صورت بروز بیکار 
برانگیکز باشکد. افشکا     تواند برا  مودو و دیگران تؤالالدین حیک  مه م مودو و و
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اعاکاد  مکودو بکه والکدین و بکروز مشکیلات      راز از زبان دیگران موجب احسا  ب 
شود تا حد  مه مکین اتت موجب تلب اعاکاد بکه  روح  و روان  شدید برا  او م 
 هویا  شود.ند  مودو و بروز احسا  ب 

 ثر اتکت؛ زیکرا   ؤمنش  تنایی  مودو در تک مین تکلامت جسکک  و  مک    . اطلاع از 5
در صورت نیاز مودو به هر گونه درمان اتات  ) مانند پیوند( شکناخت منشک  تناییک     

)ماوتکل  و هکیکاران،   و  و یافان فرد دارا  خصوصیات تنیایک  مشکابه ضکرور  اتکت     
8811 :891). 

 . محرمانگی از دیدگاه شریعت اسلامی4ه1
ه گیرنکدگان جنکین والکدین طدکل     یک ریه اهدا  ناشناخاه جنین )محرمکانگ ( و این آیا نظ

 ها  دین  تازگار  دارد؟حاصل از این رو  دانساه شوند، با آموزه
بدون شب تبیین دیدگاه شریعت اتلام  درباره محرمانه بودن اهدا  جنکین ارتبکاط   

از آنجکا مکه بحکث     مساقیم با وضعیت نسب  مودمکان ماولدشکده از ایکن طریکق دارد و    
تدصیل  درباره نسب مودمان آزمایشگاه  از موضوع مقاله حاضر خارج اتکت، در ایکن   

ا  مخاصکر بکه مسکهله نسکب ایکن مودمکان، دیکدگاه اتکلام دربکاره          فراز پ  از اشکاره 
 نیم.ممحرمانگ  اهدا  جنین را بیان م 
لادت یی  بکه  ا  حقوب  میان اشخاص  اتت مه واز منظر فقه اتلام ، نسب رابطه

منشک  بکازگردد )ماننکد     بدیگر  مناه  شود )مانند والدین و اولاد( یا تولد هر دو به یک 
ها  برآن ، نسب یب رابطه اعابکار  و بکرارداد  محک     برادر و خواهر(. مطابق آموزه

ا  حقوب  اتکت  نیست مه وجود یا عدمش تابع میل و اراده اشخاص باشد، بلیه رابطه
شود؛ به این معنا مکه ولادت یکب شکخز از    بع  و تیوین  انازاع م مه از یب منش  وا

دیگر  یا اشاراو اشخاص ماعکدد در منشک  ولادت تکبب اناکزاع رابطکه نسکب  اتکت.        
گونه رابطه خکون  و تیکوین  ندارنکد، نسکب منادک       ه هیچمبنابراین در مورد اشخاص  

ت ندک  شکده اتکت؛    اتت. با هکین ملاحظه اتت مه فرزندخواندگ  در اتلام بکه شکد  
گونکه رابطکه تیکوین  و بیولکوتیی      چرامه میان فرزندخوانده و والدین حیک  او هکیچ 

اتا  معرف  وجود ندارد. از این رو خداوند در برآن مریم فرزندخواندگ  را تخن  ب 
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ما جعل أدعیاءمم أبناءمم ذلیم بولیم ب فواهیم و ال یقول الحقّ و هکو یهکد    »مند: م 
ها  شکا را فرزنکد حقیقک  شککا بکرار نکداده      خداوند فرزندخوانده»؛ (1احزاب: ) «السبیل

اتکا (. فقکط   منید )تخن  پوچ و بک  اتت؛ این تخن شکا اتت مه به زبان جار  م 
 «.مندگوید و تنها او به راه راتت هدایت م خداوند حق را م 

قهک  و اتکلام ،   از منظر ف»حال با عنایت به ماهیت نسب، این تؤال مطرا اتت مه 
آیکا زوجکین   »و « پدر و مادر طدل ماولدشده از طریق اهدا  جنین چه مسکان  هسکاند؟  

گیرنده والدین شرع  و بانون  طدل حاصل از اهدا هساند یا زوجکین اهدامننکده جنکین    
 «.شوند؟پدر و مادر وابع  مودو محسوب م 

تنت آن اتکت مکه   درباره نسب پدر  مودو، نظریه غالب میان فقها  شیعه و اهل 
مودو به صاحب اتنرم )زوج اهدامننده جنین( مناسب اتکت، رابطکه نسکب  میکان او و     
مودو ایجاد خواهد شد و او پدر شرع  و بانون  طدکل حاصکل از اهکدا خواهکد بکود؛      
بنابراین زوج گیرنده جنین هیچ رابطه نسب  با طدل مزبور نخواهد داشت، چرامکه میکان   

 یوین  و بیولوتیی  وجود ندارد.گونه ارتباط تآنها هیچ
نظران اتلام  درباره نسب مادر  مکودو ماولدشکده از طریکق اهکدا     فقها و صاحب

)خکینک ،  زن صاحب تخکب اتت  ،نظریات گوناگون  دارند. برخ  معاقدند مادر مودو
د و هک د، گروه  زن گیرنده جنین را، مه مودو را در رحم خود پرور  مک  (2/511تا: بي

و  (812: 8181و تبریکز ،   18، مسکهله  8815)خکوی ،  انکد  تازد، مادر طدل خواندهولد م او را ما
انکد  برخ  دیگر هر دو زن صاحب تخکب و زن صکاحب رحکم را مکادر طدکل دانسکاه     

. به عقیده نگارنده، زن صاحب رحم مادر شکرع  طدکل اتکت    (818: 8814،  اردبیل  )موتو
: 8811)علکو  بزوینک ،   ایم ه طور مشروا بیان مردهمه دلایل آن را در تایر میاوبات خود ب

؛ ول  نظریه غالب میان فقها و حقوبکدانان آن اتکت مکه زن صکاحب تخککب )زن      (811
 8نکوی  تبصکره مکاده    اهدامننده جنین( مادر طدل اتت. از ایراد شورا  نگهبان به پیش

ه از نظکر ایکن   آید منیز به دتت م  8811بانون اهدا  جنین به زوجین نابارور مصوب 
شورا نیز طدل ماولدشده از طریق اهدا  جنین به زوجین اهدامننده جنین مناسب اتت. 

حقکوق و تیکالیف زوجکین    »ه مک بکانون مزبکور مقکرر شکده بکود       8ابادا در تبصره ماده 
اهداگیرنده جنین و طدل ماولدشده از لحاا نگهدار  و تربیکت و ندقکه و احاکرام نظیکر     
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مه ماعابباً این تبصره مورد مخالدت شورا  « و پدر و مادر اتت وظایف و تیالیف اولاد
 8اگکر مقصکود از مدکاد مکاده     »نگهبان برار گرفت. در نظریه شورا  نگهبان آمده اتت: 

باشد، خلاف شرع اتت و اگر مقصکود  ترتب ملیه آثار  اتت مه برا  فرزند وابع  م 
 .(851: 8818یقات شورا  نگهبان، ز تحقم)مر« دیگر  اتت مشخز شود تا اظهار نظر گردد

شود مه بکر اتکا  نظریکه غالکب در مکورد      گداه، آشیار م با عنایت به مطالب پیش
نسب مودمان آزمایشگاه ، والدین شرع  و بانون  طدکل ماولدشکده از طریکق اهکدا      
جنین هکان زوجین اهدامننده جنین )والدین بیولوتیی  مودو( هسکاند و طدکل مزبکور    

ابطه نسب  با زوجین گیرنده )والدین حیک ( نکدارد؛ الباکه اگکر زن صکاحب     گونه رهیچ
 رحم را مادر مودو بدانیم، طدل مزبور تنها با و  رابطه نسب  خواهد داشت.

با توجه به مطلب بالا، آیا محرمانه بودن خصوصیات اهدامنندگان جنین از گیرندگان 
نده به عنوان والدین طدل در اتکناد  و مودو و نیز اعطا و ثبت نام خانوادگ  زوجین گیر

تجل  مودو از وجاهت شرع  برخوردار اتت؟ در پاتکخ بایکد گدکت مکه مسکاداد از      
برخ  آیات برآن مریم و نیز روایات منقوله از معصومان )ع( آن اتت مه پنهان تکاخان  
نسب اشخاص و الحاق افراد به غیر والدین شرع ، حرام و مکنوع اتت؛ به این جهکت،  

انه ماندن خصوصیات زوجین اهدامننده و به دنبال آن اناساب مکودو بکه زوجکین    محرم
 گیرنده مخالف حیم شارع مقد  اتت. برخ  از آیات و روایات به این برارند:

 . آیات1ه4ه1
ما جعل أدعیاءمم أبناءمم ذلیم بولیم ب فواهیم و ال یقکول الحکقّ و هکو یهکد      »الف( 
ها  شکا را فرزند حقیق  شککا بکرار نکداده    فرزندخواندهخداوند »(؛ 1)احزاب:  «السبیل

اتکا (. فقکط   منید )تخن  پوچ و بک  اتت؛ این تخن شکا اتت مه به زبان جار  م 
 «.  مندگوید و تنها او به راه راتت هدایت م خداوند حق را م 

 ادعوهم لآبائهم هو أبسط عند ال فإن لم تعلکوا آبائهم فإخوانیم فک  الکدین و  »ب( 
موالییم و لی  علییم جناا فیکا أخط تم به ولین ما تعکدّت بلوبیم و مکان ال غدکوراً   

تر اتکت  آنها را به نام پدرانشان بخوانید مه این مار نزد خدا عادلانه»؛ (5)احزاب:  «رحیکاً
شناتید، پ  آنها برادران و دوتاان دین  شکا هساند و بکر شککا   و اگر پدرانشان را نک 
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هکا  شککا   ت در جای  مه در نسبت دادن اشاباه منید؛ اما گناه آن اتت مه دلگناه  نیس
 «.به عکد نسبت دهد و خداوند آمرزنده و مهربان اتت

اند، با صدور حیکم  خداوند در این آیات، مه در مورد ند  فرزندخواندگ  نازل شده
گکذار   نکام مولو  الزام  خطاب به جامعه اتلام ، مسلکانان را به ضرورت اناسکاب و  

دهکد در صکورت نشکناخان    خواند و دتاور مک  فرزندان به نام پدران حقیق  آنان فرام 
ه در غیر این صورت مرتیکب گنکاه و   مپدر وابع  افراد، آنان را برادر دین  خطاب منند 

 اند.معصیت خداوند شده
 ردهمک خداوند ماعال در این آیات دو فرض را مطرا و برا  هر یب نیز حیک  معکین  

اتت. حیم فرض نخست، یعن  مورد  مکه پکدر وابعک  طدکل معلکوم اتکت، بکا جکلکه         
ه پدر حقیق  مودو شکناخاه نیسکت،   مم فرض دوم، یعن  جای  یو ح« ادعوهم لآبائهم...»

بیان شده اتت؛ بنابراین از نظر منطق « فإن لم تعلکوا آبائهم فإخوانیم ف  الدین...»با جکله 
دارد مه باوان بر اتا  آن مودو را با نسکب جعلک  و غیکر    برآن مریم، راه توم  وجود ن

شکود مکه آیکات شکریده     روشن م  . با عنایت به صراحت آیات ذمرشدهردموابع  معرف  
برآن محرمانه گذاشان نسب وابع  مودو حاصل از اهدا  جنین و به دنبال آن معرفک  او  

ا  ناصکواب و  شکیوه با نسب جعل  و غیکر وابعک  را طکرد و منکع مکرده، محرمکانگ  را       
 برخلاف حق دانساه و با بیان  صریح فرمان به افشا  نسب وابع  داده اتت.

 . روایات  9ه4ه1
مدر بال العظکیم مکن   »الف( از امام صادق )ع( به دو تند روایت شده اتت مه فرمودند: 

تبرأ من نسبٍ و إن دقّ؛ مدر به خداوند بزرگ ورزیده اتت، مسک  مکه از نسکب خکود     
 .(2و8، ا 2/854: 8815)ملین ، «   جوید؛ هرچند آن نسب به دیده نیایدبیزار

مدر بال العظیم الإناداء »ب( از امام محکد بابر )ع( و امام صادق )ع( روایت شده مه 
)ملینک ،  « من حسب و إن دقّ؛ مدر به خدا  بزرگ اتت ند  نسب، اگرچه به دیده نیاید

 . (84/811:  8148؛ مجلس ، 2/854: 8815
گویکد:  م در دو حدیث فوق « وإن دقّ»درباره معنا   بحار الانوارعلامه مجلس  در 

معنا  حدیث آن اتت مه ند  نسب، مدر به خداوند اتت؛ هرچند تبرّ  از نسکب بکه   »
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و  در ایکن بکاره دو احاککال    «. لحاا دور  آن یا به لحاا پسا  و خوار  نسب باشکد 
. 2. بیزار  با اشکاره و منایکه باشکد؛    8عید دانساه اتت: دیگر نیز بیان مرده، ول  آنها را ب

. (18/881: 8148)مجلسک ،  بیزار  از نسب هرچند مه نسب خیل  روشکن و واضکح نباشکد    
   از نسب( از ذیل حکدیث بکه خکوب  آشکیار اتکت؛ زیکرا       شدت منع از این عکل )تبرّ

مدر را به مصکداق     از نسب، حیمِامام )ع( برا  نشان دادن شدت منع و ببح ویژه تبرّ
اگرچه این نسب )به تبب دور  رابطه نسکب   »پنهان آن نیز تسر  داده و فرموده اتت: 

 «.یا به جهت پسا  و خوار  نسب( به دیده نیاید
شود مه محرمانه گذاشان نسب وابع  مکودو  از این دو حدیث معابر نیز اتاداده م 
  و باشکد، از مصکادیق بکارز تبکرّ     دهنده مکودو و اناساب آن به بیگانه، هرچند پرور 

بیزار  از نسب اتت مه افزون بر نه  و منع شدید از آن، مدکر بکه خکدا  بکزرگ نیکز      
 اتت. شده شکرده

من ادّع  إل  غیر أبیکه، فهکو مکافر بککا     »ج( از امام صادق )ع( روایت شده اتت مه 
 . (1/215: 8815)ملین ، « أنزل ال عزّ و جلّ، و من ادعّ  إل  غیر موالیه فعلیه لعنة ال

ه مک به لحاا ادب ، فعل ماعد  و نیازمند مدعول بدون واتطه اتکت  « من ادّع »واته 
تکوان  مدعول آن در ملام به دلیل وضوا، حذف شده اتت و با توجه به تیاق مکلام مک   

اتت. در این صورت معنا  حدیث چنکین  « رجلاً»یا « ابناً»گدت مه واته محذوف ملکه 
هر م  فرزند  را به غیر پدر  مناسب مند، مافر اتکت بکه آنچکه خکدا     » خواهد بود:

 «.نازل مرده اتت
بنا بر حدیث فوق نیز محرمانه بودن نسب وابع  مکودو و اناسکاب او بکه ماقاضک      

 شود.گامت اهدای ، حرام و مبغوض شارع اتت و مدر عکل  به احیام خدا شکرده م 
ودو حکق دارد پکدر و مکادر حقیقک  خکود را      شود مه مد( از ماون دین  اتاداده م 

و »فرمایکد:  بشناتد. امام تجاد )ع( در رتاله حقوق خود ضکن اشاره به این مطلب مک  
أمّا حق ولدو ف ن تعلم أنّه منب و مضاف إلیب ف  عاجل الکدنیا بخیکره و شکرّه؛ و امکا     

هکا و  حق فرزند آن اتت مه بدانکد منشک  پیکدایش او از تکو )پکدر( اتکت و در خکوب        
 .(1/11: 8148)مجلس ، « شودها  دنیا به تو مناسب م بد 
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از آنجا مه رابطه پدر و فرزند دو تویه اتت، وجود چنین حق  بکرا  مکودو، ایکن    
منکد مکه از ترنوشکت فرزنکد  مطلکع شکود و باوانکد        حق را نیز برا  پدر ایجکاد مک   
و »ضیح آن فرموده اتکت:  ند؛ به هکین دلیل امام )ع( در تومفرزند  را به خود مناسب 

أمّا حقّ أبیب ف ن تعلم أنّه أصلب و أنّه لولاه لم تین؛ و اما حکق پکدر تکو آن اتکت مکه      
 «.  بداند مه اصل و منش  تو )فرزند( اتت و اگر او نبود تو هم وجود نداشا 

شود مه محرمانگ  نسب مودمان حاصل از اهکدا   با توجه به حق مزبور روشن م 
آن اناساب طدل به ماقاض  جنین، نوع  تضییع حقکوق مکودو و پکدر     جنین و به دنبال

وابع  او اتت. شاید بر اتا  هکین ملاحظکات اتکت مکه در برخک  مشکورها، ماننکد       
توئد، ضکن به رتکیت شناخان این حق، به مودو حاصل از اتنرم اهدای  اجکازه داده  

ود مطلکع شکود   تکالگ  باوانکد از هویکت پکدر بیولوتیکب خک       81شده اتت مه پ  از 
 .(198: ها  اتلام در پزشی مجکوعه مقالات و گداارها  دومین تکینار دیدگاه)

ه یک ه نظریه محرمکانگ ، افکرون بکر این   مشود آشیار م  گداهبا عنایت به مطالب پیش
مخالف حیم شرع اتت، مکین اتت به ناایج غیر اخلاب  )مانند نیکاا بکا محکارم( یکا     

 ل ار  از غیر وار ( منجر شود.تضییع حقوق اشخاص ثالث )مث

 . محرمانگی اهدای جنین در حقوق ایران3ه1
، دربکاره محرمانکه بکودن اهکدا      8812در بانون اهدا  جنین به زوجین نابارور مصوب 
نامکه اجرایک  ایکن بکانون     آیکین  84و 1، 8جنین مطلب  بیان نشده اتکت؛ ولک  در مکواد    

یکن  ا 8هدا  جنکین منطبکق اتکت. در مکاده     ن انام یا محرمانه بودمقررات  آمده مه با ب 
اهدا  جنین در مرامز تخصص  با احراز هویت اهدامنندگان و بکه  »نامه آمده اتت: آیین

نیز دریافکت، نگهکدار  و اناقکال     1ماده « ت»بند «. گیردصورت ماملاً محرمانه انجام م 
دارد: ه ذیل آن مقرر م ها  اهدای  را در شرایط ماملاً محرمانه مجاز دانساه، تبصرجنین

بنکد   طبقکه  اهکدای  جکزو اطلاعکات بکه ملک  تکرّ        هکا  اطلاعات مربوط به جنکین »
ارائکه مکدارو مربکوط بکه     »نامکه،  ایکن آیکین   84هکچنکین بکه موجکب مکاده     «. شکوند م 

منندگان جنین اهدای  تنها با رعایت بکوانین مربکوط بکه حدکظ و     اهدامنندگان و دریافت
 «.باشددار مجاز م   و به مراجع بضای  صلاحیتنگهدار  اترار دولا
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 نامه مزبور ایرادات  داشاه باشد:رتد آیینبه نظر م 
نامه اجرای  هر بانون فقط بایکد راهیکار و شکیوه اجکرا  بکانون را      الف( اتاتاً آیین

دولا  خلاف بانون، شرع یا خارج از حدود اخایارات نظام  نامهند و اگر آیینممشخز 
. از آنجکا مکه   (8815ق. عکدالت ادار ، مصکوب    88)مکاده  پذیر اتکت  مننده باشد، ابطالتصویب

محرمانه بودن اهدا  جنین مسالزم مخد  ماندن نسب اشخاص و احیاناً اناساب طدل به 
غیر والدین حقیق  خود اتت و منجر به تکلب و تضکییع حقکوق بکانون  اشکخاص در      

ه خلاف مقکررات شکرع  و بابکل شکیایت و     شود، این مصوبمسهله ار  و مانند آن م 
 ابطال در دیوان عدالت ادار  اتت.

نامه آمده اتت، ارائه مدارو مربوط به اهدامننکدگان  این آیین 84ب( چنانیه در ماده 
منندگان جنین اهدای  تنها با رعایت بوانین مربوط به حدظ و نگهدار  اتکرار  و دریافت

 از اتت.دار مجدولا  و مراجع بضای  صلاحیت
شایان ذمر اتت مه در نظام حقوب  ایران، درباره اتناد محرمانه و تکرّ  دولاک ، تنهکا    

و « 29/88/8858بانون مجازات اناشار و افشا  اتناد محرمانکه و تکرّ  دولاک  مصکوب     »
بنکد  و نحکوه مشکخز    طرز نگهدار  اتناد ترّ  و محرمانکه دولاک  و طبقکه   »نامه آیین

وجکود دارد مکه افکزون بکر تعریکف اتکناد       « 8/84/8851مصوب  نکودن اتناد و اطلاعات
رده اتکت.  مدولا  ترّ  و اتناد محرمانه، میدیت نگهدار  از اتناد مزبور را نیز مشخز 

این بانون، اتناد ترّ  دولا  اتناد  هساند مه افشا  آنها مغایر بکا مصکالح    8مطابق ماده 
ناد  هسکاند مکه افشکا  آنهکا مغکایر بکا       دولت یا مکلیت باشد و اتناد دولا  محرمانه ات

 .(8/2159: 8811)شهر  و دیگران، ها  مذمور در این ماده باشد مصالح خاص ادار  تازمان
بنکد  و  طرز نگهدار  اتناد ترّ  و محرمانکه دولاک  و طبقکه   »نامه آیین 8برابر ماده 

رمانکه  ، اتکناد تکرّ  و مح  «8/84/8851نحوه مشخز نکودن اتناد و اطلاعات مصوب 
 شوند:  دولا ، به اعابار میزان مراببت در حدظ آنها، به چهار طبقه تقسیم م 

طبقه اول: اتناد  مه افشا  غیر مجاز آنها به اتا  حیومت و مبان  دولکت ضکرر   
 ناپذیر برتاند؛جبران

طبقه دوم: اتناد  مه افشا  غیر مجاز آنها منکافع عککوم  و امنیکت ملک  را دچکار      
 مخاطره مند؛
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ها را مخاکل و اجکرا    قه توم: اتناد  مه افشا  غیر مجاز آنها نظام امور تازمانطب
 وظایف اتات  آنها را نامکین مند؛

طبقه چهارم: اتناد  مه افشا  غیر مجکاز آنهکا موجکب اخکالال امکور داخلک  یکب        
 تازمان شود یا با مصالح ادار  آن تازمان مغایر باشد.

اتناد محرمانکه در طبقکات تکوم و چهکارم بکرار       اتناد ترّ  در طبقه اول و دوم، و
، «تکرّ  »، اتکناد طبقکه دوم بکا عنکوان     «به مل  ترّ »گیرند. اتناد طبقه اول با عنوان م 

« محرمانکه »و اتکناد طبقکه چهکارم بکا عنکوان      « خیل  محرمانه»اتناد طبقه توم با عنوان 
 .(8/2141)هکان: شوند مشخز م 

بکانون  »ه جنکین از شککول تعکاریف منکدرج در     بر این اتا ، اطلاعکات مربکوط بک   
خکارج  « 29/88/8858مجازات اناشار و افشا  اتناد محرمانه و تکرّ  دولاک  مصکوب    

 84گذار  ندارد تا بکا تصکویب مکاده مزبکور )مکاده      اتت و هیهت دولت نیز ش ن بانون
لاک  را  نامه بانون اهدا  جنین به زوجین نابارور(، حیم اتناد محرمانه و تکرّ  دو آیین

به این اتناد تسر  دهد. به علاوه، این پرتش جد  وجکود دارد مکه بکر اتکا  مکدام      
اطلاعات راجع به اهدا  جنین در زمره اتناد  برار داده شده مه افشا   معیار و ضابطه

رتکاند؛ چرامکه افشکا     ناپکذیر مک   آنها به اتا  حیومت و مبان  دولت ضکرر جبکران  
 فرد  و مرتبط با مصالح فرد  اهدامنندگان، گیرنکدگان  اطلاعات مربوط به جنین ماملاً

و مودو اتت، در حال  مه آنچه در اتکناد تکرّ  دولاک  مکورد حکایکت بکرار گرفاکه،        
نامکه  ها  دولا  اتت. بنابراین این آیکین مصالح دولت، مکلیت یا مصالح خاص تازمان

 پذیر اتت.  از منظر حقوب  ایراد دارد و ابطال
ظریه محرمانگ  از دیکدگاه فقهک  و حقکوب ، وضکعیت حقکوب  نکام       پ  از تبیین ن

 نیم.مخانوادگ  مودمان حاصل از اهدا  جنین را بررت  م 

 . نام خانوادگی کودکان آزمایشگاهی1
بانون ثبت احکوال،   31ه برابر تبصره ماده مترین اتناد ثبت احوال اتت   از مهمیشناتنامه ی

ه اشکخاص  مک ترین تندى اتت تسلیم شود. شناتنامه مهم باید براى هر طدل ایران  صادر و
 نند.  مآن اهلیت و وضعیت مدن  خود را اثبات  بکمتوانند در موابع مخالف به م 
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ل وبکایع صکادر   مک ق. .ا.ا، مندرجات شناتنامه از روى دفکاتر ثبکت    13برابر ماده 
رود، تکندى   ه از جکله اتناد ثبت احکوال بکه شککار مک    مل وبایع، مشود. دفار ثبت م 

ه در آن بدواً ولادت، وبایع مربکوط بکه ازدواج، طکلاق، رجکوع و بکذل مکدت و       ماتت 
وفات هکسر، ولادت و وفکات اولاد و مکرگ صکاحب تکند، از روى منکدرجات اتکناد       

اصکلاح  بکانون    84)مکاده  شود ثبت م  ها و تایر مدارو ذى ربطاعلامیه ولادت و مرگ و
 .ثبت احوال(

صلاح  بانون ثبت احوال، شناتنامه هر فرد باید حاوى مشخصکات  ا 13 همطابق ماد
فردى او کک از ببیل نام و نام خانوادگ ، تاریخ تولد و شکاره شناتکنامه ککک باشکد و بکه     

بانون یادشده، نام خانوادگ  فرزند، هککان نکام خکانوادگ  پکدر      13موجب تبصره ماده 
 وودمک وادگ  پدر از حقکوق بکانون    خواهد بود. از این رو برخوردارى طدل از نام خان

رد. بکدیه   مک توان او را از این حق مسکلّم و بکانون  محکروم    ه به هیچ وجه نک ماتت 
شکوند،  ه از طریکق ماعکارف ماولکد مک     مه مداد ماده فوق درباره اطدال مشروع  ماتت 

ه از طریق اهدا  جنکین  مان  مودمشود. حال باید دید وضعیت نام خانوادگ  جارى م 
 شوند، چگونه اتت.ولد م ما

، این موضوع (8812)مصکوب  هاى نابارور ما تدانه در بانون نحوه اهدا  جنین به زوج
الیف زوجکین  یک ه وظکایف و ت مک لیف نشده و فقط به این مطلب بسکنده شکده   یتعیین ت

اهداگیرنده جنین و طدل ماولدشده، از لحاا نگهدارى و تربیت و ندقکه و احاکرام نظیکر    
بکانون نحکوه اهکدا  جنکین بکه زوجکین        1)مکاده  الیف اولاد و پدر و مادر اتکت  یوظایف و ت

 بییدیت تعیین نام خانوادگ  طدل، جزو هیچمه اخذ شناتنامه و م. روشن اتت نابارور(
 الیف احصاشده در این ماده نیست.یاز وظایف و ت

تکت  ترپران بک  مک ودمگذار در بانون حکایکت از  ه بانونمشاید به این لحاا اتت 
بکانون نحکوه    8ه عیناً مطابق با مداد مکاده  ماین بانون کک  88با وجود ماده  (8858)مصوب 

لیکف وضکعیت نکام    ینیاز از تعیکین ت اهدا  جنین به زوجین نابارور اتت کک خود را ب 
مداد »این بانون مقرر داشاه اتت:  81خانوادگ  طدل مورد ترپرتا  ندانساه و در ماده 

به اداره ثبت احوال ابلا  و در اتناد تجل  زوجین ترپرتکت و  م بطع  ترپرتا  یح
طدل، درج و شناتنامه جدیدى براى طدل فقط با مشخصات زوجکین ترپرتکت و نکام    
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حال با عنایت به تعیین نشکدن تیلیکف ایکن امکر در     «. خانوادگ  زوج صادر خواهد شد
ره اتکناد تکجل  ایکن    ، تؤالات  دربا(8811)مصوب بانون اهدا  جنین به زوجین نابارور 

 شود:مودمان مطرا م 
س  موظف به اعکلام وابعکه   مالف( بر اتا  بوانین و مقررات فعل  ثبت احوال چه 
 ولادت به اداره ثبت احوال و امضا  اتناد مربوطه اتت؟

 در شناتنامه او درج خواهد شد؟ وودمسان  به عنوان والدین مب( نام چه 
بر اطدال مزبور، آیا نایجه آن با بواعد و مقررات ج( در صورت تطبیق بوانین موجود 

 ان هکاهنگ  و تطابق خواهد داشت؟مودمماهوى مربوط به نسب این 
د( در صورت بروز ناهکاهنگ  میان مندرجات شناتنامه با بواعد ماهوى مربکوط بکه   

 ا  براى اصلاا و تغییر مندرجات شناتنامه وجود دارد؟نسب، چه راه حل بانون 
انون مک   در مودمک ه اگر زوجین نابارور با اتاداده از گامت اهدای  پذیراى یپاتخ آن

رتد بر اتا  مقررات موجود، وظیدکه اعکلام ولادت بکر    خانواده خود باشند، به نظر م 
ثبت ولادت بایکد مسکاند   »بانون مزبور  31عهده مادر جانشین اتت؛ زیرا بر اتا  ماده 

ه طدل در آنجا ماولکد گردیکده اتکت،    ماى سهیا ماماى رتک  یا مؤت ببه تصدیق پزش
 «. شودباشد؛ در غیر این صورت وابعه به تصدیق دو ندر گواه ثبت م 

ه بکه راحاک  باکوان    مک ه شهادت باید بر مبناى امرى محسو  و خارج  یتوضیح آن
رد، اتاوار باشد و در محل بحث، وضکع  مماخصز ارائه  ببرایش گواه یا گواه  پزش

ه پ  از رشد جنکین در رحکم زن بکه هنگکام     ممادى و محسو  اتت حکل و زایکان، 
بابل اثبکات اتکت.    بپیوندد و با شهادت و ارائه پزشولادت طدل در خارج به وبوع م 

شهود باید آبسکان  و  »ه ماند برخ  از اتاتید حقوق نیز در این خصوص اظهار نظر مرده
ه مادر معرف  شده اتت طدل مکورد  مه زن  منند و ت یید نکایند مزایکان مادر را گواه  

ه در نکزد  مک از تکوی  نیکز تنهکا دلیلک      . (2/11: 8815اتوزیان، م)« دنیا آورده اتته نظر را ب
نکد، وابعکه زایککان و وضکع     منکاینده اداره ثبت احوال به اثبات نسب مادرى دلالت مک  

 ماخصکز یکا گواهکان رتکیده باشکد.      به به تصدیق ماماى رتک  یا پزشمحکل اتت 
توان گدت مه مساداد از ظاهر مواد بکانون ثبکت احکوال در خصکوص اعکلام      بنابراین م 
را به دنیکا   وودمه مشود تنها بر زن  اطلاق م « مادر»ه مآن اتت  ق. .ا( 81)ماده ولادت 
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آورده باشد؛ در نایجه، مادر جانشین موظف به اعلام وابعه ولادت به نکاینده ثبت احوال 
مربوط بکه   وماخصز به هکراه مدار به گواه  ماماى رتک  یا پزشه الباه ارائماتت 

ه مطکابق فکرض، شناتکنامه    م. از آنجا ق. .ا.ا( 89)ماده تلقیح مصنوع  نیز ضرورى اتت 
  از رابطه زوجیت میان او و شوهر  اتکت، امیکان دارد شناتکنامه    ممادر جانشین حا

 بانون  طدل، تنظیم شود. طدل با اتام  مادر جانشین و شوهر ، به عنوان والدین
ه اگکر بائکل بکه اناسکاب طدکل بکه       مک ه در این فرض مطرا اتت آن اتکت  متؤال  

ه در گذشکاه اشکاره شکد(، بکا عنایکت بکه       ی ( باشیم )چنانیصاحب اتنرم )پدر بیولوتی
تکوان ناهککاهنگ    محقق نشدن نسب پدرى میان طدل و زوج گیرنده جنین، چگونه مک  

رد تکا  مک دل با بواعد ماهوى نسب پدرى و مادرى را برطرف میان مندرجات شناتنامه ط
از بروز ناایج نامطلوب آن در آینده جلوگیرى شود. براى پاتخ به این تؤال و ارائکه راه  

رتد با توجکه  حل بانون  و تصحیح شناتنامه در خصوص نسب پدرى طدل، به نظر م 
ه در دفکاتر تکجل احکوال    مک لب  تغییر مطا»دارد: ه مقرر م مبانون مدن  کک  991به ماده 

 31کک و با عنایکت بکه مکاده    « م دادگاهین نیست مگر به موجب حیثبت شده اتت، مک
کیل مشخصات نابز بکه  یه تصحیح اتام  فرض  یا تیبانون ثبت احوال کک مبن  بر این
حصر وراثت  وم دادگاه یا مداریبانون مدن  یا ح 3٢11موجب ابرارنامه موضوع ماده 

اهد آمد و نام خانوادگ  بر طبق مقررات اصکلاا خواهکد شکد ککک صکاحب      به عکل خو
 وتواند با طرا دعواى اثبات نسب از طریق تقدیم دادخواتت به انضکام مداراتنرم م 

ان ماخصز در خصوص اهکدا  جنکین او   یهاى صادره از طرف پزش  و گواه یپزش
 3٢11امکه موضکوع مکاده    و ابرارن وودمک به زوجین گیرنده و نیز ارائکه گکواه  ولادت   

بانون مدن ، از دادگاه تقاضاى تصحیح شناتنامه طدل مزبور و اعکلام نکام او بکه عنکوان     
ند. دادگاه پ  از احراز مراتب فوق و احکراز نسکب پکدرى    مپدر بانون  طدل را مطرا 

رد. تازمان ثبت احکوال  مم به تصحیح مندرجات شناتنامه خواهد ی، حوودممیان او و 
م دادگاه ملکزم بکه صکدور شناتکنامه جدیکد بکا نکام خکانوادگ  پکدر          یه به حنیز با توج
   طدل خواهد بود.یبیولوتی

گانه در تحقق نسب مکادرى، وضکعیت شناتکنامه طدکل را در     با توجه به نظریات ته
 نیم:مخصوص نسب مادرى بررت  م 
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در ایکن فکرض    ( مادر جانشین )زن صاحب رحم( را مادر قانونی طفل بـدانیم 1
نانچه بر اتا  بوانین ثبت احوال، نام خانوادگ  مادر جانشین )زن صاحب رحم( بکه  چ

عنوان مادر در شناتنامه طدل ثبت شود، هکاهنگ و مطابق با ضوابط و مقکررات شکرع    
 نیست. وودمدر خصوص نسب مادرى اتت و نیازى به تصحیح نام خانوادگ  مادر 

ین فرض اگکر نکام مکادر جانشکین     در ارا مادر طفل بدانیم   ک( زن صاحب تخم2
ه مکادر  مبعنوان مادر در شناتنامه طدل ثبت شده باشد و شناتنامه طدل نشانگر آن باشد 

را  به زن صاحب تخکمجانشین مادر بانون  طدل اتت، بر خلاف وابع و فرض اتت 
نکد. بکر ایکن    مداند؛ از این رو مداد شناتکنامه بایکد تغییکر    مادر شرع  و بانون  طدل م 

ق.م، طک  دادخواتکا  بکه انضککام      991باید به اتاناد مکاده   بتا  زن صاحب تخکا
ان یهکاى پزشک    مربکوط بکه اهکدا  جنکین و تلقکیح مصکنوع ، گکواه        یپزشک  ومدار

ق.م، از دادگککاه  3٢11و ابرارنامککه موضککوع مککاده  وودمککماخصککز، گککواه  ولادت 
خانوادگ  او به عنوان  ه شناتنامه مودو مورد نظر تصحیح و نام و ناممند مدرخواتت 

مادر بانون  در شناتنامه طدل ثبت شود. دادگاه نیکز بکا احکراز مراتکب فکوق و پکذیر        
موافقکت و   بور در خصوص نسب مادرى، باید با تقاضاى زن صاحب تخکک ممبنا  مذ

ند. هکچنین تازمان ثبت احکوال بکا توجکه    مم به تغییر مندرجات شناتنامه را صادر یح
لزم به تغییر مندرجات دفاتر تجل  احوال طدل و صدور شناتکنامه بکا   م دادگاه، میبه ح

 به عنوان مادر بانون  طدل خواهد بود. بنام خانوادگ  زن صاحب تخک
ه زن صکاحب  یک رغکم این در این فکرض علک    ( طفل داراى دو مادر قانونی باشد 3
طدل نیست.    از دو مادر بانون  طدل اتت، اثرى از نام وى در شناتنامهینیز ی بتخک

تواند ط  دادخواتت مشابه با دادخواتت فرض ببکل، تقاضکاى ثبکت نکام     از این رو م 
ه مرد مند؛ ول  در این فرض باید ملاحظه مخانوادگ  خود را در شناتنامه طدل مطرا 

دام از دو مکادر را بایکد در محکل نکام     مبنا بر این مبنا )دو مادرى بودن طدل(، دادگاه نام 
 ند.مطدل ثبت  خانوادگ  مادر

و  بن اتت گداه شود با توجه به وجود رابطه زوجیت میان زن صکاحب تخکک  یمک
ه نامش، پ  از ارائه دادخواتت، به عنکوان پکدر در شناتکنامه طدکل     مصاحب اتنرم کک 

ه نکام  مک در ایکن اتکت    وودمه مصلحت یثبت شده یا خواهد شد کک و با عنایت به این
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ا  صکحیح اطلاعکات زوجیکت    یه انعما  کک ناتنامهسان  به عنوان پدر و مادر در شم
ه رابطکه زوجیکت داشکاه    مک گیرد کک درج شکود  پدر و مادر طدل از طریق آن صورت م 

م به تصحیح شناتنامه و ثبکت نکام خکانوادگ  زن صکاحب     یباشند، بهار اتت دادگاه ح
فکروض   ند؛ تازمان ثبت احوال نیکز، ماننکد  مبه عنوان مادر بانون  طدل را صادر  بتخک

 م دادگاه خواهد بود.یگذشاه، موظف به اجراى ح
شود در صورت  مه شناتنامه طدل حاصل از اهدا  جنکین بکه   در خاتکه پیشنهاد م 

نام زوجین گیرنده تنظیم شود، به منظور ثبکت صکحیح اطلاعکات و جلکوگیرى از بکروز      
اد ایکن اطلاعکات   ناایج نامطلوب، مانند ازدواج میان ابارب نسب ، در شناتنامه ایکن افکر  

. طدل از مادر جانشین ماولکد شکده اتکت. از    ٢. زن، مادر جانشین اتت و 3درج شود: 
ه این اطلاعات باید در دتار  باشند تا باوان از طریق شناتنامه طدل بکه هویکت   مآنجا 

مادر جانشین و از طریق شناتنامه مادر جانشین به هویت طدل دتارت  یافت، مناتکب  
در جانشین و مسهله اهدا  جنین در دفار ثبکت وبکایع تکازمان ثبکت     ه مراتب ماماتت 

سکر  ماحوال در مورد طدل و مکادر جانشکین درج شکود. هکچنکین بکراى جلکوگیرى از       
هکاى آن  توان در بسکت توضیحات شناتنامهندگ  طدل نیز م یشخصیت یا احیاناً تراف
به رجوع بکه دفاکر ثبکت     رد تا از طریق آن توجه صاحب شناتنامهمدو مد معین  را بید 

هکا را در هنگکام   گونکه شناتکنامه  توان صاحبان ایکن م  ،وبایع جلب شود. از توى دیگر
ه مک س  ماا شخز با یرد تا مکنوع نبودن نمازدواج ملزم به رجوع به دفار ثبت وبایع 

 بصد ازدواج با او را دارد احراز شود.
گکذار بکا تصکویب بکانون     نونرتد لازم اتکت بکا  با توجه به مطالب فوق، به نظر م 

نکد. تیلیکف ایکن    مم مسهله را به طور شکداف و بطعک  روشکن    یمناتب در این باره ح
 1/1/31مسهله در نظریه مشورت  اداره مل حقوب  و تدوین بوانین بوه بضکائیه مکور    

چنانچه بین اتنرم زوج و اوول زوجکه لقکاا صکورت گرفاکه     »تعیین شده و آمده اتت: 
ل رحم، چه در خارج آن( طدل حاصل از آن ملحق به زوجکین اتکت   باشد )چه در داخ

بکانون نحکوه اهکدا  جنکین بکه زوجکین نابکارور مصکوب          1مه با عنایت به ملاو ماده 
، با احراز این امر و ت مید آن از تو  دادگاه خانواده، صدور شناتکنامه بکه   ٢9/1/313٢

؛ ولک  آشکیار اتکت مکه     «تنام پدر و مادر حقیق  )والدین صاحب جنین( بلااشیال ات
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آور نیست و لازم اتکت ایکن امکر در    نظریات مشورت  اداره مل حقوب  بوه بضائیه الزام
 ها  اجرای  به ادارات مل ثبت احوال ابلا  شود.بالب بانون یا دتاورالعکل

 نتیجه
محرمانگ  در اهدا  جنین و به دنبال آن تنظیم اتناد تجل  مودمان ناش  از اهدا به نام 

وجین گیرنده، با ضوابط شرع  و نیز بواعد ماهو  حقوب  مربوط به نسکب ناتکازگار   ز
اتت و چه بسا این امر منجر به ناایج غیر اخلاب  و تضییع حقوق اشخاص ثالث شکود؛  

نامه بانون اهکدا  جنکین در خصکوص    از این رو لازم اتت ضکن اصلاا و حذف آیین
دین حقیق  آنهکا ثبکت و تنظکیم شکود یکا در      محرمانگ ، اتناد تجل  مودمان به نام وال

صورت درج نام زوجین گیرنده در شناتنامه این مودمکان بکه عنکوان والکدین طدکل، از      
مراتب را در دفار ثبت وبایع مکنعی   « توضیحات دارد»طریق مدگذار  یا درج عبارت 

قکوق  منند تا در وبت ازدواج، ار  و تایر مسائل مرتبط با نسب، از هر گونه تضکییع ح 
 یا بروز ازدواج میان محارم و مسائل  از این دتت جلوگیر  شود. 



 11/  یشگاهیکودکان آزما یتیدر اسناد هو یمحرمانگ

 منابع
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 ، بم: مؤتسه النشر الاتلام .تحریر الوتیلهتا(، ال )ب روا خکین ، تید
، بکم:  توضکیح الکسکائل  چاپ شده در پایکان   ،«مساحدثات الکسائل» (، 8815خوی ، تید ابوالقاتم )
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ها  بانون ایران درباره اهدا  گامکت و جنکین بکا توجکه بکه      نارتای » (، 8811صدای ، تید حسین )
، جکعک  از نویسکندگان   مجکوعه مقالات اهدا  گامت و جنین در درمان نابارور  ،«حقوق تطبیق 
  تینا و تکت، تهران.پژوهشیده ابن
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 .8812نابارور، مصوب بانون اهدا  جنین به زوجین 
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 .8815بانون عدالت ادار ، مصوب 
 ، چاپ چهارم، تهران: شرمت اناشار.حقوق خانواده (، 8815ماتوزیان، ناصر )
 ، تهران: دارالیاب الاتلامیه، تهران.الیاف  (، 8815ملین ، یعقوب )
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 ، تهران: دارالیاب الاتلامیه.ة العقولآمرق(، 8141مجلس ، محکدبابر )

 ها  اتلام در پزشی .مجکوعه مقالات و گداارها  دومین تکینار دیدگاه
، دوره ششکم، تکال تکوم،    مجکوعه نظریات شورا  نگهبان (، 8818مرمز تحقیقات شورا  نگهبان )

 : نشر دادگسار.تهران
، مجکوعه تنقیح شده بوانین و مقررات حقوب  (، 8811معاونت حقوب  و توتعه بضای  بوه بضائیه )

 جلد اول، چاپ دوم.
 ، جلد دوم، تهران: اناشارات امیر مبیر. فرهنگ فارت  معین (، 8811معین، محکد )

تیلیدک  و وضکع  اناقکال جنکین      حیکم » (، 8814نیکا ) موتو  اردبیل ، عبدالیریم ، به نقل از: بربان
ال  رحم زن دیگر ، بکر اتکا  نظریکات آیکت    یافاه از اتنرم و تخکب زن و شوهر بانون  به تیون
، ها  نوین تولید مثل انسکان  از دیکدگاه فقکه و حقکوق    مجکوعه مقالات رو ، ...« اردبیل  موتو

 تینا و تکت، تهران.جکع  از نویسندگان پژوهشیده ابن
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 فقه خانواده یروزرسانبهو  یهفقه امام هاییتظرف
 *نیایتالله هدافرج

 [74/40/7932؛ تاریخ پذیرش: 79/40/7932]تاریخ دریافت: 

 چکیده
قواعد کلی فقه اسلامی و نیز ملاکات احکام دو ظرفیتی هستند که به کمک آنه ا فق ه 

های ه ر ی ک از ای ن اهل بیت رشد یافته و بالنده شده است. فقها با استفاده از ظرفیت
و فق ه  اند حکم موضوعات مستحدثه یا نیازهای نوپدی د را تبی ین کنن دعناوین کوشیده

ه ای استفاده از ظرفیت روز نگه دارند. مسائل جدید فقه خانواده نیز بااهل بیت)ع( را به
ها توسعه کمّی و روزرسانی شده و احکام آن بیان شده است. نتیجه این تلاشیادشده به

ای وجود دارد که در فق ه، ای که امروز کمتر مسئلهگونهکیفی فقه خانواده بوده است، به
های فقه شیعه در کوشد ضمن تبیین ظرفیتن روشن نشده باشد. این نوشتار میحکم آ

روزشدگی آن را تحولات حقوق خانواده و بهگویی به نیازهای نوپدید، روزشدن و پاس به
 .تبیین کند

 
 .مسائل مستحدثه، فقه، خانواده یعه،فقها، ش :هاکلیدواژه

                                                                 
 Hedayat47@gmai.com،  اتلام یشهگروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اند اتاادیار *
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 مقدمه

شوند. هر موضکوع   ر  و جدید تقسیم م در یب نگر  مل ، موضوعات فقه  به جا
ا  از آن در مااب و تنت وجود نداشکاه باشکد، جدیکد یکا مسکاحدثه شککرده       مه تابقه

و حیکم آن در   شکود ا  درباره آن مطرا شود. نیز هر موضوع بدیک  مه مسائل تازهم 
؛ 888: 8122)میکارم شکیراز ،   شکود  منابع فقه بیان نشده باشد، جدید یا نوپدید خوانده مک  

گیر دانش بشکر، مسکائل   ها  چشممننده و پیشرفت. حرمت علک  خیره(159: 8121هکو، 
ا  را فرارو  فقه اتلام  در حوزه عبادات و معاملات بکرار داده اتکت و هکر روز    تازه

های  اتت مه مسائل نوپدیکد فراوانک    شود. فقه خانواده از حوزهبر تعداد آنها افزوده م 
ا  برخوردار شکده اتکت. بخکش    اده و به هکین دلیل از جذابیت ویژهرا در خود جا  د

ها  علم پزشی  اتت؛ زیکرا  بابل توجه  از مسائل نوپدید فقه خانواده، معلول پیشرفت
ها  جدیکد  موضوع فقه خانواده، انسان در روابط خانوادگ  اتت و به هکین دلیل، یافاه

ا  تکاخاه و روابکط و  را بکا اطرافیکان     مننکده علم پزشی ، انسان را وارد دنیا  خیکره 
مسائل  مانند نابارورتاز  زنان، منارل جکعیت و تنظیم خانواده، دگرگون تاخاه اتت. 

تغییککر جنسککیت، اجککاره رحککم، تلقککیح مصککنوع ، مودمککان آزمایشککگاه ، بانککب شککیر، 
هکا   ها  جدید از جکلکه موفقیکت  ها، و شناتای  بیکار پذیر  عیوب و بیکار درمان

ا  را در فقکه پزشکی  ایجکاد مکرده و فقکه      لم پزشی  اتت مه هر مدام مسکائل تکازه  ع
ها  ماعدد  مواجه تکاخاه اتکت، و ایکن هککه آغکاز راه اتکت و       خانواده را با پرتش

 یقین مسائل جدید فراوان  پیش رو  فقه خانواده برار دارد.به
م  را در گکوی  بکه مسکائل جدیکد، فقکه اتکلا      خوشبخاانه موشکش فقهکا در پاتکخ   

هکا  روز و پویا نگه داشاه، و فقه خانواده نیز در نایجکه ایکن تکلا    ها  مخالف بهحوزه
ها نایجه این تلا تحولات فراوان  به خود دیده و پا به پا  علوم روز پیش رفاه اتت. 

توتعه مکّ  و مید  فقه خانواده بوده اتت. مسهله مهک  مه نوشاار منون  آن را بررت  
هکای  بکه مسکائل    ها یا ظرفیتین اتت مه فقها چگونه و با اتاداده از چه رو مند ام 

روزرتان  فقکه اهکل   ها  بهدهند. روشن اتت مه بررت  ظرفیتجدید پاتخ داده و م 
بیت)ع( و تطبیق آن بر هکه موضوعات و مسائل جدید فقکه خکانواده، در یکب نوشکاار     
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میان مسائل جدید فقه خانواده، بعض  از آنهکا  گنجد؛ به هکین دلیل نگارنده از موتاه نک 
ها  جدیکد، عکده زنکان    مسائل  مانند عیوب و بیکار  ،را برگزیده و بررت  مرده اتت

مردن رحم، اتقاط جنین نابز یا جنین  مه تکلامت مکادر را در   نابارور به علت خارج
  فقکه  هکا معرض خطر برار داده اتت. این نوشاار موشیده اتت ضکن تبیکین ظرفیکت  

روزرتان ، احیام بعض  مسائل مساحدثه در فقه خانواده را بررتک  و آرا   شیعه در به
 فقها  شیعه را در این تلا  علک  مطالعه مند.

ها  احیام دو ظرفیت مهکم فقکه امامیکه بکرا  حکل مسکائل       بواعد مل  فقه و ملاو
ولات فقکه و  موشکد تحک  نوپدیدند. بر این اتا ، نوشاار منون  در دو مبحث ملک  مک   
ها  یادشکده بررتک  منکد.    حقوق خانواده در بعض  مصادیق آن را با اتاداده از ظرفیت

دهد دیگر مسائل مورد ابالا  فقه خانواده نیز با اتاداده از هکین ها نشان م این بررت 
 اند.ها بابل حلظرفیت

 روزرسانی فقه خانواده از طریق قواعد فقهیمبحث یکم: به
قه اتلام ، ظرفیت بسیار مهک  اتت مه بکه مککب آن احیکام بسکیار  از     بواعد مل  ف

شود. نخست تعرید  موتکاه از بواعکد فقکه و منکابع آن ارائکه      مسائل نوپدید اتانباط م 
 گردد. تن  نقش آن در تحولات فقه خانواده تبیین م ، شودم 

 . ظرفیت قواعد فقهی در حل مسائل نوپدید1
 ه در ابکواب مخالکف   مک هسکاند    ام فقهک  عکام  یاح»ه اتلام  در فق« بواعد»مقصود از 

 ؛ بکه عبکارت دیگکر، باعکده فقهک       (28/ 8: 8188)میارم شکیراز ،  « منندفقه جریان پیدا م 
   لک مردن مک مثکل منطبکق   ،اتکت   ابکل انطبکاق بکر مصکادیق ماعکدد     یب بضیه مل  و ب

 و « سکهله فقهک   م»ماککایز از  « باعکده فقهک   »بکر افکراد . بکا ایکن خصوصکیت،        طبیع
. پک  از  (81تکا:  ؛ فاضکل لنیرانک ، بک    841/ 1: 8141نکائین ،   :.بن)خواهد بود « مسهله اصول »

روزرتان  فقه شکیعه تبیکین   ا  موتاه به بواعد مل  در منابع فقه ، نقش آنها در بهاشاره
 شود.م 
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 الف( قواعد فقهی در قرآن و سنت
شکوند و بسکیار  از آنهکا    تنت اتکاخراج مک   بواعد فقه  مانند مسائل فقه  از برآن و 

، حکدیث  (818 :)بقکره ، باعکده اضکطرار   (11 :)حکج اند؛ مانند باعده عسر و حرج منصوص
؛ حکر  188، 2: 8148)صکدوق ،  ، حدیث معکروف رفکع   (292/ 5: 8815)ملین ، معروف لاضرر 

جکود  و موارد دیگر. مکین اتت برا  یب باعکده فقهک  نصّک  و    (819/ 85: 8149عامل ، 
ا  در نداشاه باشد، بلیه از تعداد  آیات یا احادیث اتانباط شده باشد. به چنین باعکده 

مه از منار هکم  « منع اضرار به غیر»شود؛ مانند باعده گداه م « باعده اصطیاد »اصطلاا 
طلاق و آیکات    1بقره، آیه  288و  288آید، مانند آیه براردادن آیات  از برآن به دتت م 

تکازند؛ ولک  از   تنهکای  باعکده نکک    اند و بهین آیات هر مدام مبیّن حیم خاص دیگر. ا
یکب باعکده ملک  در شکریعت اتکلام       « منع اضرار به غیر»شود مجکوعه آنها معلوم م 

 اتت.
امنون به هککت فقهکا، بواعکد ملک  فقکه اتکلام  از بکرآن و تکنت اتکاخراج و          هم

عد مل  فقکه بابکل ارائکه نیسکت، اجککالاً      گردآور  شده اتت. هرچند آمار دبیق  از بوا
امنون در دتار  اتکت و مکدام بکر شککار آنهکا افکزوده       بیش از ییصد باعده فقه  هم

 3شود.م 

 ب( کارکردهای قواعد فقهی
شکوند و از پرامنکدگ  نجکات    به مکب بواعد فقهک ، مسکائل فقهک  تکازمانده  مک      

ئل فقهک  را بکه یکب مجکوعکه     تواننکد مسکا  یابند؛ به عبارت دیگر بواعد فقه  مک  م 
یند آموز  مسائل فقه  و توجیکه آن را  آمند تبدیل منند. هکچنین بواعد فقه  فرنظام

گکوی  بکه   ترین مارمرد بواعد فقه ، نقش آنها در پاتخمنند. با این هکه، مهمآتان م 
فرمایکد:  نیازها  جدید اتت. این مطلب مساند به حدیث  از امام رضا)ع( اتت مه م 

. از امام صکادق)ع( نیکز   (12/ 21: 8149)حر عامل ، « مُ الاَّدْرِیعُیعَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْ ُصُولِ وَ عَلَیْ»
: 8141)جزائر ، « مْ أَنْ تُدَرِّعُوایمُ الْ ُصُولَ وَ عَلَیْیإِنَّکَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَیْ»نقل شده اتت: 

ج احیام جزئ  از اصول و بواعد ملک  را نیکز   . امامان معصوم)ع( نحوه اتاخرا(249/ 8
اند؛ برا  نکونه امام صادق)ع( در پاتخ پرتش  دربکاره  به شاگردان خود آموز  داده
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اى گذاشکاه شکده، چنکین    ه مجروا شکده و بکر آن پارچکه   منحوه مسح بر ناخن پای  
ت: شکود. خداونکد فرمکوده اتک    ااب خدا فهکیده م ماین مورد و نظایر آن از »فرمود: 

ار دشوار بر شکا برار نداده اتت؛ بنابراین بر هکان پارچکه )جبیکره(   مخداوند در دین 
. امام حیم مسهله را از آیه ندک  حکرج بکه عنکوان یکب      (88/ 8: 8815)ملین ، « نممسح 

 حیم مل  اتانباط مرده اتت. 
شود فقیه در اتانباط مسکائل  مکه حیکم آنهکا را در نصکوص      بدین ترتیب معلوم م 

رتکد و نیکاز    یابد، از طریق اصول و بواعد مل  فقه  به نایجه مک  و روای  نک   نبرآ
نیست چونان فقها  اهل تنت به بیا ، اتاحسان و دیگکر مصکادر ظنّک ِ اجاهکاد رو      

 .(888: 8811)جنات ، آورد 

 روزرسانی فقه خانواده. نقش قواعد فقه در به9

 های جدیدالف( بیماری
دهنکد  ا  فراوان  حقوق و روابط هکسر  را تحت ت ثیر برار مک  هدر زمان ما بیکار 

بنکد   بابکل طبقکه  « امراض مقاربا »و « اخالال جنس »مه عکده آنها در دو دتاه مل  
نابسامان  در بوه جنس  شخز و معنا  به  (Sexual disorder) هساند. اخالال جنس 

طلاا ملک  تکه نکوع    اتکت. ایکن اصک    (Sexual health) مدهوم  مقابل تلامت جنس 
 انککد از: اخککالال عکلیککرد جنسکک  ایککن تککه عبککارت  ٢شککود.اخککالال را شککامل مکک  

(Sexual Dysfunction) مار یا پرمکار و زودانزالک  یکا دیرانزالک (،     )نظیر میل جنس  مم
)نظیر خودارضکای    (Abnormal Sexual Behavior/ Paraphilia) اخالال انحراف جنس 

 هکا  مقکاربا   مقصکود از بیککار    1لال هویکت جنسک .  گرایک (، و اخکا  جکن  یا هکم 
(STD: Sexually transmitted disease)  هکای  هسکاند مکه از طریکق تککا  یکا       بیکار

هکا  مقکاربا    . بیکار (199/ 8: 8815)واگکن، شوند فعالیت جنس  به دیگر  مناقل م 
دیگکر   مصادیق ماعدد  دارد مه بعض  از آنهکا مشکارو میکان زن و مکرد و بعضک       

ها  مقاربا  به صورت تکدریج  در  اخاصاص  هر یب از این دو اتت. شکار بیکار 
هکا بکه   بیکار توان فهرتت مامل  از آنها را معرف  مرد. این حال افزایش اتت و نک 

)ماننکد ایکدز و    شکود، بکه ویروتک    لحاا ماهیت مییروب  مه باعث اناقکال آنهکا مک    
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و تکیدلی (، و انگلک  )ماننکد شکنش شکرمگاه (       ، باماریای  )مانند توزاوهناتیت(
 .اندبند  شدهطبقه

 های جدید در روابط همسرییکم: احکام ضرری و حرجی بیماری
در صورت  مه روابط زناشوی  بکه علکت ابکالا  ییک  از زوجکین بکه نکوع  بیککار ،         

د، ایکن وضکعیت باعکث تکلب تیلیکف طکرفین در ایدکا         شوبار آمیز یا مشقتمخاطره
ه مک و یجوز تر»نویسد: با اشاره به این مسهله م  عروةصاحب د. شوزناشوی  م  وظایف

ن منه لعدم اناشار العضکو و  یحین العقد علیها و مع عدم الاک بمع رضاها أو اشاراط ذل
 .(184/ 2: 8149)طباطبای  یزد ، « مع خوف الضرر علیه أو علیها

ن اشاره شده اتکت. ایکن چهکار    بسارشددر عبارت بالا، به چهار علت جواز ترو هم
اند از: رضایت زن، توافق زن و شوهر به صورت شرط ضککن عقکد، عکدم    علت عبارت

« عنن»اناشار عضو، و تر  از ضرررتیدن بر شوهر یا زن. مقصود از عدم اناشار عضو، 
. تکر  از ضکرر نیکز    (11: 8891نیا، )هدایتشود اتت مه امروزه اخالال جنس  شکرده م 

ناش  از بیکار  مقاربا  باشد. تداوت ناتوان  جنس  با رابطه جنس  ضرر  یکا   تواندم 
حرج  در آن اتت مه در فرض نخست اتاتاً فرد بکادر بکه رابطکه جنسک  نیسکت، در      
حال  مه در فرض دوم با تحکل ضرر و حرج رابطه جنس  مکین خواهد بکود. شکوهر   

در مقابکل، اگکر زوجکه بکه     ی  ندارد. گونه موارد، تیلید  در عکل به وظیده زناشودر این
علت ابالا به نوع  بیکار  بادر به ایدا  وظیده زناشوی  بکه صکورت ماعکارف نباشکد،     

 . (881/ 2: 8894)موتو  خکین ، آید عذر و  موجه اتت و ناشزه به شکار نک 
به طور مل  تعهد زن و شوهر در امور زناشوی  بکه مصکادیق و حکدود ماعکارف آن     

نکد، بکه   ماگر مرد در جکاع افراط م »بعض  فقها در مورد این پرتش مه  محدود اتت.
پاتکخ  « نکد یین نیک توانکد تک ه براى تلاما  زن یا شوهر مضر اتت، آیا زن م مطورى 
/ 1: 8121)بهجکت،  « ندیین نیتواند تکه خوف ضرر عقلای  باشد، م مدر جای  »اند: داده
از بواعد ملک  ندک  ضکرر و حکرج اتکاخراج       احیام مسائل  مه به آنها اشاره شد، .(18
 مند.شوند و نبود نزّ مشیل  ایجاد نک م 
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 های جدید در انحلال نکاحدوم: تأثیر بیماری
هکا  جدیکد در فسکخ نیکاا در     اند. تک ثیر بیککار   طلاق و فسخ دو تبب انحلال نیاا

در مکرد.   مبحث دوم بررت  خواهد شد و در اینجا ت ثیر آن را بر طکلاق بیکان خکواهیم   
تواند به اتاناد اصکل  بار، زن م فرض مبالابودن شوهر به نوع  بیکار  زیانبار یا مشقت

منع امساو اضرار  موضوع منع امساو اضرار  در روابط هکسر  تقاضا  طلاق مند. 
توره بقره اتت. این آیه درباره  288آیه  ترین آنهاات برآن مریم اتت. مهمتعداد  از آی

ه زنان را طلاق دادید و مدت آنان تکر  مهنگام  »به زوج فرموده اتت: طلاق و خطاب 
و  ؛اى آنان را رها تکازید رتید، یا به طرز صحیح  آنان را نگاه دارید یا به طرز پسندیده

نکد، بکه   مه چنکین  مس  م .ردن، آنان را نگاه نداریدمرتاندن و تعدّىگاه برا   زیانهیچ
توره بقره و دوم توره طلاق نیز هکین معنا با  229 در آیات1«.رده اتتمخویشان تام 

شود. در خصوص آیکات مکذمور، روییردهکا  فقهک      اندم  تداوت در عبارت دیده م 
انکد،  ماکایز  وجود دارد. هرچند بعض  فقها آیات بالا را مبیّن یب مسهله فقه  دانسکاه 

انکد: ایکن آیکات    هاند. بعضک  نوشکا  بعض  دیگر از آن یب اصل مل  فقه  اتانباط مرده
اند و آن این اتت مه هر م  در زنکدگ  مشکارو خکویش    صدد بیان یب حیم مل در

ناچار اتت مه یی  از دو راه را ط  مند: یا به طور مامل به حقوق زوجیت ابکدام منکد   
. بکه بیکان بعضک  از    (811: 8185)حلک ،  یا اینیه هکسر  را رها مند تا به راه خود برود 

لیف هکه مردان را در هکر حکال در برابکر هکسرشکان روشکن      یآیات تاندیشکندان، این 
دارد . مرد  مه هکسر  را در زوجیکت خکود نگکه مک     (294/ 89: 8811)مطهر ، نند مم 

دارد، از اخایکار خکود در   مند و او را معلّق و معطل نگه مک  ول  به حقوق و  اعانا نک 
حامم و از طریق طلاق بضای   اتاداده مرده اتت و این مشیل به دتتحق طلاق توء

 . (211/ 89)هکان: آتان  بابل حل اتت به
توان یب اصل مل  اتکاخراج مکرد و بکه    با توجه به آنچه گذشت، از آیات مزبور م 
ها  جدید یا گسست نیاا فاکوا داد. بکرا    اتاناد آن به لزوم رفع ضرر ناش  از بیکار 
نیکا،  : هدایت.بن)شود از بیان آن خوددار  م این نظریه مؤیدات  از فقه اتلام  وجود مه 

8898 :888). 
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شود مه رفع ضرر یا حکرج بکه رو    گدان  اتت تسریح به احسان زمان  مطرا م 
ها یا امراض مقکاربا ،  دیگر  مکین نباشد. در نایجه هرگاه باوان از طریق درمان اخالال

رتکد و  نوبت به تسکریح نکک    زمینه ضرر و حرج را از بین برد و خانواده را حدظ مرد،
 شوهر میلف به درمان خواهد بود.

 ب( سقط درمانی
تقط جنین با هدف درمان اتت. برا  این مقصود، تقط جنین « درمان تقط»مقصود از 

شود. مبنا  فقه  این مسکهله، بواعکد ندک  ضکرر و     تا ببل از ولوج روا روا شکرده م 
به اتاداای  راجع بکه آن، فاکوا بکه جکواز      حرج اتت. بسیار  از مراجع معاصر در پاتخ

انکد. در پاتکخ پرتشک  در    شکدن روا مکرده  اند و پاتخ را مقیدّ بکه ببکل از دمیکده   داده
خصوص زن  مه ادامه حاملگ  برا  و  به تشخیز ماخصز، خطر فساد عضو را به 

ل از اکرِ مکورد وثکوق ببک    مور با تجویز دمدر فرض مذ»اند: دنبال دارد، بعض  اظهار مرده
(. نیکز در پاتکخ پرتکش    298/ 8: 8122،  )موتو  خکینک « ولوج روا تقط مانع ندارد
ه از گداه ماخصصین یقین یا خوف خطر یا ضرر م  در صورت»مشابه  بیان شده اتت: 

  املمک انسان ه به صورت م  حاصل شود، ابدام به تقط جنین جایز اتت )مادام  مهک
. دیگران نیز مشابه هکین (291: 8122؛ هکو، 151/ 8، 8121)میارم شیراز ،  «درنیامده باشد(...
 . (11: 8185)صاف  گلنایگان ، اند پاتخ را بیان مرده

 ج( عده زنان نابارور
 ،از نظر فقه  زن مطلقه یا بیوه باید مدت  را عده نگه دارد تا باواند مجکدداً ازدواج منکد  

لب از گذشاه مطرا بوده اتت؛ امکا  مگر اینیه یائسه، غیرمدخوله یا صغیره باشد. این مط
شود، وضعیت زنان  اتت مه بکه دلیلک  ماننکد نداشکان     ا  مه جدید محسوب م مسهله

شوند. گروه  از زنان به مکب علم پزشی ، رحکم خکود   رحم به طور بطع  بارور نک 
معکاف  ن یائسکه  منند و طبیعااً باعدگ  ندارند. آیا این ببیل زنان نیز مانند زنارا تخلیه م 

 ؟انداز نگهدار  عده
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ا  اتاخراج منند و آن ایکن اتکت   اند از روایات موجود باعدهبعض  از فقها موشیده
بینند، از عده معاف اتت؛ مانند روایاک  مکه در منکابع    مه هر زن  مه امثال او حی  نک 

 مسلم از امام بابر)ع( نقل شده اتت. در این روایت آمده اتکت زنک   ماعدد از محکد بن
)ملین ، « الَّاِي لَا تحَْبَلُ مِثْلهَُا لَا عِدَّةَ عَلَیهَْا»اى بر او نیست: شود، عدهه مانند  باردار نک م

هکاى   ها و بیککار پدیده در اثر. گاه  باردارنشدن زن، (11/ 1: 8815؛ طوتک ،  15/ 1: 8815
شکدن آن  برطرف ه چه بسا با گذشت زمان از میان برود و هکواره احاکالماى اتت ویژه

م عکده  یک گونه موارد باشد، ت ثیرى در از میکان برداشکان ح  وجود دارد. اگر نازای  از این
 ه اگر در هر زن  یافت شود، آن زن آبسانمندارد؛ ول  گاه  نازای  در پ  چیزى اتت 

ه مک د و این، هکان چیزى اتکت  شوه هکسانش باردار نک متوان گدت نخواهد شد و م 
هکاى او، هرگکاه طکلاق    گونه و هکسانم اتت؛ بنابراین زن  اینیضوع حدر حدیث، مو
 .(11: 8811)مؤمن بک ، اى بر آنان نیست داده شوند، عده

نظیر ند  ضرر یا حرج مه ببلاً به آن اشکاره شکد،    ،گدان  اتت برخلاف بواعد مل 
اتت مکه   یب باعده اخاصاص « بینندمعافیت از عده زن  مه امثال او حی  نک »باعده 

 ماربرد آن محدود به باب عده اتت.

 های احکامروزرسانی فقه خانواده از طریق ملاکمبحث دوم: به
تکازد.  ها  احیام و تنقیح مناط، رو  دیگر  اتت مه فقه اتلام  را بالنکده مک   ملاو

هکا  احیکام و انکواع آن ارائکه     در اینجا مانند مبحث ببل، نخست شرح  موتاه از ملاو
هکا   تن  امیان تسرّ  احیامِ عیوبِ موجب فسخ نیاا به عیکوب و بیککار    ،شودم 

 پرخطر بررت  خواهد شد.

 های منصوص و مستنبط احکام اسلامی. ملاک1
روز توان فقکه را بکه  ملاو احیام هکچون بواعد فقه ، ظرفیا  اتت مه به مکب آن م 

آیکد،    مه در ادامکه مک   نگه داشت و حیم مسائل جدید را از آن اتانباط مرد. به شرح
 شوند.تقسیم م « مسانبَط»و « منصوص»ها  احیام به دو نوع ملاو
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 الف( ملاک منصوص
در بعض  موارد، ملاو حیم در دلیل آن ذمر شده و تشخیز آن آتان اتت؛ مثل اینیه 

حیکم و  « حکرام »موضکوع و  « خکر»در این گزاره، «. الخکرُ حرامٌ لانّه مُسْیرٌِ»گداه شود: 
و « خککر »توره مبارمکه مائکده بکر لکزوم اجانکاب از       94علت آن اتت. در آیه « سیرم»
إِنَّکَکا الخَْکْکرُ وَ   »...ت مید و علت آن نیز ذمر شده اتت. در ایکن آیکه آمکده اتکت:     « بکار»

ه ایککان  مک ان  سماى »؛ «الْکَیْسرُِ وَ الْ َنْصابُ وَ الْ َزلْامُ رِجْ ٌ مِنْ عَکَلِ الشَّیطْانِ فَاجْاَنِبُوهُ...
انکد؛ پک ، از آنهکا    از عککل شکیطان   [و]ها و ازلام پلیدنکد  اید، شراب و بکار و بتآورده

و « رجک  »مطکابق ایکن آیکه، علکت فرمکان اجانکاب از خککر و بککار،         «. دورى گزینید
شده منصوص العله اتت. در شود حیم گداهآن اتت؛ از این رو گداه م « بودنشیطان »

تواند حیم مورد نظر را به هر مورد دیگر  مه مکلاو مکورد   د، مجاهد م این ببیل موار
اتت و در حجیت آن نکزد   هنظر ثابت باشد، ترایت دهد. این هکان بیا  منصوص العل

. هکچنین هرگاه ثابت شود علت (811و  811/ 1تا: )مظدّر، ب اصولیان تردید  وجود ندارد 
ر  وجود دارد، حیکم بکه فکرع تکرایت     منصوص به صورت اشدّ و ابو  در مورد دیگ

یکا  « مدهکوم موافکق  »مند. این هکان بیا  اولویت اتت مه اصکولیان امامیکه از آن بکه    م 
 .(818/ 8)هکان: اند اند و اعابار آن را پذیرفاهیاد مرده« فحوا  خطاب»

 ب( ملاک مستنبطَ
مند. برخلاف گاه  ملاو حیم در دلیل آن ذمر نشده و فقیه آن را مشف و اتانباط م 

، (888/ 8: 8145)بحرانک ،  دانند ناتوان م    مه عقل را در درو ملامات احیامنظریه مسان
)علیدوتکت،  انکد  بیشار اصولیان امامیه امیان مشف ملاو حیم به مکب عقل را پذیرفاکه 

مند، مکین اتت بطع  یکا  . ملام  مه مجاهد از دلیل حیم شرع  مشف م (818: 8811
ر مجاهد باواند به رو  بطع  به ملاو حیکم پک  ببکرد و نیکز بکه رو       ظن  باشد. اگ

تواند حیکم منصکوص را بکه    آور  ثبوت آن را در غیر مورد نزّ احراز مند، م اطکینان
تعبیکر  « تنقیح مناط بطعک  »غیر مورد آن تسرّ  دهد. از این رو  در ادبیات اصولیان به 

)جکوهر ،  مسکاز  و حکذف زوایکد اتکت     شود. تنقیح در لغت به معنا  تهذیب یا پام 
و تنقیح مناط در اصطلاا اصولیان عبارت اتت از  (121/ 2: 8145منظور، ؛ ابن188/ 8: 8184
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. بسکیار  از  (885: 8894)حیکیم،  تکییز علت حیم از اوصاف  مه در حیم دخالت ندارند 
ع بکین اصکل و   جکک »نویسکد:  اند. محقق م فقها بر اعابار تنقیح مناط بطع  تصریح مرده

شود. اگر مساوات اصل و فرع فرع گاه  به عدم فارق اتت و این تنقیح مناط نامیده م 
از هر جهت معلوم شود، تعد  حیم به مساو  جکایز اتکت و اگکر تدکاوت معلکوم یکا       

. فاضکل تکون  نیکز    (815: 8148)حلک ،   «محاکل باشد، تسرّ  حیکم جکایز نخواهکد بکود    
ه جهت اخذشده در حیم، علکت حیکم اتکت و اوصکاف     اگر معلوم شود م»نویسد: م 

شکود و بقیکه اوصکاف حکذف     دیگر مدخلیا  ندارند، حیم به هککان علکت، منکوط مک     
)فاضکل  شکود  مند این رو ، تنقیح مناط بطع  نامیده مک  . و  تن  اضافه م «ندشوم 

 مکه احیکام شکرع  را تکوبید      حکدائق . حاک  صکاحب   (811تا، ؛ بک ، ب 281: 8182تون ، 
لحکن  »شککرد، ذیکل عنکوان    بردن به ملامات احیکام نکاتوان مک    داند و عقل را در پ م 

گویکد  گاه مه مس  به امام مک  نویسد: آنم « الخطاب و فحوى الخطاب و دلیل الخطاب
أعِکدْ  »دهکد مکه نککاز خکود را دوبکاره بخکوان:       ام، امام فرمان م با نجاتت نکاز خوانده

شکود مکه علکت حیکمِ اعکاده،      فهکیده مک   دلالت تنبیه و ایکا از پاتخ امام به«. بصَلاتَ
شکود. و   ، اعکاده واجکب مک    شکود نجاتت اتت. پ  در هر جای  مه نجاتت محقق 

بکه   معابکر نویسد: این یی  از دو بسم تنقیح منکاط اتکت و محقکق در ماکاب     تن  م 
ب حجیت آن حیم مرده اتت مه حق هکین اتکت. چکه اینیکه مکدار اتکادلال در اغلک      

مننکده یکا وابعکه لحکاا     احیام شرع  بر تنقیح مناط اتت؛ زیرا اگر خصوصیت پرتکش 
)بحرانک ،  ، هیچ حیم مل  در مسهله شرع  جز در موارد نکادر ثابکت نخواهکد شکد     شود
هکا  احاککال  را در حیکم    . مقصود و  این اتت مه اگر هکه خصوصیت(51/ 8: 8145

توان حیکم  ا  خواهند شد مه از آنها نک دخیل بدانیم، تکام  روایات، بضایا  خارجیه
 مل  اتاخراج مرد.

تکوان  آورد بطع  نباشد، نکک  اگر ملام  مه مسانبط آن را از دلیل حیم به دتت م 
اتت مه در اصول فقه شیعه به ند  اعابار «  بیا  ظن»کاد مرد؛ زیرا این هکان به آن اعا

دادن حیکم  یعن  تکرایت « منطق  تکثیل»شود. بیا  ظن  در حقیقت نوع  آن ت مید م 
آنها اتت. نایجه  یب امر جزئ  به امر جزئ  دیگر، به دلیل وجود نوع  از مشابهت میان

طور نیست مه اگکر مقکدمات   و این (811/ 1و8: 8811)مظدر، بطعیت ندارد  اتادلال تکثیل 
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ثیل نایجکه را  اتادلال صادق باشند، نایجه اتادلال نیز حاکاً صادق باشد؛ از این رو در تک
« بیا  خدک  »مه از آن به  ،منند. خلاصه اینیه بیا  ظن ذمر م « احاکالاً»هکراه با لدظ 
آور نیست. از تو  دیگر، دلیل  از ماکاب  علم ،(211 :شود )علم الهد ، بیاانیز تعبیر م 

شکدت  و تنت بر اعابار این نوع بیا  در دتت نیست، بلیه در روایات اهل بیت)ع( به
)نکور ،  « انّ دیکنَ ال لایُصکابُ بکالعقول   »یا  نه  شده اتت و بدر مایقن از روایتِ از ب
 هکین بیا  ظن  اتت. (212/ 2: 8141

 روزرسانی عیوب فسخ نکاحهای احکام در به. ظرفیت ملاک9
دادنِ مننکد و تکرایت  مشهور فقها در عیوب موجب فسخ نیاا، به مورد نز امادکا مک   

، بلیکه بعضک  آن را   (158/ 88: 8181)طباطبای ، شکارند را روا نک حیم به غیر مورد نز 
با این حال، گروه  از فقهکا تسکر  حکق     1.(881/ 25: 8188)تبزوار ، اند اجکاع  خوانده

اند مکه  اند، بلیه بعض  به آن فاوا دادهها را محاکل دانساهفسخ به دیگر عیوب و بیکار 
اار اشاره خواهد شکد. بکه شکرح  مکه خواهکد آمکد،       به آرا  بعض  از آنها در ادامه نوش

 دیدگاه اخیر با رو  تنقیح مناط بابل اثبات اتت.

 الف( امکان درک ملاکات احکام
انکد، گروهک    صرف نظر از اشاعره مه اتاتاً منیر تبعیت احیام از مصالح و مداتد بوده

نویسکد:  مک   ئقحکدا انکد. صکاحب   از فقها نیز منیر توانای  عقل در درو ملامات احیام
 «انکد عقل را به طور مل  راه  به احیام شرع  نیست و احیامْ تکابع نصکوص شکرع    »

احیام فقه  اعم از احیام عباد  و غیر »نویسد: . و  هکچنین م (815/ 5: 8145)بحران ، 
، (12/ 8: 8189،  )انصکار . شیخ انصار  (888/ 8)هکان:  «اندآن، توبید  و نیازمند بیان شارع

انکد  و جکع  دیگر از بزرگان بر هککین عقیکده   (14/ 8: 8184)موتو  خوی ، خوی   محقق
بکردن بکه مکلاو    تلا  عقل بکرا  پک    . بر مبنا  این نظریه،(811: 8811: علیدوتت، .بن)

در حال  مه برآن مریم ما را از تبعیت گکان نه  مکرده   ،ا  جز گکان نداردحیم، نایجه
 .(21 :)نجماتت 
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جکع بسیار  از اصولیان و فقها  بزرگ توان عقکل را در درو   ظریه بالا،در مقابلِ ن
اند. بنابر تخن بعض  از اندیشکندان، بیشار اصولیان شیعه ملامات احیام شرع  پذیرفاه

ا  دارند، بلیه این دیدگاه را باید به تکام مسان  مه و گروه  از اهل تنت چنین نظریه
درو عقل بکا حیکم    هتانباط برار داده یا از بانون ملازمعقل را در فهرتت اتناد معابر ا

. حا  مسکان  مکه نامشکان در شککار     (812: 8811)علیدوتت، اند، نسبت داد شرع یاد مرده
منیران توان عقل در درو ملامات احیام ذمر شد، مانند شیخ انصار  و محقق خکوی ،  

 .)هکان(اند نیز در موارد  به درو عقل ترتیب اثر داده
تواند به طور بطع  به ملاو تکام احیام شرع  پ  ببکرد،  عا این نیست مه عقل م اد

کدرمکا نیسکت و تکا    یبلیه تخن در این اتت مه در ابواب معکاملات، تعبکد محک  ح   
م و ملاحظکه  یاند. در برخ  موارد، با دبت در جوانب حام روشنیات احمملا  حدود

م را یک موضوع ح  توان مناط اصل م ها و شواهد دیگرم و موضوع و برینهیمناتبت ح
م یک تکوان در موضکوع ح   حیکم، مک    به دتت آورد. پ  از به دتت آوردن مناط اصل
توان پ  از مشف بطع  مناط اصکلي   توتعه داد یا گساره آن را ماهش داد. هکچنین م

 م، آن را به موارد مشابه ترایت داد.یح
شکردن آن لوازم  دارد مه الازام بکه  انیار توان عقل در درو ملامات احیام و توبید  

جکا مکه آن را   نظریه، در هر مورد باید دنبال نز باشکیم و هکر   آن دشوار اتت. مطابق این 
/ 8: 8145)بحرانک ،  نیافایم، واجب اتت توبف و احایاط منیم و به ندا  عقل اعانای  نینکیم  

ا مکار به آن مبالا بوده اتت؛ رو نبوده ی. احاکالاً در گذشاه فقیه با مسائل نوپدید روبه(888
جکوی  از  ول  در زمان ما مه مسائل جدید فراوان  فرارو  ما برار گرفاکه و جکز بکا بهکره    

توان احیام آنها را اتانباط مرد، بول بکه وجکوب توبکف و منکار گذاشکان      حیم عقل نک 
ل و انجامکد؛ بنکابراین خطکر تعطیلک  عقک     حیم عقل، به نامارآمد  دین در اداره امور مک  

 ؛حذف آن از فهرتت منابع اتانباط اگر بیشار از عکل به ظنون نباشکد، مکاکر نیسکت. آر    
مننکد، درو  اگر مقصود مسان  مه توان عقل را در راهیاب  بکه ملامکات احیکام انیکار مک      

رود و صکد در صکد ماشکف از    ا  احاکال خلاف در آن نک منطق  و فلسد  باشد مه ذره
نکدرت بکه دتکت خواهکد     بهای  اتت مه بکه لم الباه گوهر گراناین درجه از ع .وابع اتت

 3مند.شناخا  در درو ملامات احیام مدایت م آمد؛ اما یقین روان
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 ب( کشف ملاک حکم فسخ در عیوب موجب فسخ
ملاو حیم فسخ در عیوب منصوص بابل مشف اتت. حا  مسان  مکه مناقکد تسکر     

ا  خود به این مبنا اشاره مکرده و بکه   اند، در بعض  آرحیم فسخ به عیوب غیرمنصوص
 شود:  ت فقه  اشاره م اعبار از اند. در اینجا به بعض آن ترتیب اثر داده

، با اتاناد به ادله ندک  ضکرر و   «جنون ادوار »پ  از طرا مسهله  جواهر. صاحب 8
کک  یکا ادوار ِ شکوهر تکبب     ئجنکون دا »نویسد: پذیرد. ایشان م حرج، حق فسخ را م 

خبر از وجود آن بر فسخ نیاا خواهد شد؛ اعم از اینیه تابق بر عقد بکوده  زنِ ب تسلط 
)نجدک ،   «یا مقارن با عقد ایجاد شده باشد؛ به دلیل ند  ضرر و ضرار و غکرور و تکدلی   

پک   « جنون عکارض ». ایشان هکچنین در مورد (845/ 1: 8188،  ؛ عامل889و  881/ 84تا، ب 
چه پ  از آن، با اتکاناد بکه هککین عنکوان، فسکخ را ثابکت        چه پیش از وط  و ،از عقد

 .(828/ 84تا، )نجد ، ب دانساه اتت 
. در مورد مرد  مه بعد از وط  دچار عارضه عنن شود، بیشار فقها  امامیه منیکر  2

؛ ولک  بعضک  از آنکان بکر     (845/ 1: 8188)عامل ، اند وجود حق فسخ برا  هکسر  شده
فکي   وأن لهکا الدسکخ أیضکا، للاشکارا    »اند: فسخ شده و نوشاه بایل به حق« ضرر»مبنا  

 .)هکان(« الضرر الحاصل بالی   من الوطء
بودن آلت تناتل ( گداه شده بکا توجکه بکه اینیکه زن حکق      . در مورد جُبّ )مقطوع8

طلاق ندارد، تنها راه انحلال نیاا برا  و  فسخ اتت؛ چرامه اگر مرد مجبوب باشکد و  
اشاه باشد، ماضرر خواهد شکد و ضکرر هکم در شکریعت مقکد       هکسر  حق فسخ ند

لکزوم الضکرر   »انکد:  اتلام ند  شده اتت. بعض  از فقها با اشاره به ایکن مطلکب نوشکاه   
 .(819/ 21: 8145)بحران ، « بالکرأة عل  تقدیر عدم إثبات الخیار لها، و هو منديّ

 های جدیدج( احراز ملاک حکم فسخ در بیماری
یعن  ضرر و حرج، عیناً یکا بیشکار در بعضک      ،در عیوب منصوصملاو حیم فسخ 

ها  مقکاربا  نیکز وجکود دارد. در اینجکا بکه آرا       ها  جنس  و بیکار مصادیق اخالال
بعض  از فقها در تکسب به تنقیح مناط یا بیکا  اولویکت بکرا  اثبکات خیکار فسکخ در       

 شود:عیوب جدید و پرخطر اشاره م 
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هکا  مشکارو زوجکین بکه     را جزو بیککار  « جذام»و « برص»ید جنبراج و ابن. ابن8
اند. علامکه حلک  بکا    ل شدهئِاند و برا  هر دو به صورت ماقابل حق فسخ باشکار آورده

بکرص و جکذام جکزو    »نویسکد:  براج در این مسهله و اتکادلال و  مک   اشاره به رأ  ابن
در مرد به طریق اول  عیب  ها مه در زن عیب اتت،و این بیکار  نداها  مسر بیکار 

اتت؛ زیرا زن مانند مرد از حق طلاق برخوردار نیست و اگر حق فسکخ نداشکاه باشکد،    
اج بکر . او تن  تخن ابن(891/ 1: 8188یوتف، )حل ، حسن بن «راه  برا  خلاص  ندارد

 . )هکان(« البراّج حسن لا ب   بهلام ابنمو »نویسد: شکرد و م را نییو م 
ه بند ببل در عبارت علامه حل ، اولویت به این بیان ثابت شد مه برا  مکرد را . در 2

ول  برا  زن راه  جز خیار نیست؛ در نایجه او بکه   ،رهای  به وتیله طلاق وجود دارد
طریق اول  حق فسخ خواهد داشت. شهید ثان  افزون بکر ایکن جهکت، بکه خصوصکیت      

تکر اتکت؛   مند  در جذام و بکرص بکو   دیگر  نیز اشاره مرده و آن این اتت مه ضرر 
رآورتر هساند و ناتازگار  آن با حکق  و بیکار  نسبت به عیوب منصوص تندزیرا این د

بنابراین در برص و جذام به طریق اولک  حکق فسکخ ثابکت اتکت       .اتاکااع بیشار اتت
/ 88: 8181)مرم ، شود . هکین اتادلال در منابع دیگر نیز مشاهده م (888/ 1: 8188)عامل ، 
219). 
ایکن  »انکد:  . بعض  از فقها  معاصر نیز به هکین نظریه گرایش نشان داده و نوشکاه 8
چیسکت. از   وه مکلا مک ه اجکالًا معلوم اتکت  یر شد، جنبه تعبدى ندارد، بلمه ذمعیوب  

ه از عیکوب  مک ار اتکت؛ یعنک  عیکوب  داریکم     مه اولویا  در مردیم مطرف دیگر فرض 
ه از تنقیح منکاط )از  ما  اولویت )از اضعف به ابوى رتیدن( منصوصه اشدّ اتت. با بی

ساه و این عیوب را داخکل  یمساوى به مساوى رتیدن( بالاتر اتت، حصر احادیث را ش
 .(822/ 5: 8121)میارم شیراز ، « دانیمم 

 د( شواهد روایی بر محصورنبودن عیوب
ناایج آن اتت مه حیم فسکخ  آید. یی  از از آنچه تا منون بیان شد، ناایج  به دتت م 

منکد و  های  مه ملاو مزبور عینکاً در آنهکا وجکود دارد، تکرایت مک      به عیوب یا بیکار 
گویند تسرّ  حیمِ فسخ به عیوب جدیکد بکه ایکن صکورت، بیکا       اشیالِ برخ  مه م 
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وارد نخواهکد بکود؛ زیکرا     ،(821/ 25: 8188)تکبزوار ،  اتت و بیا  نزد ما اعابار  ندارد 
مناط و بیا  اولویت غیر از بیا  ظن  در فقه اهل تنت اتت و به شکرح  مکه    تنقیح
حجت اتت. نایجه دیگرِ مطالب مذمور این اتت مه اگر بر اثر پیشکرفت علکم    ،گذشت

آتان  درمان شوند، دلیل  بر بقا  حق فسخ وجود نخواهکد  پزشی ، عیوب منصوص به
ه عیکوب  یک ککت این یبینیم فلسکده و ح نیم م ماگر دبت »داشت. به تعبیر بعض  از فقها 

ل حکل  ینکون مشک  مه مانع زندگ  اتت؛ ول  اممنصوصه موجب فسخ اتت، این اتت 
اند و دیگر مانع نیساند. در این صورت حق فسخ نیست و شده و این عیوب درمان شده

 .(828/ 5: 8121)میارم شیراز ، « اطلابات از چنین موردى منصرف اتت
شواهد و براین موجود در روایات مه این ناایج را ت ییکد  امنون مناتب اتت بعض  

 منند، ذمر شوند:م 
بییر از بعض  اصحاب، در پرتشک  از امکام صکادق)ع( راجکع بکه      . در روایت ابن8

مرد  مه با زن  ازدواج مرده اتت مه مبالا به جنکون، بکرص و عیکوب  از ایکن دتکت      
عَکنِ الرَّجُکلِ    (ع)الَ: تَ َلْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ بَ»فرماید: مرد ضامن مهر زن اتت: اتت، امام م 

/ 28: 8149)حکر عکامل ،   « یَازََوَّجُ الْکرَْأَةَ بهَِا الجُْنُونُ وَ الْبرَصَُ وَ شِبْهُ ذاَ فقََالَ هُوَ ضاَمِنٌ لِلْکَهرِْ
282). 

بکه هککین دلیکل     .یکر از اصکحاب اجککاع اتکت    یباین روایت مرتله اتت؛ ول  ابن
. هرچند در روایکت بکالا از   (828/ 5: 8121)میارم شیراز ، ان به مداد آن اتادلال مرد توم 

دهد مه مسهله مربوط نشان م « هُوَ ضاَمِنٌ لِلْکَهرِْ»فسخ تخن  به میان نیامده اتت، تعبیر 
در حکدیث اتکت. ایکن    « وَ شِکبْهُ ذاَ »به فسخ نیاا پ  از وط  اتت. شاهد مدعا تعبیکر  

اند، دهد مه عیوب  مانند جنون و برص یا بالاتر از آن، مشکول حیم فسخجکله نشان م 
 .)هکان(اند مگر اینیه گداه شود مقصود از آن، دیگر عیوب منصوص

. از بعض  روایات باب عیوب، مکلاو حیکم فسکخ بابکل اتکانباط اتکت. حسکن        2
و و  را پرتکد مکه بکا زنک  ازدواج مکرده      صالح از امام صادق)ع( راجع به مرد  م بن
شود و مس  مه شوهر  از و  فاصله فرماید: و  حامله نک یافاه اتت. امام م  1برناء
[ یَنقَْکبِ ُ  هذَِهِ لاَ تَحْبَلُ ]تُرَدُّ علََ  أهَْلهَِکا مَکنْ  »شود: ا  بازگردانده م گیرد، به خانوادهم 

 .(149/ 5: 8815، )ملین « زَوْجهَُا عَنْ مجَُامَعَاهَِا تُرَدُّ عَلَ  أهَْلهَِا...
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بکه  « هَکذِهِ لکَا تحَْبَکلُ...   »از این بیان هکان مبنا  ضرر بابل مشف اتت؛ زیرا عبکارت  
و « لَکا تحَْبَکلُ  »منزله علت اتت و ظاهر این اتت مکه هکر یکب از دو تکبب بکالا یعنک        

جکب  منکد؛ پک  هکر عیبک  را مکه مو     برا  رد مدایت م « یَنقَْبِ ُ زَوْجهَُا عَنْ مجَُامَعَاهَِا»
 .(822/ 5: 8121)میارم شیراز ، شود انقباض و تندر شوهر اتت، شامل م 

. از امام بابر)ع( درباره مرد  مه با زن  ازدواج مرده اتت و پ  از آمیکز  در او  8
إِذاَ دُلِّسَتِ الْعدَْلاَءُ وَ الْبرَْصاَءُ وَ الْکجَْنُونَکةُ وَ  »امام فرمود:  مه عیب  یافاه، روایت شده اتت

انَ بهَِا زمَاَنَةٌ ظاَهِرَةٌ فَإنَِّهاَ تُرَدُّ علََ  أَهلِْهاَ مِکنْ غَیْکرِ طَلکَاقٍ وَ یَ ْخُکذُ الکزَّوْجُ      مکُدْضَاةُ وَ مَنْ الْ
 .(141/ 5: 8815)ملین ، « انَ دَلَّسهََا...مالْکَهرَْ مِنْ وَلِیِّهاَ الَّذِي 

 بکا واو   9افضکاء،  بکرص، جنکون، و   3در روایت بکالا، امکام)ع( پک  از عیکوب عدکل،     
 در مکورد واته  «. انَ بهَِکا زمَاَنَکةٌ ظَکاهِرَةٌ   مک وَ مَکنْ  »منکد:  عطف این عبکارت را اضکافه مک    

دو احاکال وجود دارد: احاکال نخست آن اتت مه به معنکا  بیککارى مکزمن یکا     « زمانة»
 شکود. ایکن معنکاى عکام شکامل      شدن بکواى بکدن مک    ه موجب ضعیفماى باشد  بیکار

گیرشکدن  شود. احاکال دیگر آن اتت مه بکه معنکاى زمکین   م  وهاى خطرنا ارتکام بیک
: 8121)میارم شیراز ، گیر  خواهد بود زمین ،باشد؛ در این صورت تعبیر دیگر  از عیب

5 /828). 
پذیر باشد، شکوهر یکب   . از روایات مربوط به عیب عنن معلوم اتت مه اگر درمان1

و اگر درمان شد، زن حق فسخ نخواهد داشت؛ مانند  تال مهلت دارد خود را درمان مند
إِذاَ تزََوَّجَ الرَّجُلُ الْکَکرْأَةَ وَ هُکوَ   »الصّباا از امام صادق)ع( مه در آن آمده اتت: روایت اب 

 .(219/ 8: 8894)طوت ، « لَا یقَْدِرُ عَلَ  النِّساَءِ أُجِّلَ تَنَةً حَاَّ  یُعاَلِجَ نَدْسَهُ
داد؛ اگکر  یگر، امام عل )ع( به عنیّن از روز مرافعه یب تکال مهلکت مک    بر روایا  د بنا

داشکت )هککان(.   توانست خود را از این آتیب خلاص مند، زن حق فسخ م شخز نک 
حال تخن در این اتت مه آیا حیم، مخصوص عنن اتت یا چون عنن در زمکان صکدور   

تکوان بکا الغکا     م، مک  احادیث بابل درمان بود، حیم آن بیکان شکده اتکت. در فکرض دو    
خصوصیت از عنن، حیم را به دیگر عیوب ترایت داد. نایجه ایکن تحلیکل آن اتکت مکه     

پذیر  موجب فسخ نخواهند بکود. در مقابکل، اگکر عیکب     عیوب منصوص در فرض درمان
پذیر نباشد و شوهر بادر بر جکاع نباشد، زن حق فسخ خواهد داشکت. ایکن مطلکب    درمان
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یه میان مبنا  عیوب و حیم فسخ بکه لحکاا ایجکاب  و تکلب  رابطکه      ا  اتت بر اینبرینه
. شیخ طوت  با اشاره به هکین مطلکب دربکاره زن   (821/ 5: 8121)میارم شیراز ، وجود دارد 

شود؛ زیرا وبا  حیکم  اگر زن خود را درمان مند، خیار زوج تابط م »نویسد: م  30رتقاء
. در منابع (254/ 1: 8811)طوت ،  «دشومناد  م بر علا  معلق شود، با زوال علت، حیم نیز 

 .(214تا: النوو ، ب )ابنشود اهل تنت نیز نظیر این مطلب دیده م 
شده، مکین اتت از بعضک  روایکات شکواهد  دال بکر     در مقابلِ شواهد روای  گداه

بودن عیوب اتانباط شود. در حدیث  از امام صادق)ع(، آن حضکرت نابینکای  از   حصر 
إِنَّککَا یُکرَدُّ   »فرموده اتکت:  « انّکا»چشم را موجب حق فسخ ندانساه و با ملکه حصر  یب
ها  ایکن حکدیث، واته   ؛ اما در بعض  نقل(188/ 8: 8188)صدوق، « ااُ مِنَ الْبرَصَِ وَ...یالنِّ
بنابراین معلوم نیست این ملکه جزو حکدیث   33؛(141/ 5: 8815لین ، م)وجود ندارد « انّکا»

در روایت دیگر  از امام صادق)ع( آن حضرت پ  از شکار  عیوب زن و حق باشد. 
تُرَدُّ الْکرَْأَةُ مِنَ الْعَدَلِ وَ الْبرَصَِ »فرماید: و اما غیر اینها پ  حق فسخ نیست: فسخ مرد م 

 ا  جکلکه . اناهک (241/ 28: 8149)حکر عکامل ،   « فَلکَا  بوَ الجْذُاَمِ وَ الجُْنُونِ وَ أمََّا مَا تِوَى ذَلِ
ه ظهور در حصر دارد؛ اما باید توجه داشت مه در این حدیث هکه عیوب زن ذمکر نشکد  

تواند حصر حقیق  باشد و باید آن را اضاف  بکه  نک  اتت؛ بنابراین حصر در این حدیث
 .(824/ 5: 8121)میارم شیراز ، شکار آوریم 

 نتیجه
روزرتان  مسائل نوپدیکد  بهها  ها یا ظرفیتآنچه در نوشاار حاضر بررت  شده، رو 

روزرتان  فقه خانواده اتت. در این باره به نقش بواعد مل  فقه و ملامات احیام در به
 ها  این نوشاار به شرا زیر اتت:  فقه خانواده پرداخاه شده اتت. نایجه بررت 

. فایده بواعد فقه  تنها تازمانده  مسائل پرامنکده فقهک  نیسکت، بلیکه ییک  از      3
گوی  به مسائل جدید و مورد نیاز اتت. ند  ضرر، ند  حرج، ها  مهم آن پاتخمارمرد

هکا  و  حکی    ند  عده از زن  مه هکسکان  و منع امساو اضرار  در روابط هکسر 
ده بینند، بواعد یا اصول  هساند مه به مکب آنها احیکام مسکائل جدیکد فقکه خکانوا     نک 

هکا  جنسک  و امکراض    دیکد )اخکالال  هکا  ج بیککار   شود. از جکلکه آنهکا  اتانباط م 
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عده زنان  مه به علت تخلیکه   و مندمقاربا (، تقط جنین  مه تلامت مادر را تهدید م 
 اتت. شوندور نک رحم به صورت بطع  بار

. در بعض  احیام منصوص، ملاو حیم به طور صریح ذمر شکده اتکت. نیکز در    ٢ 
ل اتانباط اتت. بر این اتا ، بکا  آور  باببعض  از آنها ملاو حیم به صورت اطکینان

توان احیام بعضک   ها  منصوص یا مسانبط و به رو  تنقیح مناط، م اتاداده از ملاو
هکا   مسائل نوپدید را اتانباط مرد. از جکله این مسائل در فقه خانواده عیوب و بیکار 
خ در جدید و ت ثیر آنها در فسخ نیاا اتت. به باور گروه  از فقهکا، مکلاو حیکم فسک    

عیوب منصوص، رفع ضرر و حرج اتت. با توجه بکه اینیکه ایکن دو مکلاو در بعضک       
تر وجود دارد، حیم فسخ به ها  جدید عیناً به صورت شدیدتر و بو عیوب و بیکار 

 آنها بابل تسر  خواهد بود.

  هانوشتپی
ت لیف تیدمحکدماظم مصطدو  مه ییصد باعده فقهک  را بکه اخاصکار     م ة باعدة فقهیة. مانند مااب 3

 بررت  مرده اتت.

اخکالال جنسک  و   نیا، ال هدایت: فرج.بنها طلب و توصیف هر یب از اخالالبرا  دیدن تدصیل م .٢
 .8891، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اتلام ، حقوق خانواده

شود. مرد ( خوانده م Gender Identity. ادارو شخز از خود به عنوان زن یا مرد، هویت جنس  )1
باید خود را مرد بشکارد و زن نیز خود را عضو  از جامعه زنان به شکار آورد. با وجود این، مکیکن  
اتت هویت جنس  فرد با جنسیت طبیع  و  مغایرت داشاه باشکد. ایکن حالکت را اخکالال هویکت      

احساتات « XY»ها  مردانه و یب جدت مروموزوم نس  گویند.  اگر مرد  با وجود داشان نشانهج
احساتات مردانه داشاه « XX»زنانه داشاه باشد، یا زن  با وجود علایم زنانه و یب جدت مروموزوم 

( اتکت. امکروزه اصکطلاا    Gender Identity Disorderباشد، مبکالا بکه اخکالال هویکت جنسک  )     
 ( به هکین عارضه یعن  اخالال هویت جنس  اشاره دارد.Transsexualشوال )ترانسی

وهُنَّ ضِراراً یوهُنَّ بِکَعْرُوفٍ أَوْ تَرِّحُوهُنَّ بِکَعْرُوفٍ وَ لا تُکْسِیوَ إِذا طلََّقاُْمُ النِّساءَ فبََلَغْنَ أجََلَهُنَّ فَ َمْسِ. »1
 «.لاَِعاَْدُوا...

و بر فرض احراز، ایکن اجککاع مکدرم      ه، تحقق اجکاع مورد تردید اتتظرین این ناجود مخالد. با و1
رو اصالت بکا خکود نصکوص اتکت و اجککاع دلیکل       اتت و مدرو آن نصوص موجود اتت. از این

 مساقل  نخواهد بود. 
منند. مقصود آنان از تقسیم م « یقین بالکعن  الاخز»و « یقین بالکعن  الاعم»دانان یقین را به . منطق3

شناخا  و مرادشان از یقین بالکعن  الاخز، یقین منطق  اتت. ین بالکعن  الاعم، هکان یقین روانیق
شناخا ، هکان اطکینان خاطر به حیک  اتت مه شخز آن را حق یقین به معنا  اعم یا روان  
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ا وابع پندارد، اعم از اینیه مطابق با وابع باشد یا چنین نباشد؛ در حال  مه یقین منطق  مطابق بم 

 (. 845 -888: 8898تبار، : عل .بناتت )
 شود.مردن م . برن اتاخوان زائد  در آلت تناتل  زن اتت مه مانع نزدیی 1
 شود.مردن م . عدل گوشت زائد  در آلت تناتل  زن اتت مه مانع نزدیی 3
 شدن راه پ  و پیش زن اتت.شدن یا پاره. یی 9

 بودن راه آمیز  زن.. بساه30
بَالَ  (ع)عثُْکَانَ عَنِ الحَْلبَِيِّ عَنْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبیِهِ عَنِ ابْنِ أبَِي عُکَیْرٍ عَنْ حَکَّادِ بنعلَِيُّ بن» .33

ااُ مِنَ الْبَرصَِ وَ الجُْذاَمِ وَ یدُّ النِّتَ َلاُْهُ عنَْ رَجلٍُ تَزَوَّجَ إِلَ  بوَْمٍ فَإِذاَ امْرَأَتُهُ عَورَْاءُ وَ لمَْ یبُیَِّنُوا لَهُ بَالَ یُرَ
 «.الْجنُُونِ وَ الْعدََلِ
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 .میهاب الإتلایدار ال تهران، ،امیالأحتهذیب، (8815) الحسنجعدر محکد بن اب ، طوت
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 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اتلام .8چ ،لحتمص و فقه(،  8811ابوالقاتم ) علیدوتت،
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 بم: اناشارات چاپخانه علکیه. ،الدقه اصول تا(،محکدرضا )ب  مظدر،
، 2چ ،نکژاد  انیک : ابوالقاتم علمیو تنظ هیته، دیمجکوعه اتاداائات جد(، ق8121ناصر ) ، رازیش میارم
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 . الإتلام
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 آل مؤتسه ، بیروت:8، چالکسائل مسانبط و الوتائل ومسادر ق(،8141حسین ) میرزا )محد (، نورى

 السلام. علیهم البیت
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 هاییتبر ظرف یدبا تأک یراندر ا شدنیمقابله با روند عرف
 نهاد خانواده

 *(یبستان )نجف ینحس
 [74/40/7932، تاریخ پذیرش: 70/42/7932]تاریخ دریافت:  

 چکیده
که توجه و اهتمام شمار  ،از جمله ایران است ،شدن از مسائل بنیادی جوامع معاصریعرف

شناسان دین را به خود معطوف کرده است. با این ح ال، رویکرده ا گیری از جامعهچشم
ای توان آثاری با رویکرد مداخلهسختی میاند و بهبه این مسئله عموماً توصیفی و تبیینی

ای و ب ا توج ه ب ه مب انی و کرد. این مقاله با رویکردی مداخل ه در این زمینه شناسایی
های نهاد خ انواده در مقابل ه ب ا رون د گذاری کوشیده است ظرفیتهای سیاستمهارت
ای ب ین عوام ل منظور ب ر اس اس مقارن هشدن در ای ران را تحلی ل کن د. ب دینعرفی
انه گس ترش و تحک یم گشدن و کارکردهای خانواده و پس از تعیین اهداف ششعرفی

سنّت ازدواج در جامعه، بهبود روابط جنسی همسران، بهب ود رواب ط ع اطفی همس ران، 
پ ذیری در توانمندسازی خانواده برای ایفای کارکرد حمایتی خود، اصلاح الگوی فرهنگ

خانواده و کارآمدترشدن سازوکارهای نظارتی خانواده، بررسی راهکارهای سیاستی مقابله 
س ازی، دن در ضمن هفت محور آموزش، مش اوره، درم ان، حمای ت، فرهنگشبا عرفی
 .گذاری و نظارت صورت گرفته استقانون

 
در  ش دنیخ انواده، عرف یکارکرده ا زدای ی،یعرف شدن،یخانواده، عرف ها:کلیدواژه

 یران.ا

                                                                 
 hbostan@rihu.ac.ir، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهق گروه حقو یاردانش *
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 مقدمه
ات اتکت. ابهامک   (secularization)شدن معادل اصطلاا انگلیسک  تیولاریزاتکیون   عرف 

این اصطلاا موجب عرضه تعاریف مخالد  از آن شده اتت مه بررت  آنها به  مدهوم 
ا  نیاز دارد و جزء اهداف این مقاله نیست. بنابراین بدون پکرداخان بکه   تحقیق جداگانه

گیریم مکه بکر   مباحث مدهوم ، ترمیب  از دو تعریف هکیلاون و ویلسون را مدروض م 
هکا و نهادهکا  مکذهب     زوال یا ناپدیدشکدن باورداشکت  شدن به معنا  حسب آن، عرف 

: 8894)دابلکر،  یا ماهش ت ثیر دین در مارمرد نظکام اجاککاع  اتکت     (294: 8811)هکیلاون، 
به رغم مغایرت « ضعف دیندار »و « شدنعرف ». بر اتا  این تعریف، دو مدهوم (222

عکا مکرد افکول دینکدار  در     تکوان اد اجکال ، ارتباط منطق  وثیق  با ییدیگر دارند و م 
شدن مندب نیست؛ زیرا افکول دینکدار    تطح ملان از افول اجاکاع  دین یا هکان عرف 

مه باورها و نهادها  دین  نابود یا ناپدیکد شکده، یکا     دهددر این تطح هنگام  رو  م 
 ت ثیر و جاذبه پیشین آنها برا  پیروان ماهش یافاه باشد.

هکا   جامعه، نشکانه  وضعیت منون  ایران باید گدتدر  شدنوابعیت عرف  دربارهاما 
دهد، تا جای  مکه برخک  حاک  از احاککال     ا  را از آینده دین  آن بازتاب م منندهنگران

آمیز و توان اغراقگویند. گرچه مواضع  از این ببیل را م فروپاش  نظام دین  تخن م 
احاکال ضعیف وبوع اتت مه حا  نکای  تلق  مرد، اهکیت مسهله به حد  توأم با تیاه

ترین عنصکر  مهم گذشاه، به رغم آنیه هویت اتلام  طلبد. از این  م آن نیز توجه جد
اعانکای  و تسکلیم در   هویا  جامعه ایران و انقلاب آن بوده اتت، نوع  حالت ی  ، ب 

شکود، مکه در   گیر  از مردم و مسهولان دیکده مک   شدن در بخش چشمبرابر روند عرف 
 قویت این روند نقش داشاه اتت.ت

شناتان در مباحث گونکاگون بکا عبکور از    از جامعه از تو  دیگر، به رغم آنیه بسیار 
مه مقاضا  اولیه رشاه تخصصک  آنهکا اتکت، بکه حکوزه مطالعکات        ،مرز توصیف و تبیین

هکا   شدن به دلیکل غلبکه نگکر    شوند، در زمینه بحث عرف تجویز  و راهبرد  وارد م 
رایانه، زمینه چندان  برا  گسار  این نکوع مطالعکات پدیکد نیامکده اتکت؛ چرامکه       جبرگ

گذار  ندارد مکواجهیم و  ناپذیر مه بابلیت تیاتتمدروض این بوده مه با وابعیا  اجاناب
علاوه، در فضا  فیکر  و تیاتک    بنابراین فقط باید به توصیف و تبیین آن بناعت مرد. به
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های  با مداخله حامکیا  در حوزه دیکن و فرهنکگ   واره مخالدتهک ،ایران در ته دهه اخیر
 ت ثیر نبوده اتت.ابراز شده مه در ماهش اببال پژوهشگران به این نوع مطالعات ب 

حال  اتت مه برآن و روایات اتلام  به دلیل روییکرد اصکلاح  و هکدایا      این در
دار  و ه تقویت دینخود ظرفیت بسیار وتیع  در جهت بسط مباحث راهبرد  در زمین

این به ضکیکه بطلان مبنا  جبرگرای  در اندیشکه اتکلام  از    .شدن دارندمقابله با عرف 
معروف و اصلاا جامعکه از تکو    گرای  دین  در بالب وجوب امر به یب تو و وظیده

 مند.گونه مطالعات فراهم م دیگر، توجیه لازم را برا  ورود به این
گیکر  از ظرفیکت نهادهکا و    شکدن بکدون بهکره   انبکه بکا عرفک    جگکان، مقابله هکهب 

مؤتسککات اجاکککاع  گونککاگون، اعککم از آموزشکک ، فرهنگکک ، اباصککاد  و حیککوما ،   
رود؛ زیکرا چنانیکه   ترین آنها به شکار م یقین، نهاد خانواده از مهمپذیر نیست و بهامیان

جکله در محور اناقال شدن در چندین محور از خواهد آمد، دو موضوع خانواده و عرف 
خورند. یی  از وجوه اصل  اهکیکت خکانواده بکرا     و تغییر فرهنگ با ییدیگر پیوند م 

نسکل   تکرین میکان اناقکال بکین    مهم شدن آن اتت مه خانوادهر  و عرف مطالعات دیندا
هکا و اجاکاعکات   و تداوم تنت و اعکال دین  اتت و از این جهت برا  پایدار  باورها
دهکد تعلقکات و   ت حیکات  دارد. تحقیقکات در مشکورها  غربک  نشکان مک       اهکی دین 

پکذیر  اولیکه در خکانواده وابسکاه اتکت و نقکش       ترجیحات دین  افراد عکدتاً به جامعه
تر از نقش نهادها  دیگکر، ماننکد مکدار  و    والدین در اناقال فرهنگ دین  بسیار پررنگ

ایکن حکال، خکانواده بکا توجکه بکه       بکا  (. Vermeer, 2014: 403)اجاکاعکات دینک ، اتکت    
جکز  هکا  مهکم دیگکر  بکه     مارمردها  عاطد ، جنس ، حکایا  و نظارت  آن، ظرفیکت 

 برا  تقویت جایگاه دین در جامعه دارد. پذیر  دین هجامع

خانواده ایرانک  در مقابلکه بکا رونکد     »بر این اتا ، پرتش اصل  مقاله این اتت مه: 
 «.وردار اتت؟های  برخشدن از چه ظرفیتعرف 
تکوجه  بکه   تکوجه  یکا مکم   یه اشاره شد، غلبه نگر  جبرگرایانه موجکب بک   چنان

 شکدن شکده اتکت. بنکابراین    مبحکث عرفک   محور در پژوهانه و مداخلهمطالعات تیاتت
محکور،  شکدن بکا روییکرد مداخلکه    توان منابع  را در خصوص مسهله عرف تخا  م به
پیشینه این تحقیق شناتای  مرد. با این حکال، دربکاره    ویژه در حوزه خانواده، به عنوانبه
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وبیش تحقیقکات  صکورت گرفاکه    توصیف و تبیین نقش خانواده در دیندار  فرزندان مم
 منیم.مه به ته نکونه از آنها اشاره م 
هکای  مکه والکدین    نشان داده اتت مکه در خکانواده   (8811)تحقیق تدیر  و غدور  

  و دین  ارند، جوانان آنها هم از هویت مل  و دین  دها  ملبند  بیشار  به مؤلدها پ
زمینه آموز  جوانکان در دو بعکد   تر  برخوردارند، ضکن آنیه عکلیرد والدین در بو 

  و دین  جوانان رابطه مساقیم و مثبت دارد. هکچنکین تحقیکق   مل  و دین  با هویت مل
ت و انسجام روابط خانوادگ  بکر    بر ت ثیر مثبت تعاملابه طور مل (8892)رتاگار خالد 

ا  دیندار  ت میکد دارد و  ماهش گرایش آنان به اشیال غیرتن افزایش دیندار  جوانان و
دانکد.  گذاران و مجریان امور فرهنگ  مشور مک  آن را به منزله فرصا  در دتت تیاتت

 ثیر گرفاکه در مشکورها  غربک  در زمینکه تک     نیز با مرور تحقیقکات انجکام   (2014)وِرمیر 
خانواده بر دین، ته عامکل اصکل  اثرگکذار در اناقکال دیکن بکه نسکل جدیکد را در ایکن          

 تحقیقات شناتای  مرده اتت:
وگکو و  ویژه از طریکق آمکوز ، گدکت   . تربیت دین  فرزندان تحت نظر والدین، به8

 الگوده  عکل ؛
و « حکایکت ». روابط مثبت والدین و فرزندان مکه مدهکوم  ماشکیل از دو مدهکوم     2
 اتت؛« منارل»

ها  یافان در خانوادههای  از این ببیل مه پرور . تاخاار خانواده با ت مید بر یافاه8
نسکل  دیکن اثکر مندک  دارد و بکرعی ،      ترپرتکت، بکر اناقکال بکین    گسیخاه یا تبازهم

مکرده، احاککال تبعیکت    ا  تحت نظر والکدین ازدواج ها  هساهیافان در خانوادهپرور 
 دهد.گیر  افزایش م ان از والدین را به طور چشمدین  فرزند

 رویکرد تحقیق
انجامکد،  ها  اجاککاع  مک   مسیر  را مه به طراح  تیاتت (Bunge, 1998: 335)برخ  

 اند:گانه زیر ترتیم مردهدر بالب مراحل شش

اصول  ←ها تکنیک ←ها فرضیه ←اهداف  ←های ارزشی قضاوت ←های تجربی داده
 ارهای سیاسیعام یا هنج
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 بنککد  صککرفاً عناصککر  مککه حضککور مسککاقیم و آشککیارتر        در ایککن مرحلککه 
 اتکت، نکه اینیکه بصکد احصکا  هککه عناصکر         پرداز  دارند، مد نظر بکوده در تیاتت

ها از ته منبع معرفاک    ، تیاتتاز  در مار بوده باشد. به طور ملپرددخیل در تیاتت
هکا  فراتجربک  و احیکام    فکرض بک ، پکیش  هکا  تجر د: اطلاعات و دانشنشوتغذیه م 

وجکو  ها باید عناصر ذیل را در ایکن تکه منبکع جسکت    هنجار  مه برا  طراح  تیاتت
 مرد:
 گیرند؛ها  فراتجرب  برار م فرضمبان  فلسد  یا ایدئولوتیب مه ذیل پیش 
  هکا، بضکایا  خارجیکه و بضکایا      هکا، تینیکب  شش عنصر نظریه، مدل، فرضکیه

 آیند؛ها  تجرب  به دتت م ع اطلاعات و دانششخصیه مه از منب
  داور  دربکاره موضکوع در   ها، احیام فقهک  و حقکوب  و ارز   ته عنصر ارز

)نکب.: بسکاان   گیکرد  دتت مطالعه مه منبع توم، یعن  احیام هنجار ، آنهکا را در بکر مک    
 (.333-330ب:  3190نجد ، 

 نوان مبنا  این تحقیق برگزید:تر ذیل را به عبند  جامعتوان مرحلهم  در نایجه
های . داده4 ←ها . نظریه تبیینی/ مدل تجربی/ فرضیه3 ←. نظام ارزشی 2 ←. مبانی فلسفی 1

 . راهکارهای سیاستی7 ←. وسایل و سازوکارها 6 ←. قضاوت ارزشی 5 ←تجربی 
 

گذارانه تطوا مخالد  دارند مه هکر مکدام اتکالزامات    مباحث راهبرد  و تیاتت
ار مکد نظکر اتکت، تکطح     ی  و روش  خاص خود را دارد. آنچه در ایکن نوشکا  محاوا
ا  میان ایدئولوت  و راهبرد تلق  مکرد.  توان آن را حلقه  اتت مه م ها  ملتیاتت

هکا،  گرفان و عبور از مباحث نکاظر بکه اهکداف و آرمکان    به این ترتیب، ضکن مدروض
عرضکه راهیارهکا و    هکدف صکرفاً   ریز  را نداریم، بلیکه بصد ورود به مباحث برنامه

شکدن  گذاران فرهنگ  مشور به منظور مقابلکه بکا عرفک      به تیاتتها  ملمش خط
ها  اتلام  و از تو  دیگر، اتت؛ راهیارهای  مه از توی  مساند به مبان  و ارز 

هکا  اتکادلال  و تجربک     هکاهنگ با وابعیات منون  جامعه و برخکوردار از پشکاوانه  
 اتت.

یند اتانااج آنهکا  دادن فرآتوان علاوه بر نشانرت  تحلیل  راهیارها  مزبور م در بر
ها  معرفا  یادشده، به محورها  ماعدد دیگر  در حد گنجکایش ایکن   دهاز منابع و مؤل
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. تجزیکه راهیارهکا  ملک  بکه     8انکد از:  ترین این محورها عبکارت مقاله توجه مرد. مهم
زگار  راهیارهکا  پیشکنهاد  بکا اوضکاع و احکوال      . بررت  تا2تر؛ راهیارها  جزئ 
 . دلایل ترجیح راهیارها  پیشنهاد  بکر راهیارهکا  محاککل دیگکر؛    8زمان  و میان ؛ 

ها  وابع  برا  اجرا  راهیارها  پیشنهاد  یکا راهیارهکا  مشکابه از    . یافان نکونه1 
بکالقوه اجکرا     بینک  پیامکدها   . پکیش 1شنات  ابدامات ببل ؛ . آتیب5گذشاه یا حال؛ 

هکا     ظرفیکت . شناتکای  ملک  1اناقکادات احاککال ؛   . پاتخ به 1راهیارها  پیشنهاد ؛ 
 نهاد  مشور برا  اجرا  راهیارها  پیشنهاد .

 بحث و تحلیل
تواند مبنا  ترتیم ها  نهاد خانواده مه م به منظور بررت  و تحلیل آن دتاه از ظرفیت

یران برار گیرد، هدت مرحله یادشده را محور بحکث  شدن در اراهیارها  مقابله با عرف 
 دهیم.برار م 

 مبانی فلسفی. 1
، «شکدن بکا روییکرد اجاهکاد  تجربک      نظریکه عرفک   »در پژوهش  مناشرنشده با عنوان 

ها  مبنای  از ماون دین  )برآن و روایات اهل بیت )ع(( اتانباط و ا  از گزارهمجکوعه
ویژه دو گکزاره ذیکل، در   عرضه شد مه برخ  از آنها، بهشدن به عنوان مبان  نظریه عرف 

 تدوین راهیارها  تیاتا  در این زمینه نیز مدخلیت دارد:
ناپذیر نیست؛ زیرا اثبات اخایار و ند  جبکر  ا  محاوم و اجانابشدن پدیدهعرف  -

  مسالزم ندک  (،3/330: 3101)ملین ، از جکله در ایکان و دیندار   ،در هکه افعال انسان
و در  ،هکا  اجاککاع   جبر اجاکاع  و ت مید بر نقش اراده انسکان  در تغییکر جریکان   

 نبودن این پدیده اتت.شدن، مسالزم اعاقاد به حاک خصوص بحث عرف 
به مقاضا  اصل اخایار انسان و به دلالت آیات بکرآن و احادیکث دینک ، پدیکده      -

؛ هکچنکین نکب.: مجلسک ،    ٢3ح: ؛ فکا 1٢-13؛ توبه: 11)نور: پذیر اتت شدن بازگشتعرف 
3101 :13/11-31.) 
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 نظام ارزشی. 9
 یه اشاره شد، عناصر ماعدد  هکچون اصکول اخلابک ، احیکام فقهک      نظام ارزش ، چنان

 گیککرد. هککا  اجاکککاع  را در بککر مکک اهککداف و آرمککان و و حقککوب ، بککوانین بالادتککا 
شکدن را  ر مسکهله عرفک   توانند چارچوب ارزش  حامم بک ها  ذیل تا حدود  م گزاره

 منعی  منند:
ا  مندک  اتکت؛ زیکرا مسکالزم     گذار  دینک ، پدیکده  شدن، از لحاا ارز عرف  .3

تغییرات  نه فقط در شیل دین، بلیه در محاوا  آن اتت، تغییرات  مه دین با توجکه بکه   
  تابد. اما این به معنکا  ندک  ادعاهایش در باب حقانیت، مکال و جاودانگ ، آنها را برنک 

مطلق دنیا و مخالدت با هکه مظکاهر آن نیسکت؛ زیکرا آنچکه در اتکلام نیکوهش شکده،        
دنیاگرای  به معنا  دلبساگ  و اشاغال مامل بلب به دنیا اتت، اما اهاکام به دنیا با نگکاه  

. نقطککه مقابککل (13-10/٢1: 3101)مجلسکک ، گرایانککه ت ییککد و تشککویق شککده اتککت آخککرت
ها  فراوان  به ها  دین ، تدار معه اتت مه در آموزهشدن فرد و جاشدن، دین عرف 

ها مثلاً تدار  به احیا  معنو  انسان ؛جانبه در جهت تحقق آن شده اتتموشش هکه
و  (٢33-٢/٢30: 3101)ملینک ،  مردن آنهکا از مسکیر گکراهک  بکه هکدایت      به معنا  خارج

 )حکر ف و تکیره ایشکان   تدار  به احیا  امر اهل بیت )ع( از طریق ترویج و نشر معار
 تاز  فرد و جامعه به شکار آید.ها  مهم دین دهتواند از مؤلم ( ٢1/9٢: 3109عامل ، 

توان مبنا و اتادلال فقهک  مطکرا مکرد و آن فاکوا      شدن م برا  مقابله با عرف  .٢
هکن دیکن یکا مکذهب، یعنک       لاف  حرمت هر عکل  اتکت مکه موجکب و   ظاهراً غیراخا

: 31٢1؛ میککارم شککیراز ، ٢/33: 31٢0ا ، )خامنککهجایگککاه آن، شککود اعابککار  و تضککعیف بکک 
ییسکان نیسکت؛ زیکرا وهکن دیکن      « شدنعرف »با « وهن دین». الباه عنوان ثانو  (3/131

مکین اتت فقط در نگاه غیرمسلکانان اتداق بیداد، اما هنگام  مه آن را در درون حکوزه  
 تعبیر دیگر  از آن بلکداد شود.تواند شدن م گیریم، عرف مسلکانان در نظر م 

جکهور  اتلام  بر طبق اصل دوم بانون اتات ، نظکام  اتکت بکر پایکه ایککان بکه        .1
دولت جکهور  اتلام  ایکران   نیز خدا  ییاا، وح ، معاد، امامت و ... بر طبق اصل توم آن

موظف اتت برا  نیل به اهداف مکذمور در اصکل دوم، هککه امیانکات خکود را در شکانزده       
ور به مار گیرد مه نخساین محور، ایجاد محیط مناتب بکرا  رشکد فضکایل اخلابک  بکر      مح
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اتا  ایکان و تقوا و مبارزه با ملیه مظاهر فساد و تباه  اتت. بر طبق اصکل چهکارم بکانون    
اتات  نیز ملیه بوانین و مقررات مدن ، جزای ، مکال ، اباصکاد ، ادار ، فرهنگک ، نظکام ،     

اتا  موازین اتکلام  باشکد. بکر ایکن اتکا ، بکوانین بالادتکا  نظکام         تیات  و ... باید بر 
شدن در ایکران دلالکت   مردن روند عرف مردن و بلیه معیو اتلام  تلویحاً بر لزوم ماوبف

 ا  مه شاهد تقویت جایگاه دین و گسار  دیندار  در جامعه باشیم.د، به گونهندار

 هانظریه تبیینی/ مدل تجربی/ فرضیه. 5
شکدن  ین مرحله، توجه به دو موضوع اهکیت دارد: تبیین علّ  پذیرفان  درباره عرف در ا

 شدن.ها  اثرگذار  نهاد خانواده بر عرف ها و راهدادن ظرفیتدر ایران و نشان

در خصوص موضوع نخست، باید به مدل  اشاره مکرد مکه در پکژوهش مربکوط بکه      
ین  تدوین شده اتت. بر حسب این مدل، ها  ماون دشدن با تییه بر گزارهنظریه عرف 

شدن جامعه ایران معاصر ایدا  ا  از عوامل فرد  و اجاکاع  در عرف مجکوعه گسارده
مند مه در جدول ذیل نکایش داده شده اتکت. ضککن آنیکه در ایکن میکان، دو      نقش م 

ط بکه عنکوان عوامکل مسکل    « گرایک  جنسک   تلکذ »و « طلبک  گسار  رفکاه »مل اصل  عا
 :نددن در جامعه ایران شناتای  شدشعرف 

 شدن در ایرانعوامل عرف 
 متغیرهای مستقل عامل بنیادین نوع عامل 

د 
 فر
مل
عوا

 

 . فقر معرفت دینی1 بینش 
 ایمانی. سست2

گرای ، غدلت و فراموش ، فقر معرفت دین ، ح 
شدن بکبح گنکاه، علکم دنیاگرایانکه،     نابخرد ، زائل

 منزلت اجاکاع  افول نقش دیندار  در تعیین

 اخلاب 
های . ضعف انگیزه3

 اخلاقی ایمان
 . موانع اخلاقی ایمان4

موانع اخلاب  ایکان )ماهش حیا(، ماهش محبکت  
به خدا و اهل بیت )ع(، ضعف خوف و خشکیت،  

 دنیادوتا 

. رفتارهای 5 رفاار 
 غیردیندارانه

گناهان و ترو واجبات، رویگردان  از دعا، مکاهش  
گکذران ، مارهکا    لکان دیکن، خکو   مراجعه به عا

ها  جنس ، ازدیاد گناه، ارتیکاب  بیهوده، ناهنجار 
شکار  نککاز، مسکب و مکار    شبهات، ترو یا تبب

 دنیاگرایانه، ماهش احارام عالکان دین
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 متغیرهای مستقل عامل بنیادین نوع عامل 

ع 
اکا
 اج
ظام
به ن
جع 
ل را

وام
. اختلال در فرآیند 6 فرهنگ  ع

 انتقال فرهنگی

دینک ،  مجاورت، نقش دنیاپرتاان، تبلیغکات ضکد   
ها  مخالف دین، مهجوریت برآن، گسار  نحله

هککا، نقککش رویگردانکک  از اهککل بیککت )ع(، رتککانه
والککدین، نقککش افککراد صککاحب ندککوذ، آمککوز    

 ها  غیردین ها  باطل، ارتباط با فرهنگاندیشه

. سوء عملکرد 7 دین 
 نقش علکا  توء، ضعف تبلیغ دین روحانیت

 . اقبال دنیا8 اباصاد 
 طلبی(به دنیا)رفاه . اقبال9

آبادتککاز  دنیککا  مککذموم، گشککایش، گسککار    
 نشین ما 

. نقش منفی 11 تیات 
 هاحکومت

هککا  دشکککنان اتککلام، نقککش حیومککت تیاتککت
 غیرالاه ، تضییع حقوق ماقابل مردم و حامکان

 . ضعف نظارت11 نظارت 
از منیکر، تسککا   معکروف و نهک    تکرو امکر بکه    

 آمد  نظام میدر پیوندها  اجاکاع ، نامار
 

اما در خصوص موضوع دوم، چون نهاد خانواده در بسارتکاز ، ایجکاد یکا تقویکت     
شکدن نقکش دارد، در بررتک  تکازومار تک ثیر ایکن عوامکل بکر         بسیار  از عوامل عرف 

توان نقش اعِداد ، تسبیب  یا تقویا  خانواده را نادیده گرفت. به تعبیکر  شدن، نک عرف 
جایگاه مهم خانواده در نظام اجاکاع  ایران، چنانچه بخواهیم بدون در دیگر، با توجه به 
شکدن  ها، به تبیین چگونگ  ت ثیر عوامل مزبور بکر عرفک   آفرین  خانوادهنظر گرفان نقش

 ا  به دتت خواهد آمد.مایهها  ممبنردازیم، بطعاً تبیین

نیست و نسبتِ آن  شدنخود عامل عرف خود  بر این اتا ، چون نهاد خانواده به 
توان از طریکق توجکه   تاز  فرد و جامعه نسبا  ییسان اتت، م تاز  و دین به عرف 

مند، به بررت  ت ثیر آن بکر  به اینیه خانواده مارمردها  اجاکاع  خود را چگونه ایدا م 
شناتان خانواده مارمردها  شدن پرداخت و نظر به اینیه جامعهشدن یا دین روند عرف 

 )نکککب.: انکککد ککککاع  گونکککاگون  را در زمکککره مارمردهکککا  خکککانواده برشککککرده  اجا
رتد تنظیم رفاکار جنسک ، تک مین نیازهکا      به نظر م  الف: بخش تکوم(،  8894بساان نجد ، 

ترین مارمردهای  پذیر  و منارل اجاکاع  مهمپذیر  یا فرهنگعاطد ، حکایت، جامعه
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زدایک  را بکه نککایش    شکدن یکا عرفک    و عرفک  توانند ارتباط میان خانواده هساند مه م 
 بگذارند.

شکدن  ا  میان مارمردها  خانواده از یب تو و عوامل عرفک  به این ترتیب، با مقارنه
شدن را به طور ها  گوناگون اثرگذار  نهاد خانواده بر عرف توان راهاز تو  دیگر، م 

ضکه مکرد. در نهایکت، از    ها  ایکن تحقیکق عر  فرض  شناتای  و آنها را در بالب فرضیه
شکدن اتکانااج   ها  خانواده برا  مقابله با عرفک  ها اتت مه ظرفیتدرون هکین فرضیه

زدای  در حوزه خانواده مطرا خواهد شود و بر مبنا  آنها راهیارها  تیاتا  عرف م 
 رتد پنج فرضیه اصل  در این زمینه بابل طرا اتت:شد. به نظر م 

توانکد از طریکق گسکار     م رفاار جنس  در خکانواده مک   اخالال در مارمرد تنظی .3
 شدن فراهم آورد.ها  جنس ، زمینه مساعد  برا  عرف ناهنجار 

ها  جنسک  و  تواند در گسار  ناهنجار اخالال در مارمرد عاطد  خانواده م  .٢
 شدن مؤثر باشد.در نایجه، در عرف 

ها  جنسک  و  ناهنجار  تواند در گسار اخالال در مارمرد حکایا  خانواده م  .1
 شدن مؤثر باشد.در نایجه، در عرف 

پذیر  اعضا  خکانواده موجکب گسکار  یکا تقویکت      اخالال در مارمرد فرهنگ .1
شود و از این طریکق نقکش مهکک     شدن م اثرگذار  عوامل فرد  و اجاکاع  عرف 

 مند.شدن ایدا م در عرف 
ار  عوامکل فکرد    توانکد گسک  ضعف نظارت اعضا  خانواده بکر ییکدیگر مک     .1

ویژه رفاارها  غیردیندارانه، و نیز گسار  یا تقویت اثرگذار  عوامل شدن، بهعرف 
 شدن اثر بگذارد.اجاکاع  آن را در پ  داشاه باشد و از این طریق بر عرف 

 های تجربیداده. 4
توان ادعاها  بطع  داشکت؛ زیکرا نکه داده و    شدن در ایران نک درباره مم و میف عرف 

ها  دبیق و پکذیرفان   ها  پیشین و نه شاخزتحلیل روشن  از وضعیت دین در دوره
برا  تنجش و رصد آن در دوره منون  در دتت اتت. با ایکن حکال، بکا اتکاناد بکه دو      

شکدن در ایکرانِ پک  از انقکلاب     ا  از عرفک  توان ادعا  وبوع درجهدتاه از شواهد م 
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را تا حدود  پکذیرفان    ،ها و ابشار جامعهگروه های  ازمم در میان بخشدتت ،اتلام 
ا  تحقیقکات تجربک  مکه افکول نسکب  میکزان دینکدار         ها  پارهدانست: نخست، یافاه

)وریکج مکاظک  و فرجک ،    ویژه در ابعاد مناتی  و پیامد ، را نشکان داده اتکت   ایرانیان، به
؛ ملانار  و ملانار ، 8819بهاباد ، ؛ طالبان و رفیع  8811؛ فرج  و ماظک ، 8818زاده، ؛ تراج8812
هکای   دوم، مشاهدات عین  در زمینه (؛8891؛ بنبر  برزیان و هکا ، 8892؛ رتاگار خالد، 8898

هکا  عککوم  و توتکعه اباصکاد     هکچون افزایش اخالاط و تحرییات جنس  در محیط
 دنیاگرایانه و غیردین .

 قضاوت ارزشی. 3
ا  این مقال و امثریت دینکدار جامعکه ایکران، پدیکده    شدن از نگاه ارزش  نویسنده عرف 

ها  انقکلاب  مه با آرمانشود، هکچنان مند  و نادرتت و مناف  باورها  دین  تلق  م 
اتلام  ایران در تضاد اتت و بر اتا  هککین بضکاوت ارزشک  اتکت مکه مقابلکه بکا        

 یابد.شدن ضرورت م عرف 

 وسایل و سازوکارها. 6
شکدن صکورت   گانه خانواده و عوامکل عرفک     مه میان مارمردها  پنجابر اتا  مقارنه

ها  فرع  را مطکرا مکرد مکه    ا  از فرضیهتوان پنج فرضیه اصل  و مجکوعهگرفت، م 
شکدن بلککداد   به مثابه تازومارها  ت ثیر نهاد خانواده بر توبف یا تضعیف رونکد عرفک   

 د:نشوم 
ها  جنس  به عنکوان  اهش ناهنجار تواند در مبهبود روابط جنس  هکسران م  .3

 شدن مؤثر باشد.یی  از عوامل اصل  عرف 

توانکد در مکاهش   بهبود روابط عاطد  میان هکسران و میان والدین و فرزندان م  .٢
 شدن مؤثر باشد.ها  جنس  به عنوان یی  از عوامل اصل  عرف ناهنجار 

توانکد  کایا  خود مک  توانکندشدن خانواده در جهت ایدا  هر چه بهار مارمرد ح .1
شدن مکب مند ها  جنس  به عنوان یی  از عوامل اصل  عرف به ماهش ناهنجار 
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مکردن زمینکه ازدواج فرزنکدان دو    )ت مین ماقابل نیازها  معیشا  هکسکران و فکراهم  
 رود(.شاخز مهم مارمرد حکایا  خانواده به شکار م 

د موجکب تضکعیف عوامکل    توانپذیر  در خانواده م شدن الگو  فرهنگاصلاا .1
شکدن مککب   شدن شود و از این طریق به توبف روند عرف فرد  و اجاکاع  عرف 

 مند.

مارآمد  نظارت خانواده بر اعضا  خود، موجب ماهش رفاارها  غیردیندارانکه   .1
شود و از ایکن طریکق، در توبکف رونکد     شدن م اثرشدن عوامل اجاکاع  عرف و مم
 گذارد.شدن اثر م عرف 

یه مشخز اتت، در ته فرضیه نخست بر ظرفیکت خکانواده در جلکوگیر  از    نچنا
ها  جنس  و در دو فرضیه اخیر بر ظرفیت آن در شدن از طریق ماهش ناهنجار عرف 

شکدن ت میکد شکده    ماهش رفاارها  غیردیندارانه و خنثامردن اثر عوامل اجاکاع  عرفک  
واحد  هساند )ماهش  تازوماره ف ته فرضیه نخست مه ناظر برو برخلااتت. از این

ها را در بکر  تکازومار ا  از مجکوعکه گسکارده   ها  جنس (، دو فرضکیه اخیکر  هنجار نا
شکدن الگکو    آیکد؛ از جکلکه تک ثیر اصکلاا    د مه از جدول پیشین به دتکت مک   نگیرم 

شکدن از طریکق ارتقکا  تکطح معرفکت      پذیر  در خانواده بر توبف روند عرف فرهنگ
هکچنکین   ،لانیت، ماهش غدلت و فراموش ، گسار  اعاقاد به ببح گناهدین ، تقویت عق

شکدن از راه  بکه توبکف رونکد عرفک     « مارآمد  نظارت خانواده بر اعضا  خکود »مکب 
زا، مکاهش  هکا  غدلکت  گکذران  ماهش ارتیاب گنکاه و تکرو واجکب، مکاهش خکو      

 ها  جنس  و ... .ناهنجار 

وضکاع منکون  یکا    های  اتت مه در افیتها  یادشده صرفاً ظرتازوماربدیه  اتت 
اتت. گواه این مطلب، فراوانک    ه دارد یا به طور نسب  به فعلیت رتیدهماملاً جنبه بالقو

ا  مؤثر و عامل  مهم برا  گسکار   های  اتت مه خود به وتیلهخور توجه خانوادهدر
بکه صکورت    هکا به فعلیت رتکاندن ایکن ظرفیکت   برا   رواند. از اینشدن بدل شدهعرف 

 یابد.حدامثر ، توجه به راهیارها  تیاتا  ضرورت م 
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 راهکارهای سیاستی. 7
ها  یادشده و بکا عنایکت بکه اینیکه آمکوز ، مشکاوره،       تازومارها و با توجه به فرضیه

هکا  اصکل  مداخلکه در    دکه گذار  و نظکارت، مؤل تاز ، بانوندرمان، حکایت، فرهنگ
شکدن، مکه   تکرین راهیارهکا  مقابلکه بکا عرفک      مهکم  دهند،حوزه خانواده را تشییل م 

ها  علکیه، باید در این نهادها  حامکیا  و نهادها  مدن  پشایبان و هکسو مانند حوزه
ا ، مکارگیر  امیانکات آموزشک ، مشکاوره    خصوص در پیش بگیرند، عبارت اتت از به

 به منظور: گذار  و نظارت تاز ، بانونرهنگدرمان ، حکایا ، ف
 )هدف اول(؛   و تحییم تنت ازدواج و خانوادهرگسا -

 )هدف دوم(؛ س  هکسرانبهبود روابط جن -

 )هدف توم(؛ بهبود روابط عاطد  هکسران -

 )هدف چهارم(؛ ده برا  ایدا  مارمرد حکایا  خودتوانکندتاز  خانوا -

 )هدف پنجم(؛ پذیر  در خانوادها الگو  فرهنگاصلا -

 )هدف ششم(. نوادهها  نظارت  خاتازومارر شدن مارآمدت -
 

ان اتت و برخ  نظرنظر و بحث صاحبمحل اخالاف بخش  از راهیارها  یادشده
بسا در گذشاه حا  به اجرا درآمده باشکد؛ هرچنکد اجکرا     و چه دیگر محل وفاق اتت

هکا   دکه مکه، ایکن راهیارهکا را در بالکب مؤل    بخش نبوده اتت. در اداآنها لزوماً رضایت
 ماویم.تر م قگانه مداخله، دبیهدت

 . آموزش1. 7
شدن در ایکران لازم اتکت نهادهکا و مؤتسکات آموزشک ،      به منظور مقابله با روند عرف 

هکا و  گکذار   ، در تیاتکت هکا  علکیکه و رتکانه ملک    ها، حوزههویژه مدار ، دانشگابه
پنج هدف، یعن  تکرویج و تحیکیم    ها  خود، از میان شش هدف بالا تحققریز برنامه
هکا بکرا    زدواج در جامعه، بهبود روابط عاطد  هکسکران، توانکندشکدن خکانواده   ت اتن

پذیر  در خانواده و مارآمدترشدن مارمرد ایدا  مارمرد حکایا ، اصلاا الگو  فرهنگ
نظارت  خانواده را در اولویت برار دهند. در ایکن خصکوص یکادآور  چنکد نیاکه لازم      

 اتت:
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نس  هکسران، اغلب با اباضائات نهادها  تحقق هدف دوم، یعن  بهبود روابط ج -
تازشکدن  شدن و در پک  آن، حاشکیه  ا آموزش  ناتازگار اتت. از باب نکونه، رتانه

هککا  اخیککر هکا  آموزشکک  در ایکن زمینککه در تکال   هکا و تککخنران  برخک  مصککاحبه 
(https://forum.hammihan.com )   ًصرف نظر از بازخوردها  موافق و مخکالف، بطعکا

ایکن هکدف    روشکد. از ایکن  خال  از پیامدها  مند  اجاکاع  و فرهنگ  با تواندنک 
ویژه راهیارها  مشکاوره تخصصک  و   به ،ترباید بیشار به وتیله راهیارها  مناتب

دنبال شود و چنانچه در جای  راهیار آموز ، مناتکب تشکخیز داده شکد،     ،درمان
معلکم هکجکن  و    باید ملاحظکات اخلابک  و فرهنگک  از ببیکل آمکوز  از طریکق      

 جلوگیر  از اناشار عکوم  مطالب در آن رعایت شود.

با توجه به جایگاه والا  خانواده در نظام ارزشک  ایرانیکان، نهادهکا و مؤتسکات      -
گیر  برا  ایدا  نقش مکؤثر در زمینکه آمکوز     چشم تنها ظرفیتآموزش  مشور نه

اند مه نکونکه  فعلیت رتانده ها را تا حدود  بهمحور دارند، بلیه این ظرفیتخانواده
هکا  رتکانه ملک  و    محسو  آن، حضور نسبااً پررنگ موضکوع خکانواده در برنامکه   

هکچنین توجه روزافزون مرامز آموزش  و پژوهش  حوزو  و دانشگاه  به مسکائل  
ماعهکد در ایکن   نظر  و ماربرد  خانواده و تربیت پژوهشگران، مدرتان و معلککان  

شود، به دلیل ضکعف  های  در این خصوص دیده م ر ماتا اگ حوزه اتت. بنابراین
 عکلیرد اتت، نه اینیه ناش  از فقدان ظرفیت باشد.

ویکژه جوانکان و نوجوانکان، در    مرییا مه افراد، بکه اامروزه حا  در مشور  مانند  -
معرض بکباران شدید تبلیغات جنس  برار دارند، شاهد رشکد روزافکزون توجکه بکه     

بکه  « ار ، عداف و خودمهارگر  جنس  تکا زمکان ازدواج  مپرهیز آموز »ها  برنامه
هکا  دولاک  و حکایکت فزاینکده والکدین و      نوجوانان در مدار  و تخصیز بودجه

)دوئکل،  هکا  آمکوز  جنسک  هسکایم     ها به جا  برنامکه حا  نوجوانان از این برنامه
تکرویج و   هدف نخست، یعن تحقق  برا اتاداده از این نوع تجارب  (.33-39: 3191

تواند در دتاور مار نهادها و مؤتسات آموزشک   ت ازدواج در جامعه، م تحییم تن
 برار گیرد.
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، جن ، تحصیلات، دیکن، مکذهب،   وع فراوان ابشار جامعه از نظر تنبه تبب تن -
بومیت، پایگاه اجاکاع  و ایدئولوت  تیات  و نیز تنوع ظرفیت نهادها و مؤتسکات  

اشت نهاد آموزش  واحد  بادر بکه تک مین نیکاز آموزشک      توان اناظار دآموزش  نک 
، الگکوی   نیازتکنج  جکامع   یکب  در نایجه ضرورت دارد بر اتا  .هکه ابشار باشد

مشارما  و عکلیات  برا  آموز  هکگان ترتیم شود؛ الگوی  مه تکهم هکر یکب از    
د. به طور مشخز، این الگکو تعیکین   شونهادها و مؤتسات آموزش  در آن مشخز 

غان حکوزو  و نیکز ظرفیکت آموزشک  مکدار ،      مند مه مثلاً ظرفیت آموزش  مبل م
رتککانه ملکک  و ... در خصککوص چنککد درصککد از جکعیککت مشککور و مککدام ابشککار و 

هکا  بخشک  و   هکا و برنامکه  تواند فعال شود. هکچنکین تیاتکت  ها  جامعه م گروه
امکه آمکوز  ضککن    نهاد  )مانند برنامه تربیت مبلّغان مارشکنا  خکانواده، برن  درون

محکور در  هکا  خکانواده  کان مارشنا  خانواده و برنامکه معل خدمت در جهت تربیت
ها  مربوط به تخصیز بودجکه و  ها  ملان )مانند تیاتتصدا و تیکا( و تیاتت

 گیرد.نظارت بر اجرا  الگو( را در بر م 
ن ها و معضلات در اجکرا  راهیارهکا  آموزشک  در ایک    ترین آتیبیی  از مهم -

هکا  فکینیسکا  در فضکا  فیکر  و     زمینه، آتیب محاوای  اتت مه از ندوذ اندیشه
فرهنگ  مشور نشهت گرفاه اتت. گسار  فکینیسم به معنکا  گسکار  پکارادایک     

منکد یکا تعکاریف مادکاوت  دربکاره ازدواج،      اتت مه یا با اهداف یادشده مخالدت م 
پکذیر  در خکانواده و   رهنکگ روابط عاطد  هکسکران، مکارمرد حککایا  خکانواده، ف    

دهد و با ندوذ ایکن پکارادایم بکه بدنکه نهادهکا       مارمرد نظارت  خانواده به دتت م 
هکا، از پکذیر  نقکش    ویژه مدار  و دانشکگاه آموزش ، برخ  نهادها  آموزش ، به

زنند؛ زیکرا یکا رتکالا  بکرا  خکود در ایکن خصکوص        مؤثر در این زمینه تر باز م 
گیرند و نهاد  ماننکد رتکانه ملک  مکه     رتالت خود را نادیده م  منند یاتعریف نک 
هکا   مند، دچار تعارض محاکوای  در برنامکه  تر  در این خصوص ایدا م نقش فعال

هکا   بکه ایکن معنکا مکه از تکوی  در برنامکه       .شودها  ترویج  م آموزش  و برنامه
محاوا  مقبکول  را  گیر  از تخصز مارشناتان دین  خانواده، آموزش  خود با بهره
هکا   گیکر  از برنامکه  مند و از تو  دیگکر، در بخکش چشکم   به مخاطبان عرضه م 
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هکا  نکایشک  خکارج  و داخلک ،     ویکژه در مجکوعکه  ترویج  و تدریح  خود، بکه 
منکد مکه از   های  با مضکامین فکینیسکا  و ضکدخانواده بکه بیننکدگان مناقکل مک        پیام
 رت پیش از ازدواجِ دخار و پسر اشاره مرد.توان به ترویج معاشها  آن م نکونه

 
گیکرد؛  ت ثیر مضامین فکینیسا  بر مخاطبان گاه در بالب لایه پنهان رتکانه شکیل مک    

هکا  گونکاگون از آنهکا    مه رتانه مل  در مناتکبت  ،ها و ...مثلاً اینیه هنرمندان، هنرپیشه
مکردم نیسکت، بکه    مند، در زندگ  وابع  خکود مکه دور از چشکم    تجلیل و بدردان  م 

 بند باشند.ها  فکینیسا  و ضدخانواده پا آموزه
گرایانکه در مؤتسکات آموزشک  و    به هر حال، گسکار  و تعکیکق مباحکث خکانواده    

ها  علکیه و هکچنین گسار  فضا  تالم نقد و منکاظره در تکطوا   پژوهش  و حوزه
معضکل بکه ذهکن    ا  اتت مه برا  مقابله با ایکن  ترین شیوهتخصص  و عکوم ، مناتب

 رتد.م 

 . مشاوره9. 7
گانه از طریکق توتکعه و ارتقکا     بخشیدن به اهداف ششتوانکندتاز  خانواده در تحقق

شکدن اتکت. در ایکن    مرامز مشاوره، از راهیارها  مؤثر در جهت مقابله با روند عرفک  
 زمینه نیز باید نیات  را یادآور شد:

بکودن و امیکان جلکوگیر  از    نافرد نظام مشاوره با توجه به جنبه خصوص  و بی -
گانه در تطح خُکرد  بخشیدن به هکه اهداف ششافشا  اترار خانوادگ ، برا  تحقق

 در خصوص هدف بهبود روابط جنس  هکسران اولویت دارد. ،تناتب داشاه

هکا   گسار  روزافزون مرامز مشاوره دانشگاه ، حوزو  و خصوص  در تکال  -
تدریج در حال پذیرفان مشکاوره  عکوم  جامعه به اخیر حام  از آن اتت مه فرهنگ

هکا   رتکد مشکیل تک مین هزینکه    به عنوان نیاز  مهم اتت. با این حال، به نظر مک  
اند، مانع  اتات  در برابکر فراگیرشکدن   ها با آن مواجهمشاوره مه بسیار  از خانواده

امیکان  شکدن  آن اتت. بر این اتا ، ضرورت دارد برا  رفع این مشکیل و فکراهم  
هکا   درآمکد، ظرفیکت  ویژه بکرا  ابشکار مکم   دتارت  به مشاوره ارزان یا رایگان، به
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)تخصککیز حککایا  رتککک  )تخصککیز بودجککه، یارانککه، بیکککه و ...( و غیررتککک   
 ن و ...( شناتای  شود و به مرحله فعلیت درآید.اها  خیروجوهات شرع ، مکب

نوادگ ، آن هکم در زمکان   هدف از رجوع به مشاور نباید صرفاً رفکع مشکیل خکا    -
گیر  نیز باید در دتاور مکار مرامکز مشکاوره بکرار     حادشدن مشیل باشد، بلیه پیش

گیرانه مردم گونه مه نهاد بهداشت و درمان، با نگاه پیشمند هکاناین اباضا م  .گیرد
مند، در زمینه مشاوره خانواده نیز شاهد چنکین  ا  تشویق م ها  دورهرا به آزمایش

 رد  باشیم.رویی

مه در راهیکار   ها  فکینیسا  و ضدخانوادهآتیب محاوای  ناش  از ندوذ اندیشه -
جدّ مطکرا اتکت. اناقکاد اخیکر     آموز  به آن اشاره شد، در خصوص مشاوره نیز به

یی  از پژوهشگران علوم اجاکاع  گویا  این مطلب اتکت. و  مکدع  شکده بکود     
مننده در جهت جداشدن از ها  مراجعهزوجهای  مه گاه مشاوران خانواده به توصیه

ها  اخیر بکوده اتکت.   منند، یی  از عوامل مهم رشد آمار طلاق در تالییدیگر م 
ا  منابشکه  پکذیر  ضکن آنیه مخالدان این ادعا نه در اصل آن، بلیه در میزان تعکیم

 .(http://www.farsnews.com)مردند 

 . درمان5. 7
بکر چهکار   گانکه  مند از میان اهکداف شکش  بلکرو فعالیت نهاد تلامت و درمان اباضا م 

ت ازدواج در جامعه، بهبود روابط جنس  هکسران، بهبود هدف نخست، یعن  تحییم تن
هکا بکرا  ایدکا  مکارمرد حککایا  خکود،       روابط عاطد  هکسران و توانکندشدن خانواده

حورها  فعالیت مرامکز درمکان  بکه منظکور تحقکق ایکن اهکداف        ترین متکرمز مند. مهم
هکا و  اند از: درمان اخالالات جنس ، درمان اخکالالات روانک ، درمکان معلولیکت    عبارت
ها  جسک ، درمان نابارور  و درمان اعایاد. در این زمینه باید بکه نیکات  توجکه    آتیب
 شود:
هکا  درمکان   مین هزینکه ها  اخیر، مشکیل تک   ها  دولت در تالبا وجود تلا  -

بیشکار اتکت و راهیارهکا  حککایا  از ببیکل      هکچنان جد  و نیازمند توجه هرچه 

http://www.farsnews.com/
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تخصکیز وجوهکات    تخصیز بودجه، پرداخکت یارانکه، بیککه هکگکان  تکلامت،     
 ن و ... در محور درمان نیز باید محل توجه جد  برار گیرد.اها  خیرشرع ، مکب

گیکر  از  گیکر  از بخکش چشکم   پکیش گسار  نظام جامع غربالگر  به منظکور   -
های  اتت مه نهاد تکلامت  ها، یی  از اولویتاخالالات جنس  و روان  و معلولیت

 باید در جهت تحقق آن بیوشد.

ا  مکه در پک  دارد،   هکا  اجاککاع  گسکارده   در خصوص اعایاد، به دلیل آتیب -
 توان تیاتت درمان اجبار  را در دتاور مار برار داد.م 

 یت. حما4. 7
ویکژه اگکر   گانکه مصکداق دارد، بکه   راهیارها  حکایا  در خصوص هکه اهکداف شکش  

 .حکایت را به معنا  وتیع  در نظر بگیریم مکه حکایکت باواتکطه را نیکز شکامل شکود      
ا  و درمان  هم به دلیکل نیکاز بکه تک مین مکال       بسیار  از راهیارها  آموزش ، مشاوره

د. یادآور  برخک  نیکات در ایکن    نر گیرمکین اتت در ردیف راهیارها  حکایا  برا
 زمینه تودمند اتت:

 هکا  حکایکت   با وجکود گسکاردگ  ابعکاد نیازهکا  حککایا  خکانواده، تیاتکت        -
 ت دتاً بکر هکدف نخسکت، یعنک  گسکار  تکن      ها  گذشکاه عکک  از خانواده در دهه

 ازدواج در جامعه، تکرمز داشاه و از پنج هدف دیگر تقریبکاً بکه طکور مامکل غدلکت      
اتت. این در حال  اتت مه حا  در خصکوص هکدف نخسکت، از مارآمکد       مرده

لازم برخوردار نبوده اتکت و بسکیار  از جوانکان هکچنکان بکا مشکیلات  در زمینکه        
رو هسکاند  بیککت روبکه  یاب  به وام ازدواج و تکالن عروتک  و جهیزیکه ارزان   دتت

(http://www.hamshahrionline.ir )  تکر جوانکان   و این با بطع نظر از مشیلات اتاتک
 مناتب اتت. در امیان برخوردار  از اشاغال و مسینِ

ترین مانع  مکه نهادهکا  حکامکیا  را از حکایکت     مکین اتت به نظر آید بزرگ -
بودن درآمکدها و مکبکود اعابکارات عکرانک  دولکت      دارد، ناماف مؤثر خانواده باز م 

هکا  مکلان   گکذار  اما در وابع، با مشیلات بنیادین دیگر  در زمینه تیاتت ؛اتت
مشور مواجهیم. به طور خاص، پ  از گذشت نزدیکب بکه چهکار دهکه از پیکروز       

http://www.hamshahrionline.ir/
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بنکد  مشخصک  از اهکداف نظکام اتکلام  در اخایکار       انقلاب اتلام  هنوز اولویت
دتا ، نسبت تقدم و تک خر  یب از بوانین یا اتناد بالانداریم و به تعبیر دیگر، در هیچ

از جکله تعال  معنو  آحاد جامعه، توتعه اباصاد ، توتکعه   ،  نظاممل میان اهداف
اجاکاع ، توتعه فرهنگ  و ابادار تیات  و نظام ، به طور عکلیات  و بلیه حا  در 
تطح نظر  روشن نشده اتت. در نایجه، به هنگام تزاحمِ اهداف، بکه دلیکل مکبکود    

هیچ دتاورالعکل و راهبرد ملان  وجود نکدارد مکه ایکن باعکث شکده      بودجه مشور، 
هکا   اتت تدسیرها  شخصک  یکا جنکاح  مسکهولان مبنکا  عککل آنکان در حکوزه        

ایم، بکه حاشکیه   گذار  و اجرا برار گیرد و ما تدانه آنچه هکواره شاهد آن بودهبانون
گیران حیوما ، به رتد امثر تصکیمزیرا به نظر م  ؛رفان اهداف فرهنگ  بوده اتت

ها  حزب  و جناح ، در اینیه عکلاً به توتعه اباصاد  و پک   رغم اخالاف دیدگاه
مش  ییسان  دارند، خواه آنان مکه از  دهند، خطاز آن به توتعه فرهنگ  اولویت م 

داننکککد لحکککاا نظکککر ، دولکککت را مسکککهول و حکککافظ دیکککن مکککردم نکککک       
(http://mazandaran.farsnews.com) منند.مخالف ابراز م   یا آنان مه دیدگاه 
 

ول  مسهله اتات  این اتت مه حد و مرز توتعه اباصکاد  و اجاککاع  یکا توتکعه     
ماد  مجا اتت و حا  اگر این مبنا را بنذیریم مه حد و مرز  ندارد یا حکد و مکرز آن   

مند  دنیو  اتکت )مبنکای  مکه بکا اندیشکه      به بالاترین درجه رفاه و تعادتیاب  دتت
بکودن  باز این پرتش مطرا اتت مکه بکا توجکه بکه ذومراتکب      ،اتلام  تازگار  ندارد(
توان گدت هکه مراتب آن بر توتعه دین  و فرهنگک  تقکدم دارد یکا    توتعه ماد ، آیا م 

ترِ توتعه ماد  مه ورت مه در مراتب پایینباید بین مراتب آن تکایز بائل شد، به این ص
ها  معیشت و تلامت مردم مربوط اتت، باید به این توتکعه اولویکت   به ت مین حدابل

داد، اما در مراحل بالاتر، توتعه ماد  باید تابع توتعه فرهنگ و به طور خاص، فرهنگ 
و حامککان در   مه برآن مریم از میان وظکایف گونکاگون مکردم   هکچنان  .دین  برار گیرد

از منیکر ت میکد   معکروف و نهک    جامعه اتلام  بر ابامه نکاز و پرداخت زمات و امر به 
الَّذِینَ إِن مَّینَّاهُمْ فِ  الْ َرضِْ أبََامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَواُ الزَّماةَ وَ »فرماید: مرده اتت، آنجا مه م 

 (.18)حج:  «أمَرَُوا بِالْکَعرُْوفِ وَ نهََواْ عَنِ الْکُنیرِ
 

http://mazandaran.farsnews.com/news/13960225001580/
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بنکد  اهکداف اجاککاع ، تغییکرات شکگرف  در      بدیه  اتت با تغییر نظکام اولویکت  
ها  ملان مشور ر  خواهد داد و دیگر شاهد وضعیا  نخواهیم بود مکه  گذار تیاتت

تر، از ببیل نیاز دوم و گاه درجه توم و پاییندر آن، نیازها  اجاکاع  و اباصاد  درجه 
 هکا  ها  ورزش  و هنر  و امکامن تدریحک ، زیباتکاز  محکیط    نبه ایجاد مرامز و تال

ه و ها  جهان ، توتعه وتایل نقلیکه مرفک    در ربابتها  ملشهر ، ارتقا  جایگاه تیم
ها  هنگدت به آنهکا  گیرد و بودجهاور  پیشرفاه ارتباطات در اولویت برار م توتعه فن

تند و حکایکت  رتد، آتکان م م  یابد، اما نوبت به حکایت از خانواده مهاخاصاص م 
یابکد، آن هکم مشکروط بکه تک مین اعابکار و       از خانواده به پرداخت وام ازدواج تقلیل مک  

حال آنیه الگو  مامل زمامدار اتکلام ،   . ها و چب و تداه و ضامن و ...هکراه  بانب
آورنکد،  دتا  را مه خودارضای  مکرده، نکزد  مک    حضرت عل  )ع(، وبا  جوان تنگ

عکامل ،   )حکر پکردازد  الککال مک   تن  هزینه ازدواجش را از بیت ،مندبادا او را تعزیر م ا
8149 :21/818.) 

بنکد  آن اتکت مکه از شکااب     پذیر چنکین تغییکر  در نظکام اولویکت    بین پیامد پیش
شود. بر این اتا ، لازم اتت در اتناد مکار ماتاه م  ها  با اولویتِپیشرفت در حوزه

هکا  یاب  به اهکداف مکد نظکر در آن حکوزه    ها  راهبرد ، زمان دتتبرنامه انداز وچشم
تر لحاا شود و مثلاً به جا  بیست تال، ت  یا چهل تال زمان برا  تحقق یب طولان 

اما آنچه نباید از یاد برد، منافع بسکیار مهکک  ماننکد افکزایش تکرمایه       .دشوهدف منظور 
شود و ت خیرهکا  یادشکده   د نظام اتلام  م ئِاجاکاع  اتت مه از رهگذر این تغییر عا

 مند.را جبران م 

 سازی. فرهنگ3. 7
گانکه بایکد محکل    هکه اهکداف شکش   درتاز  نیز از جکله راهیارهای  اتت مه فرهنگ

هکا  نظکام اتکلام  در حکوزه     گیرتکرین فعالیکت  رتد چشمتوجه برار گیرد. به نظر م 
توان بکه حضکور نسکبااً    ها  آن م ه مه از نشانهخانواده در بالب هکین راهیار نکود یافا

  اشاره مرد. با این حال، یکادآور  چنکد   ها  رتانه ملخانواده در برنامه پررنگ موضوع
 نیاه تودمند اتت:
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 تکاز ، در مقایسکه   مداخله حامکیا  و مدن  در امور خانواده از طریکق فرهنکگ   -
 نظکران  در میکان صکاحب   بکا معضکلات فیکر  مکاکر      ،با مداخله بانون  و نظارت 

 هکای  در ایکن زمینکه نیکز     و ماولیان امور مشور مواجه اتت، هرچنکد گکاه مخالدکت   
شناتکان از مداخلکه دولکت در مکارمرد تربیاک       شود؛ از جکله برخ  جامعکه ابراز م 

انکد  خانواده و واگذار  مارمرد تربیت اخلاب  به نهاد آموز  و پرور  اناقاد مکرده 
(http://mehrkhane.com.)    ا  در ایکن بکاره   مننکده با این حال، مناقکدان توضکیح بکانع

تکوان از  جامعکه ایکران چگونکه مک      مکه در وضکعیت نابسکامان هنجکار     دهنکد  نک 
ها  فرهنگ  جد  اتت، اناظار داشت ها و آتیبا  مه خود دچار تعارضخانواده

هکا  فکراوانِ   دادن نکونکه ا به نحو احسن ایدا مند. نشانمارمردها  مطلوب تربیا  ر
ها  دین ، اعایاد و بزهیار  والدین مه در آنها آموز دیده از ب ها  آتیبخانواده

دین  و اخلاب  فرزندان در مدار ، تکد  در برابکر تک ثیر مندک  تربیکت نامناتکب       
این نبایکد در ت میکد بکر    آیکد. بنکابر  والدین ایجاد مرده اتت، مار دشوار  به نظر نک 

ارزشکند  و اتاقلال خانواده دچار افراط شویم و مداخله فرهنگ  در خانواده را در 
 هر تطح  و تحت هر شرایط  رد منیم.

  مه از نهادها  فعال در این زمینکه  در بحث آموز  اشاره شد، رتانه ملیه چنان -
این معنا مه از توی  با ها  ترویج  خود تعارض محاوای  دارد؛ به اتت، در برنامه

تکاز   گیر  از مارشناتان دین  خانواده، عکلیرد نسبااً خوب  در بکاب فرهنکگ  بهره
ها  ترویج  و تدریحک  خکود،   گیر  از برنامهداشاه از تو  دیگر، در بخش چشم

رتکد ایکن   منکد. بکه نظکر مک     های  با مضامین ضدخانواده به بینندگان مناقل مک  پیام
ها  شود بخش  از مخاطبان رتانه با ارز باعث م  ،بینانهه خو در نگا ،دوگانگ 
خانواده هکنکوای  مننکد،   ها  ضددیگر از مخاطبان با ارز  گرایانه و بخش خانواده

گرایانه برا  هکه دهها  خانوااثرشدن برنامهاثر یا ممبینانه موجب ب اما در نگاه وابع
ویژگ  تیثرگرای  آن اتکت  (، Peter L. Berger)د؛ زیرا به تعبیر برگر شومخاطبان م 
هکا  زنکدگ ، از جکلکه در حکوزه دیکن،      ها در هککه حکوزه  بودن یقینمه در بدیه 
 (.11: 3190)مرشد ،  مندتشییب م 

http://mehrkhane.com/
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تکاز  خکانواده، بکا وجکود     حوزه علکیه به عنوان دومین نهکاد فعکال در فرهنکگ    -
رتکیدن بکه   ، هکچنکان تکا   هکا  اخیکر داشکاه   ها  شایان توجه  مه در تالپیشرفت

غان  مه دارا  مطالعکات تخصصک  در حکوزه    زیرا مبل ؛وضعیت مطلوب فاصله دارد
ویکژه جوانکان،   ا  جامعه با تایر ابشار، بهشند و باوانند علاوه بر ابشار تنخانواده با

ان باشند، درصکد بکالای  از   گو  نیازها  فیر  آنارتباط مناتب  بربرار منند و پاتخ
هکا  تخصصک    لعکات و دوره رو گسار  مطادهند. از اینرا تشییل نک  غانمل مبل

 رتد.ها  علکیه ضرور  به نظر م غ خانواده در حوزهتربیت مبل

ها  درون ، با معضکل  بکزرگ و بیرونک     نهادها  یادشده، صرف نظر از ماتا  -
ت ها  خکارج  و ضکدنظام اتک   اند و آن پیدایش رببا  نیرومند  مانند رتانهمواجه

زدای  از روابط نامشروع در جهکت  مه به طور گسارده از طریق اشاعه شبهات و ببح
منند. بکا توجکه بکه اثرگکذار  و ندکوذ      تضعیف و نهایااً فروپاش  خانواده فعالیت م 

ها لازم اتت مسهولان این تهدید را ماملاً جد  بگیرند و با پرهیکز  فراوان این رتانه
تکر  مید ، عزم جهاد  خود را در نظارت هر چه دبیکق از حالت اندعال و تسا  و ناا

وَ لَینصُکرَنَّ اللَّکهُ   »فرماید: ها و ماهش ت ثیر آنها جزم منند مه خداوند م بر این رتانه
و بطعاً خداوند بکه مسک  مکه ]دیکن[ او را یکار  منکد، یکار          (؛10)حج: مَن ینصرُُهُ 

ورها در زمینکه نظکارت بکر    شب، اتاداده از تجربیات موفکق تکایر مشک   ب «. دهدم 
ا  ها  مکاهواره و هکچنین نظارت بر برنامه (http://www.iribnews.ir)فضا  مجاز  

(http://fa.euronews.com)  تواند بسیار مؤثر باشد.م 

گانه و بکرا  مقابلکه بکا    یاب  به هکه اهداف شش  برا  دتتتازاگرچه فرهنگ -
رتد این عوامل بایکد در یکب نظکام    شدن تناتب دارد، به نظر م بیشار عوامل عرف 

نکد بکا   نتکاز  باوا هکا  فرهنکگ  بند  تامان داده شود تا بر اتا  آن، برنامهاولویت
ح اعاقاد  و عوامل ها  صحیاز جکله بینش ،زدای تشخیز عوامل مؤثرتر در عرف 

د. هکچنکین لازم اتکت اهاککام    نک ها  اخلاب ، آنها را در اولویکت بکرار ده  و انگیزه
اند، ماننکد حیکا و   رغم اثرگذار  بالا تقریباً مغدول ماندها  به برخ  عوامل مه بهویژه

و زمینکه تقویکت ایکن اخلابیکات در      شکود مبذول  ،نبسان به دنیاخشیت الاه  و دل
 ها در اناقال آنها به فرزندان فراهم شود.و در نایجه، توانکندشدن خانوادهها خانواده

http://www.iribnews.ir/fa/news/1642824/
http://fa.euronews.com/
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 گذاری. قانون6. 7
گیر  هر شکش هکدف یادشکده تناتکب دارد. در ایکن      گذار  نیز برا  پ راهیار بانون

نوع  اثر مند  بر مارمردها  خانواده دارد راهیار، از توی  اصلاا بوانین موجود مه به
زدایک   وضع بوانین جدید به منظور تقویت مارمردها  مؤثر در عرفک   و از تو  دیگر،

 گیرد. برخ  نیات در این باره مهم اتت:محل توجه برار م 
های  از تو  برخک   گذار  با مخالدتمداخله حامکیا  در خانواده از طریق بانون -

. بر اتا  بینش اتکلام ، بکه   (http://mehrkhane.com)نظران مواجه شده اتت صاحب
رتد به جا  تشییب در اصل مداخله حامکیا  در خانواده، بایکد بحکث را بکر    نظر م 

ممّ و میف آن ماکرمز منیم و از فقدان الگو  جامع  تخن بگکوییم مکه وظکایف هکر     
 ویکژه دولکت، تعلکیم و تربیکت، دیکن و رتکانه( در ببکال       یب از نهادها  اجاکاع  )به

دهکد، نکه اینیکه بکه     خانواده و شیوه تعامل آنها با ییدیگر را به طور مشخز نشان م 
گیکر  مسکاقل   طور مطلق، ادعا  تدییب بلکروها میکان ایکن نهادهکا و لکزوم تصککیم     

دین  روشن اتت مه بکرآن مکریم   خانواده برا  خود را مطرا منیم؛ زیرا از نگاه درون
از جکله در مسکائل ازدواج، طکلاق و    ،خانوادهگذار  نقش رتول امرم )ص( در بانون

را بسیار پررنگ ترتیم مرده و این نقش مکه در تکیره عکلک      ،ها  خانوادگ خشونت
هکم بکه عنکوان     ا توجه به حامکیت دین  حضکرت بایکد  پیامبر )ص( نیز نکود یافاه و ب

وظیده دین  و هکم بکه عنکوان وظیدکه حیکوما  ایشکان تدسکیر شکود، بیکانگر وجکود           
 گذار  خانواده اتت.های  برا  مداخله مشروع دین و دولت در بانونهعرص

بکازار  اده در آشداهبطع مامل مداخله دین و دولت در خانو شناخا  نیزاز نگاه جامعه
هکا  لازم در  ا  نیست؛ چرامه خک  دتکاورالعکل  بینانهتیاتت وابع فرهنگ  منون 

ر پ  خواهد داشکت. در ضککن، ایکن    بسیار  از تضادها و اخالافات خانوادگ  را د
گیر  غیردینک  و  مسهله به مشور ما اخاصاص ندارد و تایر مشورها مه حا  جهت

یاب  به اهداف توتعه مل  خود، تیاتکت مداخلکه در   ضدخانواده دارند، برا  دتت
تکوان بکه   مه م ( 8892)ملهر و ارحام ، اند گذار  خانواده را پذیرفاه و اجرا مردهبانون
)بروجکرد  و  ا  از مداخلات گسارده در این زمینه اشکاره مکرد   یه به عنوان نکونهترم

 (.8891ویژه، 

http://mehrkhane.com/
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بلیه  ،گذار  خانواده، نه در اصل مداخلهآتیب مهم مداخله حامکیت در بانون -
ها  ضعیف و هکچنکین نکاتوان  از ترمیکب اجاهکاد عکیکق بکا درو       در مارشنات 

یت به نامارآمد  بوانین و مقررات و گکاه  اباضائات دوران معاصر اتت مه در نها
شود. با توجکه بکه اینیکه بنیکان اصکل       حا  به ت ثیر مند  آنها بر خانواده منجر م 

زندگ  خانوادگ ، عواطف و اخلابیات اتت و حقوق باید در اماداد اخلاق و بکه  
شکدن روییکرد   عنوان میکل آن در نظر گرفاه شود، تغییکر ایکن نسکبت و پررنکگ    

زند. مثلاً افزایش بوانین میدکر   از  خانواده به مارمردها  آن آتیب م تحقوب 
ها  اخیر و مقررمردن ضکانت اجراهای  مانند شلاق یکا  در حوزه خانواده در تال

نیکردن مهریکه عندالکطالبکه، بکا     زندان در مسائل  مثل ترو ندقه هکسر یا پرداخت
هکا  ران و توانکندشکدن خکانواده  ویژه بهبود روابط عاطد  هکسگداه، بهاهداف پیش

 . هکچنکین (11-11: 3133نیکا،  )هکدایت برا  ایدکا  مکارمرد حککایا ، منافکات دارد     
دار یکا زنکان   توان به بوانین  اشاره مکرد مکه در جهکت حکایکت از زنکان خانکه      م 

تکاز  تواند زمینهترپرتت خانوار وضع شده، ول  به تبب غلبه نگاه فردگرایانه م 
قه و بیوه به ازدواج مجدد شود نان به طلاق و ماهش میل زنان مطلزافزایش تکایل 

 (.13٢)هکان: 

گذار  خانواده لزوماً در بالکب مداخلکه مسکاقیم در    مداخله حامکیت در بانون -
بایکد جنبکه غیرمسکاقیم     توانکد و ترجیحکاً  گیرد، بلیه م امور خانواده صورت نک 

ت گکرم والکدین و فرزنکدان و نیکز     مثلاً چون طبق تحقیقکات، تعکاملا   ؛داشاه باشد
ها  تازنده مشارو میان اعضا  خانواده، زمینکه مسکاعدتر  بکرا  اناقکال     فعالیت
و  33-31: 319٢)رتاگار خالکد،  مند پذیر  دین  فرزندان فراهم م ها و جامعهارز 
پذیر  دین  در خکانواده بکر   و از این گذشاه، مادران نقش مؤثرتر  در جامعه (11

گرایانکه  ها  رتک  باید با نگاه  خانوادهبوانین و تیاتت(، 39)هکان: رند عهده دا
ویکژه مکادران،   ا  مه امیان حضور بیشار و مؤثرتر والدین، بهتدوین شود، به گونه

 در منار فرزندان افزایش یابد.

رو نیسکایم،  اگرچه در بسیار  از مسائل مربوط به خانواده با خک  بکانون  روبکه    -
اور  ارتباطکات، پیوتکاه نیازهکا و    ویکژه در حکوزه فنک   ع اجاکاع ، بکه یتحولات تر
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گکذار  نیکاز دارد و موتکاه  در ایکن     مند مه بکه بکانون  معضلات جدید  ایجاد م 
امنکون در  مند، مانند آنچه هکم ها را فراهم م خصوص، زمینه بسیار  از توءاتاداده

 بینیم.ها  اجاکاع  مجاز  م خصوص شبیه

 . نظارت7. 7
 .گانکه اتکاداده مکرد   توان برا  تحقق اهکداف شکش  ترانجام از راهیار نظارت نیز م 

 شود. در این زمینکه  محدوده این راهیار عکدتاً به اجرا  بوانین و مقررات منحصر م 
با دو مشیل مواجهیم: نخست، مشیل تاخاار  ضعف نظام بازرت  و نظارت در مل 

 هکا، جکرائم و انحرافکات اجاککاع      یبتکرین عوامکل گسکار  آتک    جامعه مه از مهکم 
نداشان به مداخلکه در مسکائل خکانوادگ  بکه دلیکل      دوم، مشیل فرهنگ  تکایل .اتت

رتد تیاتت مداخله حدابل  نهادهکا   شدن حریم خانواده به نظر م خصوص  تلق 
نظارت  رتک  و غیررتک  در خانواده، با دیکدگاه اتکلام نیکز هکاهنکگ اتکت؛ زیکرا       

گر در ت مه خانواده در وضع مطلوب، نوع  تلول اجاکاع  خودترمیممدروض آن ات
نظر گرفاه شود. ول  این تا زمان  اتت مه خود اعضا  خانواده خواهان حدظ حکریم  

مننکد و  اما هنگام  مه خود، این حریم را نق  مک   خصوص  خانواده خویش باشند،
ها  نظکارت رتکک    تکازومار شدن مشانند، فعالنواده را به بیرون م مسائل درون خا

)مداخله پلی ، دادگاه و ...( و غیررتکک  )مداخلکه خویشکاوندان، هکسکایگان و ...(     
گیر  شود؛ چرامه در غیکر ایکن     و مؤثر پ انع  ندارد، بلیه باید به طور جدتنها منه

صورت، بوانین و مقررات مربوط نیز نامارآمد خواهکد شکد. در روایکات فراوانک  بکر      
هکا  خکانوادگ  و احقکاق حقکوق     م اتلام  در رتکیدگ  بکه دادخکواه    وظیده حام
ویژه زنان  مه شوهرانشکان از ادا  حقکوق مکال  یکا جنسک  آنکان امانکاع        مراجعان، به

در تکیره   ،(251، 211-215، 814: 8811)نکب.: بسکاان نجدک ،    ورزند، ت مید شده اتکت  م 
در امکور خکانوادگ  دیکده    حیوما  حضرت عل  )ع( نیز ت یید  بر این نوع مداخلکه  

 .(82/881: 8141)نور ، شود م 
گانه خانواده پ  از ت تکی  آن اتکت،   روشن اتت مه نیاه فوق ناظر به اهداف پنج

ت ازدواج در جامعه مه مربوط بکه ببکل از   راجع به هدف نخست، یعن  گسار  تناما 
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دبکت اعککال شکود    تشییل خانواده اتت، محدودیا  در نظارت وجود ندارد. لذا باید با 
 مه نکونه آن، نظارت بر مرامز هکسریاب  در فضا  حقیق  و مجاز  اتت.

 نتیجه
برانگیکز اتکت: نخسکت، از جهکت اتخکاذ روییکرد       موضوع این مقاله از دو جهت بحث

ا  به دین و دینکدار ؛  ا  به نهاد خانواده و دوم، از جهت اتخاذ روییرد مداخلهمداخله
ایکدئولوتیب بکر محافکل دانشکگاه  و      ظکاهر علکک  و در وابکع   ها  بکه اهزیرا غلبه نگ

گرایانه در علوم اجاکاع ، موجب گسکار  مخالدکت بکا ایکن     شدن نگاه اصلاارنگمم
خوددار  از آن در میان بسکیار  از   ممدو حوزه دین و خانواده یا دتتروییرد در هر 

 ها شده اتت.محققان این حوزه
رغکم  گرایانکه علکوم اجاککاع  و بکه    ید بر رتالت اصکلاا با این حال، این مقاله با ت م

هکا  اولیکه بکه    ضعف جد  پیشینه پژوهش  در این زمینه، با هدف برداشان برخ  گکام 
دادن این بحث بکه  ها  بعد ، توفیق گسار ، با این امید مه در گامشد وارداین عرصه 

هکا، اباصکاد و   بررت  ظرفیت نهادهکای  ماننکد آمکوز  و پکرور ، روحانیکت، رتکانه      
 شدن حاصل شود.تیاتت در مقابله با مسهله عرف 

شدن و مارمردها  خانواده صورت گرفکت،  ا  مه بین عوامل عرف بر اتا  مقارنه
خکانواده، شکامل گسکار  و     نایجه اصل  مقاله، تعیین شش هکدف راهبکرد  در حکوزه   

وابکط عکاطد    ت ازدواج در جامعه، بهبود روابکط جنسک  هکسکران، بهبکود ر    تحییم تن
هکسران، توانکندتاز  خکانواده بکرا  ایدکا  مکارمرد حککایا  خکود، اصکلاا الگکو          

بکه منظکور    .بود ها  نظارت  خانوادهتازومارر  در خانواده و مارآمدترشدن پذیفرهنگ
شدن در ضکن هدکت  یب بساه راهیارها  تیاتا  مقابله با عرف  نیز تحقق این اهداف

گذار  و نظکارت پیشکنهاد   تاز ، بانونن، حکایت، فرهنگمحور آموز ، مشاوره، درما
 شد.
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اعمال حق حبس زوجه در  یطشرا حقوقییفقه یبازپژوه
 عقد نکاح

 *یهفردوس یمحمد نوذر
 ** یدعباس حم یمحمدمهد

 [74/40/7932، تاریخ پذیرش: 47/40/7932]تاریخ دریافت:  

 چکیده
دادن امتن اع از انج ام امک ان یکی از ثمرات تقسیم عقود به عقود معوض و غیرمعوض،

ابل تعهدش را انجام ده د، تعهد یا تحویل موضوع معامله پیش از آن است که طرف مق
« حق ح بس»چند اصطلاح هر کنند.یمیاد « حق حبس»که اصطلاحاً از آن به عنوان 

اکثر فقهای امامیه و مذاهب مختل ف آن را  ،از اصطلاحات مربوط به دو قرن اخیر است
وشتار، ابتدا حق حبس این ن در .انددهبه رسمیت شناخته و در کتب فقهی به آن اشاره کر

اعمال حق ح بس »های فقهای امامیه درباره آن و شرایط و ادله و دیدگاه د نکاحدر عق
های این موضوع در حق وق موض وعه و دی دگاه سپس شود.بررسی می« از جانب زوجه

در پایان ضرورت بازبینی در تفسیر ق انون م دنی موض وع  و شودیمدانان مطرح حقوق
 .دشویمگیری حق حبس و صدور آرای وحدت رویه جدید نتیجه

 
 ین.حال، مؤجل، تمک ی،حق حبس، نکاح، معاوض ها:کلیدواژه

                                                                 
 m.nozari@qom.ac.ir، )نویسنده مسهول( دانشگاه بم  ،حقوق اتلام  گروه فقه و مبان یاراتااد *

  abbas.hamid14@gmail.com، دانشگاه بم  ،حقوق اتلام  ارشد رشاه فقه و مبان  مارشنات  دانشجو *
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 مقدمه
شود مه در آنها تعهکد و الاکزام   به عقدهای  اطلاق م ، مقابل عقود اذن در عقود عهد ، 

 خکود  طرف، مانند بیع یا از یب طرف، مانند هبه. عقکود عهکد    وجود دارد؛ خواه از دو
 مانند، اتت شده معلّق  زیچ بر مُنشَ  آن در ه  مقیتعل ودعقشود: دتاه تقسیم م  دوبه 

 ازیب  هر .ستین گونهینا هم اجاره و عیب مانند ، زیتنجعقود  و ؛هیرما و تبق و جعاله
یکب  تکل و (،عیک ب ماننکد ) نیعیب تکل بهیی  تکل ویی  رتکلیغ و 1یی تکل عقود به دو آن

 میتقسک  (هبکه  مانند)  مجان و( صلح و عیب مانند)  معاوض به نیز و (اجاره مانند) مندعت
 . (8/12: تا، ب  نیالنائالغرو  ) 2شود م

 معاوضک   بکه  عهد  عقود تقسیم نیز و اذن  و عهد  به عقود تقسیم ثکرات از یی 
 طکرف  تکو   از تعهکد  اجکرا   از پکیش  تعهد، دادنانجام از اماناع امیان، غیرمعاوض  و

 امثکر  3.نامنکد  مک  «حب  حقِ» اصطلاحاً را اماناع این مه اتت معاوض  عقود در مقابل،
، خکود  فقه  مباحث در و شناخاه رتکیت به را حق این مخالف مذاهب و امامیه فقها 
 از مکه  نیکاا  در، فقهکا  عقیکده  بکه  4.انددهمر اشاره آن به، نیاا و بیع مبحث در جکله از

 وجکود  بکه  یب هر ا بر تعهد ، عقد طرفین اراده و بصد به نظر 1،اتت معاوض  عقود
 از تعهکد  اجرا  به را خود به مربوط تعهددادن انجامتواند  م طرفین از یب هر وآید  م

 هکم  او، نیکرده  عککل  خکود  تعهکد  بکه  دیگر  مه زمان  تا یعن  د؛من منوط مقابل طرف
 تکا ، خکود  مهَکر  مطالبه صورت در زنمثلاً  ؛ورزد اماناع خود تعهددادن انجام ازتواند  م
 تکیکین  از و اعککال  را خکود  حکب   حکق توانکد   م، ننرداخاه را مَهر  شوهر مه ن زما

   د.من خوددار 
 شرایط  آن اعکال برا  فقها، نیاا عقد در زوجه برا  حب  حق وجود صورت در
 بررتک  رود،  مک  شککار  به عهد  عقودین ترمهم از یی  نیاا عقد مه جا. از آناندبائل

 مشکهور  دیکدگاه  از .دداربسکیار   اهکیکت ، زوجهاز جانب  انیا عقد در آن اعکال شرایط
 بکودن ، معجّل یکا مؤجّکل  عقد در مَهر تعیین مانند امور  به زوجه حب  حق، بقا  فقها
 وابسکاه  زوجکه  خکاص  یکا  عام تکیین عدم یا تکیین نیز و زوج معسربودن یا موتر، آن

عقکد   ارمکان  از مهکر  زیکرا  اتت؛ باعده طبق اول شرط دو پذیر رتد  م نظر به اتت.
 صکورت  در پک  . (21/111: 8141،  البحرانک ) اتکت  واجب الجکلهاگرچه ف  نیاا نیست،
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 بکه  عکوض  بکدون  را خود بضع آن در مه داده رضایت عقد  به زوجه، آننیردن تعیین
 مطالبه حق، خود اخایار با زن، نیز مهر بودنمرده اتت. در صورت مؤجّل تدوی  زوج
 آینکده  در مهَکر  تررتکید  زمکان  به، اتت آن بر مبان  حب  حق مه را آن دریافت و مهر

 رتیدناصطلاا حق حب  را تا فراین و بهتکی از اماناع حق زن گویا اتت. دهمر مومول
 . (2/289: 8128،  )تبزوار اتت مرده تلب خود از مهر زمان

 ایکن  از زوجکه  اطکلاع  و زوج اعسکار  صکورت  در را امانکاع  حقبرخ  از فقها بقا  
 حق  اعطا زیرا (؛1/898: 8181، الثان  الشهید ؛2/511: 8149،  الحل الکحقق) یرندپذ نک اعسار
 امانکاع  حق نایجه شود. در م و  حرج و عسر موجب، زوج ایسار وبت تا زن به اماناع
، زوج ایسکار  و آن بکودن شکود. امکا بکر فکرض تعیکین مهَکر و معجکّل        م تلب زوجه از

 بکه  زیکرا  ،اتکت  ت مل محل، خاص تکیین عدم به زوجه ب ح حق  بقا مردنمشروط
 مقالکه  ایکن  باشکد.  حکب   حکق  مسکقط توانکد   نک خاص تکیین صرِف، نگارندگان نظر

 نایجکه  ایکن  بکه  و اتکت  نیکاا  عقکد  در زوجه حب  حق اعکال شرایط بررت  درصدد
 اتت. زوجه حب  حق مسقط 6تام تکیین، فقط شرایط تایر وجود با مهرتد  م

 حبس حق شناسیوم. مفه1
 از منکع (، 1/281: 8991، )الزبید  امساو و منع جکله از مخالد  معان  در لغت در« حب »

 مکار  به( 8/211: 8811، برش )رهامردن  ضد و بازداشان (281: 8121، اصدهان  )راغب انبعا 
 اتت. رفاه

 زمجکو  عقکد  طکرفین  از یکب  هر به مه اتت  حق از عبارت اصطلاا در حب  حق
 حکق  این .مند م اعطا تعهد به دیگر طرف عکل زمان تا را تعهددادن انجام از ار خودد
، عقکود  ایکن  در، فقها مشهور نظر بر بنا دارد. وجود نیاا و بیع مانند 7معاوض  عقود در
 از، نیکرده  عککل  خکود  تعهکد  بکه  مقابل طرف مه زمان  تا توانند م ماعابدین از یب هر

 بصکد  لیک تحل از زیکرا  ؛ورزنکد  امانکاع ، تکت ا آنها عهده بر بلاًماقا مه  تعهد دادنانجام
 میتسکل  بکه  ملزم  صورت در را خود آنها ازیب  هر هم آید م دتت به نیماعابدو مشار
 بکدیه   باشکد.  تعهکد  ضکوع مو میتسل به حاضر هم گرید طرف هم داند م تعهدضوع مو

 معکوض  عقود هکه رب ممحا باعده این بلیه، ستین عیب عقد به مخاز حب  حق اتت
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 حکق  هیک امام فقهکا   زیکرا  ؛گیکرد  م برار آن مشکول عنوان نیهک به زین عیب الباه و اتت
، عیک بآن، یعن   فرد نیترمهم در، خود تنت طبق بر ودانند  م معاوضه  اباضا را حب 
 اصکور م حکق  ایکن  نیکز  نیکاا  عقد در بنابراین. (1/11ج: 8891، ماتوزیان) منند م ادی آن از

 را و  مهریکه  زوج مکه شکود   م تکیین به حاضر زوجه صورت  در مه معنا بدین .اتت
، حکب   حکق  اعککال  بکا ، خکود  مهَکر  دریافت زمان تا زن، دیگر عبارت به د.من پرداخت

 حکق  اگرچکه  نیکز  ایکران  اتلام  جکهور  گذاربانون د.من خوددار  تکیین ازتواند  م
نیکاا   عقد در هم و 3(811 )ماده یعب عقد در هم، مدن  بانون در، نیرده تعریف را حب 
 اشکاره  طرفیناز  یب هر تو  از تعهد ایدا  عدم صورت در اماناع حق به 9(8415 )ماده
 .اتت مرده

 فقها منظر از نکاح عقد ماهیت. 1
 بکدانیم.  معاوض  عقود از را عقد این مه اتت این نیاا عقد در حب  حق اثبات مبنا 
 احیکام  و اتت معاوضه نوع ، مهر ذمر صورت در نیاا عقد ،امامیه فقها  امثر نظر به

 زوجکین  بکرا  ، گذشت یه، چناندلیل هکین به .بود خواهد جار  آن در معاوض  عقود
 عقکود  در زیکرا  ؛انکد شکده  بائکل  وظیدکه دادن انجکام  از اماناع و حب  حق ماقابل طور به

 طرف مه زمان  تا دارد قح ماعابدین از یب هر، عوضین ماقابل رابطه دلیل به معاوض 
 .منکد  امانکاع  خکود  تعهکد  موضوع دادنانجام از نیرده عکل خود تعهد موضوع به مقابل
 زا دارد حکق  بایع و مشار  از یب هر، بیع مانند ،معاوض  عقد در مه طورهکان بنابراین
 نیکز  نیاا عقد در، شود تسلیم به حاضر دیگر طرف تا مند خوددار  ثکن یا مبیع تسلیم
 د.من خوددار  تکیین از دارد حق زوجه، ننرداخاه را مهریه زوج مه زمان  تا

 مهَکر  نیکاا  عقد در اگرگوید  م وداند  م معاوض  عقد  را نیاا عقدخوانسار   
 تکا  عقد طرفین از یب هر مهآید  م شکار به معاوض  عقود از یی  بیع مانند، شود ذمر

ز ایدکا  بکه   ا و مند اتاداده حب  حق ازاند تو م، نیند بب  را عقد در مقصود عوض
نجد  نیز شبیه هکین عبارت را  10.(125-1/121: 8145،  )الخوانسکار ع ورزد تعهد خود امانا

مَهر با عقود معاوض  از جهت اینیه هر یکب از   آورده و معاقد اتت نیااِ با جواهردر 
د، اتحاد معنکای  دارد  توانند تا تسلیم عوض از تسلیم معوض خوددار  منن مماعابدین 
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 عقکود  از را نیکاا  عقکد  یکه فی  ماشکان  نیکز بکه دلیکل این     33.(15-88/18: 8811 )نجد ،
  صورت بگیرد؛ یعن  در صکورت  تقاب باید عقد این در اتت معاقدداند،  م معاوض 

 خکود  بایکد  هم زن، مقابل در و دمن تسلیم خود هکسر به را آن باید زوج، مهر بودنحالّ
 3٢دارد حکب   حکق  طکرفین  از یکب  هر صورت این غیر در دهد. برار زوج یاراخا در را

 عقکد  اتکت  معاقکد  ةالنکاظر  الحدائق در بحران ، مقابل در. (2/214: 8148، الیاشان  )الدی 
 عقکود  از نیکاا  عقدگوید  م و  اتت. معاوض ، از عقود شبهبیع عقد خلاف به، نیاا

 شکبیه  جهکات   از بلیه، باشدرا داشاه  نهاآ احیام جهت هر از مه نیست حقیق  معاوض 
 13.(21/112: 8141،  )البحران اتت معاوض  عقود به

 فقها دیدگاه از نکاح عقد در حبس حق وجود. 1
وجکه در عقکد   ز حکب   حکق  مشروعیت مه دریافتتوان  م فقه  ماب و آثار مطالعه با

 گویکا ، حکب   حکق  شکرایط  از بحکث  هنگام فقها مه طور  بهنیاا پذیرفاه شده اتت؛ 
هکا   دیکدگاه  آن شکرایط انکد و دربکاره   ب  در نیاا را مدرو  دانساهح حق وجود اصل
 بکودن معاوض  اباضا  و لههمس بودناجکاع  آنهااصل   دلیل .اندرا مطرا مرده خالد م

 امامیکه  فقهکا   و طوت  شیخ نظر اعلام با را تکیین از اماناع حق حل  اتت. نیاا عقد
 درگوینکد   مک  امامیه فقها  از  اعده و طوت  شیخ»نویسد:  م وتد شنا م رتکیت به
 تسکلیم  و تکیین از ،برده بهره حب  حق از مهر دریافت زمان تاتواند  م زن، نیاا عقد
 14.(1/818: 8181،  الحل)« ورزد اماناع شوهر به خود
ویکد:  گ م چنین و اتت نیاا عقد در حب  حق وجود به معاقد نیز حلب  زهرهابن 
 زهکرة )ابکن « مند خوددار  زوج به خود تسلیم از دارد حق مَهر تکام دریافت زمان تا زن»

 زوجکه  برا  حق این وجود به النافع الکخاصر در هم حل  محقق و 15(811: 8181 ، الحلب
،  )الحلک « ردبگیک  را مهکر   تکا  دمن اماناع تکیین از دارد حق زن»گوید:  م و دارد اذعان
، بکودن مَهر از حیث حالّ و مؤجّکل  در تبعی  ت یید ضکن تحریر در  لح 16.(894: 8142
 بکب   از پک   امکا  دارد؛ وجکود  مَهر از حالّ مقدار بب  زمان تا حب  حق اتت معاقد
، فقهکا  از برخ ، علاوهبه .(8/551: 4812، )الحل  31شود م تابط و  حب  حق، حالّ مَهر
داننکد.   مک  اتدکاب  موضکوعات   از را آن ،الکدارو جامع در خوانسار  ونجد   جکله از
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 زن بکرا   حکب   حکق  وجکود ، شوهر با جنس  رابطه بربرار  از ببل اتت معاقدنجد  
 به خود تسلیم ازتواند  م شوهر با نزدیی  عکل از ببل زنگوید  م و  اتت. اجکاع 
 قهکا ف اتدکاق حل م، آمده آن غیر و اللثام مشف در یهمطلب، چنان این و مند اماناع شوهر
 ومنکد   مک  شکهرت  ادعا  زمینه این در نیزخوانسار   18.(15-88/18: 8811نجدک ،  ) اتت
 و زناشکوی   عککل  انجکام  از ببکل  زن مکه  اتکت  ایکن  امامیه فقها  بین مشهورگوید  م

 خوددار  شوهر  به خود ند  تسلیم ازتواند  م و دارد حب  حق، مهر تکام دریافت
 19.(512-1/121: 8145،  )الخوانسار مند

  زیکرا  نکدارد؛  وجکود  حکب   حکق  زوجه برا ، نیاا عقد در اتت معاقد بحران  اما
 و اتکت  زوجکه  بکه  مهَکر  حق اناقال و زوج به بضع مندعت اناقال نیاا عقد مقاضا . 3

 ویک  از آن دو بکه دیگکر  وجکود نکدارد      ی دفکع  توبکف  برا  اجکاع جز به دلیل  هیچ
 را خکود  باید زن، نیاا عقد وبوع مح  به بنابراین اتت. مخدو  اجکاع این حجیت
، فقکط  ننردازد ول نای  پرداخت مهریه را داشاه باشد توا زوج اگر ،بله د.من شوهر تسلیم
  نکدارد.  را زناشکوی   وظکایف دادن انجکام  از امانکاع  حکق  زن ول ، شده معصیت مرتیب

 مکد  وضع مه زمان  تا عقد طرفین از یب هر مه نیست معاوض  عقود از نیاا عقد. ٢
 خکود  تعهکد  بکه  ایدا  از و مند اتاداده حب  حق از باواند، نیرده بب  را عقد در نظر
را،  شکوهر  از اطاعت و زوجیت وظایفدادن انجام مه دارد وجود ل یدلا. 1 ورزد. اماناع
 .دانکد  مک  واجب زوجه برا  مطلقاً، باشد داشاه وجود شرع  مانع مهدر جاهای   جز به

: 8141،  )البحرانک  نکدارد  وجکود  زوجکه  حکب   حکق  اثبکات  بکر  شرع  دلیل هیچ بنابراین
21/112).20 
به وجود حق حب  در عقد نیاا  3031شود بانون مدن  ج.ا.ا. نیز در ماده  میادآور  

مهَر به او تسلیم نشده از ایدا  وظکاید  مکه در مقابکل     تواند تا مزن »تصریح مرده اتت: 
مهَر او حالّ باشد و این امانکاع مسکقط حکق ندقکه      ینیهشوهر دارد اماناع مند؛ مشروط بر ا

دارد:  ممند و چنین مقرر  مبه نحوه اتقاط این حق اشاره  3033 و در ماده« نخواهد بود
بیکام   دارد وظکاید  مکه در مقابکل شکوهر      به ایدا خود به اخایارمهَر اخذ  زن ببل از اگر»

 ذلب حق  مه برا  مطالبه مهَکر دارد مع ،مندحیم ماده ببل اتاداده  ازتواند  نک دیگر نکود
 اگرچه این دو ماده ابهامات  دارد مه بررت  خواهد شد.«. شد تابط نخواهد
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 نکاح عقد در حبس حق اعمال شرایط. 1
 بکا  زوجکه  مکه  اتت این فقها مشهور نظر، نیاا عقد در حب  حق پذیر  صورت در 

 : ندم اعکال را حق اینتواند  م زیر شرا به شرایط 

 عقد در مهَر تعیین (الف
 حکق  چکون  اجرایک   ضککانت  گکرفان  نظکر  در باشد نشده تعیین مَهر، نیاا عقد در اگر

 حکق  وجکود  در اینیکه  ضکن .رتد نک نظر به منطق  نشده تعیین مه مهر  برا  حب 
 معاقدنکد  فقهکا  از  اعکده  اتکت. شده  توجه عقد زمان در مَهر تعیین شرطبه  نیز حب 
  حلبک ه زهکر آورد. ابن م فراهم را زن حب  حق اعکال امیان، نیاا عقد در مَهر تعیین
 تاتواند  م زوجه باشد شده تعیین مَهر، نیاا عقد زمان در اگر» :گوید م النزوع ةغنی در
: 8181،  الحلبک  زهکرة )ابکن  «ورزد امانکاع  شوهر به خود تسلیم از، نیرده دریافت را آن هکه
، در درآورد مکرد   نیکاا  عقکد  بکه  را خود  زن  اگر» .گویدم  نیز مدید شیخ 21.(811

 مهَکر  دریافکت  زمان تا و مند اتاداده خود حب  حق ازتواند  م، مهر بودنصورت معین
 هکچکون  امامیکه  فقهکا   از بعضک   الباکه  22.(81: 8181، دی)الکد «ورزد خوددار  تکیین از

شود  نک تابط زوجه اماناع حق، باشد نشده تعیین هم مَهر اگر حا  معاقدند ثان  شهید
 .(1/895: 8181، الثان  )الشهید
 صکورت  در حاک  ، زوجکه  بکرا   حکب   حق به بائل گروه  نیز حقوبدانان میان در
 ودانند  م حب  حق وجود بر دلیل را ق.م. 8415 ماده اطلاق و هساند مَهر نشدنتعیین
 دیگکر ، نیاا عقد در مَهر ننشدتعیین صورت در معاقدند حقوبدانان از برخ ، مقابل در
 خصوصکیات  از مکه  ،را حکب   حکق  باکوان  تاآید  نک شکار به معاوض  عقد نیاا عقد
 شکده  پذیرفاکه  هکم  جدیکد  حقکوق  در نظر این مرد. جار  آن در، اتت معاوض  عقود
 گسکار   مشیوو موارد به را آن نباید مه اتت اتاثنای ا  باعده حب  حق زیرا ؛اتت
 .(814: 8891،  امام و صدای ) داد

 حکق  زن، باشد شده شرط مَهر عدم ای نشده نییتع مَهر ااین عقد در هر گاه بنابراین
  صکورت  در زن، مهکر  زانیم به نیطرف نداشانرضایت صورت در اولاً رایز ندارد؛ حب 
 تکبب ، گکر ید عبکارت  بکه  باشکد.  شده وابع یی نزدآنها  نیب هم اتت الکثلمَهر مساحق
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 زنییک ،  نزد از پک   همک  اتکت   هیبد اا.ین عقد نه ،اتت یی نزد مهرالکثل اتاحقاق
 همک  بکوده  نیک ا بکر  نیطکرف  ومشار هاراد، فرض نیا در اً؛یثان داشت. نخواهد حب  حق
 اتت مرده تابط را خود حب  حق زن گویا لذا ؛ردیگ صورت مَهر نییتع از ببل نییتک
 .(1: 8898، توادموه  جانباز و پیبره)

 بودن(مؤجّل)غیر رمهَ بودنحالّ (ب
 اتکت.  مهَکر  بکودن ، حکالّ زوجهاز ناحیه  حب  حق اعکال جواز شرایطین ترمهم از یی 

 حکق  اعککال  اصطلاا به و تکیین از زن اماناع برا  مَهر بودنشرط حالّ فقها از بسیار 
، باشکد  حالّ زن مَهر چهگوید چنان م الاحیام مدایة در بزوار ت .دانند م شرط را حب 
ع منکد. الباکه   امانا، دهد برار شوهر اخایار در را خود اینیه ازتواند  م مَهر بب  مانز تا

 23.(2/281: 8128، )السکبزوار  منکد   مک  مشکروط  نیکز نیکردن  نزدییک   بهاعکال این حق را 
 گوید:   م اصدهان  النجاة وتیلة مااب بر خود تعلیقه در خکین موتو  

 بخکش  و حکالّ  آن از بخش  یا ،باشد مؤجلّ یا حالّ مل  طور به تواند م مهریه
 زوج بودنزوجکه بکه شکرط موتکر     باشکد،  حکالّ  مهر اگر باشد. مؤجلّ دیگر 

 تکا  زوجکه  باشکد،  حکالّ  مهریه اگر بالاتر، بلیه مند، مطالبه را خود مهَر تواند م
 بکه  خکود  تسکلیم  و تکیکین  از توانکد  مک  نیکرده،  دریافکت  را مهر  مه زمان 

 مؤجلّ ملاً مهَر اگر اما معسر. یا باشد موتر شوهر  خواه؛ مند اماناع شوهر 
 آن حکالّ  مقکدار  زن و باشد حالّ آن دیگر بسکت و مؤجلّ آن از بسکا  یا باشد
 صکدهان ، لاا )الکوتو  دمن خوددار  تکیین از ندارد حق باشد، مرده دریافت را

8122: 119).24  

 مهَکر  دریافکت  زمکان  تکا  زوجکه  ،باشکد  غیرمؤجّل مَهر اگر اتت معاقد نیز ادری ابن
 25.(2/598: 8184، الحلک   إدریک  )ابکن  مند خوددار  تکیین از حب  حق اعکال باتواند  م

 زمان تعیین بدون و مطلق صورت به مَهر نیاح  عقد در اگر» مه اتت اینپرتش  حال
 «.دارد؟ حیک  چه، شود ذمر

دانند  م مَهر بودنل حالّمَهر در عقد نیاا را دلی اطلاق دیگران و حل ، طوت  شیخ
 تا را حب  حق اصطلاا به و تکیین از اماناع حق زن، مهر در زمان تعیین صورت در و
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 اگکر »گوید:  م چنین مبسوط در طوت  شیخ .مند م تلب خود از مَهر زمان فرارتیدن
 حیکم  در، نشکود  تصریح مَهر بودنمطلق ذمر شود و به حالّ یا مؤجّل مَهر نیاا عقد در
 تکیکین  از و مند اعکال ار خود حب  حقتواند  م زن صورت این در و اتت حالّ هرمَ

 گوید:  م الاحیام تحریر در حل  26.(881-1/888: 8811، )الطوت « ورزد اماناع
 بودن، چه حالّعقد طرفین نتیجه در است. مهَر تعجیل مقتضی نکاح عقد اطلاق

 مجرد به باید شوهر نکنند، اشاره مهَر نبودیا به حالّ یا مؤجلّ کنند شرط را مهَر

 مهدت  مهَهر  بهرا   اگهر  البتهه  د.کن پرداخت را مهَر زن، مطالبه صورت در عقد،

 بها  خواه صورت این در و ندارد مهَر پرداخت برا  ا یفهوظ شوهر کنند، تعیین

 حق از تواندینم زن نشده، معجلّ مهَر که زمانی تا نه، یا باشد کرده نزدیکی زن

 27.(111-1/113 :31٢0 )الحل ،ورزد  امتناع تمکین از و کند استفاده حبس

 معاوضک   عقود هکه در حب  حق از مند ، شرط بهرهدانانبه عقیده برخ  از حقوب
  بکرا  اجکل  نیکی تع»نویسکد:   مک  موضوع اینیید ت  در ماتوزیان اتت. عوض بودنحال
 آن از زودتکر  نیعوضک  ازییک    اندخواتاه نیطرف هم اتت نیا نشانه عیمب ای ثکن میتسل
 .(8/811: 8891، انیاتوزم)« شود میتسل  گرید

 دانسکاه  مهریکه  بکودن شرط حق حب  در عقکد نیکاا را حکالّ    نیز ج.ا.ا. مدن  بانون
 حکق  زن باشکد  دار(مَهر مؤجّکل )مکدت   گاه هر، بانون این 3031 ماده اتا  بر 28اتت.
 نسبت فقط حب  حق، باشد مؤجّل ا بسک و حالّ مَهر از بسکا  گاه هر و ندارد حب 
 دیگکر  زن، بسککت  ایکن  دریافکت  از پک   وشکود   مک  حاصکل  اتت حالّ مه بسکا  به
 وحکدت  رأ  .(815: 8891، امام  و )صدای  مند اماناع زناشوی  وظایف ایدا  ازتواند  نک

 مکاده  مدکاد ، مهریکه  تقسکیط  صورت در حب  حق بقا  اثبات مقام در 103 شکاره رویه
 او بکه  مهَکر  تکا  توانکد  مک  زن ، مدن بانون 8415 ماده موجب به»مند: م  ت یید ار 3031
 مهَکر  هیک نیا بر مشروط، ندم اماناع دارد شوهر مقابل در ه  مدیوظا  یداا از نشده میتسل
 .«باشد حالّ او

 اتت خارج زوج توان از آنها پرداخت معکولاً مه تنگینها  یهمهر بودنباره حالّدر
 دارد. وجود دیدگاه دو، دارندها یهمهر ببیل این پرداختدر  توان نا به علم زنی طرفین و
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 ،و فاضکل لنیرانک    گلنایگان  صاف  ، اخامنه، تیساان  جکله از، معاصر فقها  مشهور
 هککدان   نکور   و شکیراز   میکارم ، مقابل در .انددادههای  یهمهر چنین بودننظر به حالّ

 مهکر  تکام پرداخت به مشروط را زوجه تکیین، تبببدین ،اهدانسن حالّ راها یهمهر این
هکای  مکه بکرائن روشکن  بکر      چنکین موبعیکت   درگویکد   مک  شکیراز   میکارم  .منند نک

 منکد  تکیکین  باید بسط اولین با زوجه و شود تقسیط باید دارد وجود مهریه بودنمعجّل
، مؤتسکه آموزشک  و پژوهشک     «اثر تقسیط مهریه و پرداخت اولین بسط بر حق حب »نب.: پژوهش )

 بضاء(.

 پرداخکت در  زوج توان نکا  از زوجکه  اطکلاع  محکامم  برخک   نیکز  بضای  تیسام در
 از بخشک   درمکثلاً   ؛مننکد  مک  بلکداد مهریه بودنجا  مهریه را موجب تردید در حالّیی
 اتت: آمده 3/1/3191 مور  تکیین به الزام رأ 

 سهؤال  بهه  پاسه   در صهراحت دگی بهه خوانده در جلسه رسهی  اولاً اینکه به نظر

 را مهریهه  و بسهتید یمه  زوجیهت  عقد خواهان با که زمانی اینکه بر مبنی دادگاه

 پرداخهت  بهه  زوج توانهایی  به اطمینان آیا دادید،یم قرار عندالمطالبه سکه 110

 من و کنم زندگی و  با خواستمیم فقط من داشته: بیان داشتید؟ مهریه یکجا 

هریهه را ندارنهد. بها ایهن فهر       م یکجها   پرداخهت  توانهایی  ایشان دانستمیم

 متهیقن  قهدر  به تشکیک و تردید هنگام در و است تردید محل مهریه بودنحالّ

 بهه  خوانهده  محکومیهت  بهه  حکم لذا ... کرد رجوع باید است عندالاستطاعه که

 دارد.یم اعلام و صادر را خواهان از تمکین و مشترک زندگی در حضور

، تررتکید  زمکان  تا زوجه ول ، باشد داراگر مهریه مدت»: مه اتت این ردیگپرتش 
 ایجکاد  حکب   حکق  مهریه شدن، آیا پ  از حالّمند اماناع زناشوی  وظایفدادن انجام از
 «.شود م

گویکد   مک  ودانکد   مک  حب  حقنداشان  را فقها مشهور نظر، تؤال فرض در، نجد 
 حکق  زیکرا  نکدارد؛  حکب   حکق  زن، یقکین  و طکع ب طکور  به، باشد دارمَهر مدت تکام اگر

 تررتکید  زمکان  تا خود وظایف ایدا  از زن دلیل  هر به اگر اما .اتت حالّ مرد اتاکااع
 اولاً زیکرا  نکدارد؛  حکب   حق نیز مَهر حلول از بعد زنمعاقدند  فقها امثر، مرد اماناع مَهر
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، مهکر  شدناز حالّ ، پ بود شده مساقر زن بر تسلیم وجوب، مهر تررتید از ببل چون
 و تسکلیم  وجکوب  بکه ، اتاصکحاب  جریکان  بکا ، تسلیم وجوب  بقا در شب صورت در

 عقکد   بکه  طکرفین ، مهکر  بکودن در صورت مؤجل ثانیاً .منیم م حیم حب  حق تقوط
 یگکر  د تسکلیم  بکر  ماوبکف  بضکع(  مندعکت ) ینعوض از یی  تسلیم مه اندداده رضایت

 معاوضک   عقود از مه نیاا عقدِ این به رضایت با زن گویا بنابراین اتت. نشده مهریه()
 29.(15-88/18: 8811نجد ، ) اتت مرده تابط را خود اماناع حق، اتت

 اتکت  معاقد ،مرده مخالدت نظریه این با ةالنهای مااب در طوت  شیخگوید  م نجد 
زیکان  ومات .هکان() باشد داشاه اماناع حق باید زن وشود  م حالّ مَهر، مدت حلول از بعد

 حکق  از انصکراف   امعن به مهلت براردادنگوید  م و گزیندنیز نظر مشهور فقها را برم 
 منکد  نکک  ایجکاد  دوبکاره  را شکده ، حکق تکابط  پرداخکت  موعد فرارتیدن و اتت حب 

 حب  حق، مهلت تررتید صورت در اتت معاقد نیز امام  (.8/881الف:  8891، ماتوزیان)
 لافخبکر  زن و بکود  مؤجل نیاا در مَهر هرگاهگوید  م و  نیست. ماصور زوجه برا 
، مهکر  ت دیکه  و تسکلیم  زمکان  تکا  شکوهر  آنیکه  یا دمر اماناع خود وظایف ایدا  از، بانون

 ادامکه  خکود  اماناع به حب  حق اتاناد به ندارد حق زن، نداشت را آن  ایدا درخواتت
، مهکر  تسکلیم   بکرا  اجل ادندربرا اثر در او اماناع حق زیرا دارد؛ دریافت را مَهر تا دهد
 وضکعیت  بنکابراین . اتکت  نشکده  موجود حب  حق پیدایش  برا موجب  و دهش تابط
 از ببکل  تکیکین  مکه انکد  دهمر تراض  ضکناً آنان آنیه بر علاوه ،دشو م اتاصحاب تابق
 .(899-1/891: 8898، )امام  آید عکل به مَهر تسلیم

 زمکان  بکه  مهریکه  پرداخکت  نیکاا  عقکد  ضککن  در اگکر »: مه اتت این دیگرپرتش 
 ومنکد   مک  خکارج  بودنحالّ از را مهریه، بید این وجود آیا، شد مومول هکسر اتاطاعت

 زوج توان نا به زوجه علم و عندالاتاطاعه، مهریه پرداخت پذیر  صورت در نایجه در
 بکودن حکالّ  در تک ثیر   شکرط  ایکن  یاشود،  م تابط و  حب  حق، مهریه پرداختدر 
 دارنکد.  نظکر  اخکالاف  زمینه این درفقها  «اتت؟ باب  هکچنان حب  حق و ندارد مهریه
 و گرگکان   علکو  ، هکدان  نور ، زنجان  شبیر  30 ،اخامنه، تیساان ، شیراز  میارم
 نداشکاه  را مهریکه  پرداخت اتاطاعت، عقد زمان در زوج مه صورت  در معاقدند گرام 
 را حکب   حکق  از اتکاداده  زمجو زوجه ترتیببدین ،مرده مؤجّل را مَهر شرط این، باشد
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 زوجکه  بکرا   فکرض  این در را حب  حق گلنایگان  صاف ، میان این در .داشت نخواهد
 .(8/82/8895 مور  )اتادااءداند  م ثابت
 از برخک   نکدارد.  وجکود  خصکوص  ایکن  در ییسکان   رویه نیز ایران بضای  نظام در
 حکق  زوجکه  نایجکه  در ومنکد   مک  مؤجّل ار مَهر «الاتاطاعه عند» شرط معاقدند بضات
 تعیکین  معنکا   به «الاتاطاعه عند» بید معاقدند  دیگر گروه اما ندارد؛ حب  حق اعکال
 دارد حکق  هکچنان زن نایجه در و اتت حالّ ا یهمهر چنین بلیه، نیست دین برا  اجل
 خک  بر نکونکه از باب  .مند خوددار  خاص تکیین از، مهریه نشدنپرداخت صورت در
 شود:   م ذمر زیر شرا به بضای   آرا از

 خهانم  طرفیهت  به .ح .س وکالت با .ب .  مآقا تجدیدنظرخواهی خصوص در

 رد حکهم  صدور بر مبنی 9209970222401084شماره  دادنامه به نسبت .م .ب

 و پرونهده  محتویهات  بهه  توجهه  با زیرا است؛ وارد تمکین به زوجه الزام دعو 

 بدو  دادگاه 590 کلاسه پرونده در شهریار / صادره أ ر طرفین لوایح ملاحظه

 اسهت؛  نگردیده صادر مربوطه مقررات و پرونده در موجود مستندات اساس بر

را  مهریهه  نکهاح، مطالبهه   عقد ضمن شرط با نکاح عقد هنگام زوجین اولاً زیرا

 بهه  و اسهت  عربهی  لغهت  یک طاعهت. عندالاساندنموده مقرر زوج عندالاستطاعه

 عقدنامهه  در مقهرر  مهریه میزان معادل به زوج داشتن مالی توانایی هنگام  معنا

 مهالی  تهوان  زوج کهه  پذیرفته زوجه نکاح عقد هنگام ،دیگر عبارت باشد. بهیم

 اراده بعهد از آن  زوجهه  اگر و ندارد نکاح عقد انعقاد زمان در را مهریه پرداخت

 ادلهه  یها  مال معرفی واسطه به دبای امر داشته باشد، ابتدا  را خود مهریه مطالبه

 هیچ در بنابراین نماید. مطالبه سپس، رسانده اثباته ب را زوج مالی دیگر، تمکن

 از دین بودنحالّ معنا  به حقوقی عندالاستطاعه موازین یا و لغت کتب از یک

 یک بودنحالّ زیرا است؛ گردیده، نیامده عندالاستطاعه قید که مهریه دین جمله

 محه   بهه  دائهن  پس است. قیود دیگر یا زمان به مقیدبودن عدم نا مع به دین

 زوجه اینکه به نظر ثالثاً است. آن پرداخت به مدیون، مکلف از خود دین مطالبه

 عقد، حهق  شرط ضمن عنوان به آن پذیرفتن و مهریه بدون عندالاستطاعه قید با
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 حهبس  حهق  از مهذکور  فهر   بها  توانهد ینمه  و است کرده لزائ را خود حبس

 قهانون  358 مهاده  استناد به مذکور مراتب به عنایت با دادگاه این ،نماید استفاده

مهاده   اسهتناد  بهه  ،کهرده  نقه   را بدو  دادگاه صادره رأ  مدنی آیین دادرسی

 بهه  مراجعهه  بهه  را قانون، زوجه همان از 1114ماده  به ناظر مدنی قانون 1085

 .است قطعی رأ  د. اینکنیم محکوم زوج حق در و تمکین مشترک منزل

 «الاتکاطاعه  عند» عقد ضکن شرط اینیه به توجه با بدو  دادگاه باض  اتت بدیه 
 رد را تکیکین  بکه  زوجکه  الکزام  بکر  مبنک   زوج دعکوا  ، ندارد منافات  مهریه بودنحالّ با
 موجکب  بیکد  ایکن  معاقدنکد ، بکرعی  ، تجدیکدنظر  دادگکاه  بضات مه حال  درمند،  م

 را بکدو   دادگاه رأ  نایجه در و شد خواهد حب  حق شدنتابط و مهریه شدنمؤجّل
 تکیکین  و ومشکار  منزل به مراجعه به محیوم را زوجه ،مرده حیم زوج ندع به و نق 
 .دمنن م زوج حق در

 زوج موسربودن (ج
 مشکهور  نظکر  از دارد. وجکود  نظکر  اخالاف امامیه فقها  بین نیز شرط این خصوص در
 امانکاع  و  بکه  خکود  تسکلیم  ازتوانکد   م زوجه، ننرداخاه را مَهر وجز مه زمان  تا، فقها
 إدریک  ابکن ) یک  ادرابکن  .(2/289: 8128، )السبزوار  موتر یا باشد معسر زوج خواه، ورزد
 تقلیکد  مراجکع  از برخک   و (115-21/159: 8141، البحرانک  )  بحرانک  و (2/598: 8184، الحل 
 صکورت  در، هککدان   نور  و اردبیل  وتو م، بهجت، شیراز  میارم جکله از معاصر
 باعکده  بکه  تکسکب  ایشکان اصکل    دلیل و اندداده فاوا حب  حق تقوط به، زوج اعسار
، مقابکل  در (.24/1/8811 مور ، 81541 ، رتک  روزنامه) اتت زوج حرج و عسر و لاضرر
دانکد   مک  ثابکت  زوجکه  بکرا   را حکب   حق، زوج اعسار صورت در حا ، حل  محقق
 زمکان  تکا  مهریکه  مطالبکه  حکق  مسقط فقط را زوج اعسار نیزنجد   .(2/511: 8918، )الحل 
 این زیرا ؛مند نک وارد  اخدشه حب  حق به اعسار این اتت معاقد وداند  م گشایش
 مانعیکت  بکر  مبن  ادری ابن دیدگاه نایجه در اتت. نیاا عقد بودنمعاوض  برآیند حق
 أبوالحسن دیت 31.(15-88/18: 8811، نجد ) مند م تضعیف را حب  حق ثبوت در اعسار
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 حکب   حکق  در مکدخلیا   زوج معسکربودن  و موتکر  اتکت  معاقد نیز  اصدهان  موتو
 تکیکین  از و ببکرد  بهکره  حکق  ایکن  ازتواند  م صورت هر در و  بنابراین ندارد. زوجه
 زوج اگکر » همپرتش  این به پاتخ در ارام  32.(119: 8122، صدهان لاا )الکوتو  مند اماناع
 زمکان  تکا  و منکد  اتکاداده  خکود  حب  حق از تواند م زن آیا، باشد حالّ مهریه و معسر
 بلیکه ، ندارد حق  چنین یاورزد  خوددار  تکیین از مهریه پرداخت و زوج شدنماکوّل
 مکانع  بکین  بایکد  صکورت  این در بود معاقد ما اتااد دگوی م« د؟من تکیین اتت واجب
 تدصکیل ، آن غیکر  و دارد وجود آن شدنبرطرف امید مه مانع  نیز و عرف  مانع و شرع 
 طکور  بکه  و شکود  مَهر پرداخت مانع زوج مال  تکیّنفقدان  مهجای   در یعن  ،شد بائل

 بکا  زوجکه  اگکر  صورت این در، نباشد نزدیب آینده در و  پولدارشدن به امید  معکول
 حق از تواند نک، باشد دهمر و  با ازدواج به ابدام، زوج مال  وضعیت از آگاه  و علم
 دهتکابط مکر   را خود اماناع حق عقد  چنین به رضایت با زیرا مند؛ اتاداده خود حب 
 نیکاا  عقکد  زوجهمه  تتا معنا این به باشد نیرده تابط را خود حق اگر چرامه ،اتت
 رد، باشکد  نداشاه هکخواب  خود شوهر با نامشخص  زمان تا شده ملازم ول  ،پذیرفاه را

 بکه  ابکدام  بکا  و  پ  باشند. داشاه  ااراده و خواتت چنین طرفین اتت بعید مه حال 
، 8185، الأرام ) اتت مرده پوش چشم خود امساو حق از گویا، شرایط  چنین با ازدواج
581).33 
 بکه  بائکل  زوجکه  حب  حق اتقاط در زوج اعسار ت ثیرباره در امامیه فقها  بنابراین 
 زوجکه  حکب   حکق  اعککال  مکانع  زوج اعسکار معاقدنکد   فقهکا  هورمش شدند. دیدگاه ته
، زوج اعسکار  بکا  معاقدند حرج و عسر و لاضرر باعده اتاناد به فقها از برخ  .شود نک
 صکورت  درگویند  م ،شده تدصیل به بائل دیگر برخ  .شود م تابط زوجه اماناع حق
 مکرده  پوشک  چشکم  خکود  امانکاع  حق از گویا، عقد زمان در زوج اعسار از زوجه اطلاع
 مکه  زمکان   تکا  و اتت باب  خود بوّت به زوجه حب  حق ،صورت این غیر در و اتت
 د.من خوددار  زوج به خود تسلیم ازتواند  م، نیرده دریافت را خود مهریه
 تکقوط  موجب را مهَر تقسیط، اتت زوج اعسار به ناظر مه 103 شکاره رویه وحدت رأ 
 دارد:   م رمقر چنین ،ندانساه حب  حق
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تواند تها مهَهر بهه او تسهلیم نشهده از      می زن ،مدنی قانون 1085 به موجب ماده

وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهَر او حالّ   ایفا

توانههد مهَهر را بهه نحهو     باشد. ضمناً در صورت احهراز عسهرت زوج، و  مهی   

قانونی ماده مذکور که مطلق مهَر مهورد   اقسهاط پرداخت کند. با توجهه به حکم

نظر بوده و با عنایت به میزان مهَر که با توافق طهرفین تعیهین گردیهده، صهدور     

جها  مهَهر   حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یهک 

مسقط حق حبس زوجه نیسهت و حهق او را موهدو  و حاکمیهت اراده     ، بوده

زیرا اولاً حق حبس و حهرج   ؛ر به رضا  مشارالیهاسازد، مگو  را متزلزل نمی

موضهوع مهَهر در    دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگر  مؤثر نیست. ثانیهاً 

آن اخذ قسط یا اقسهاطی از   ،داشته ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر

دلیل بر دریافت مهَر به معنا  آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بهوده،  

ان کهه موافهق   اصهفه  استان تجدیدنظر دادگاه 19 شعبه  به مراتب رأ نیست. بنا

شکاره  ،)روزنامه رتک  شودمی]داده[ منطبق با قانون تشویص ، با این نظر است
 (.٢0/3/3131مور   ،33103

 و زوج اعسکار  اول: اتکت اصل   دلیل دو بر مبان  رأ  اینشود،  م ملاحظه هیچنان
 حکالّ  طرفین اراده طبق مَهر مه آنجا در را زن حب  حق مه عسرت تبب به مَهر تقسیط
 اتت جداگانه مقوله دو شوهر حرج و عسر و زن حب  حق زیرا ؛مند نک تابط، اتت
 مکدن   بکانون  3031 مکاده  آنیکه  دیگکر  نکدارد.  وجکود  دو آن بین  املازمه گونههیچ و
 دریافکت  و اتکت  بکاب   مهَکر  تککام   وصول تا زن حب  حق مه دارد دلالت صراحتبه

 (.814: 8891، امام  و )صدای  نیست حق این مسقط آن از بخش 
 صکورت  در حکب   حکق  بقکا   بکه  بائکل ، اتاصحاب اصل به تکسب با نیز شهید 

 اریک اخا دادگکاه  بکه  ونیمد حال تیرعا جهت در بانونگوید  م و  اتت. مهریه تقسیط
ی  رهکا  نامساعد طیشرا از را ونیمد ،نید طیتقس ای مهلت  اعطا با باواند هم اتت داده

، شده  ناش عقد از هم را اریطلب حقوق هیلم هم اتت نبوده مقام نیا در گرید اما بخشد؛
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 اتاصکحاب  حب  حق  بقا، دیترد صورت در و ندم تلب او از زین را ،حب  حق رینظ
 .(811: 8812، شهید ) شود م

، پکذیرد  صکورت  زوجکه  ضکایت ر بکا  چنانچکه  مَهر تقسیط معاقدند برخ ، مقابل در
 پرتش این مردنطرام با مشور عال  دیوان ضاتب از یی  اتت. و  حب  حق مسقط
 منطوقگوید  م ،«؟خیر یا شودم  زوجه حب  حق تقاطا موجب مهریه تقسیط آیا» مه

 بکر  مبانک   مهریکه  بکودن حکالّ  مه دارد این بر دلالت مدن  بانون 8415 ماده اخیر بسکت
 .بکود  خواهد توافق مبنا  بر اتت مهریه بودنلمؤجّ مه هم آن مدهوم هراًب و اتت توافق
 اتکت؛  مثبکت  پرتکش  ایکن  به پاتخ مسلکاً، باشد توافق مبنا  بر مهریه تقسیط اگر پ 
 حقیقکت  در، منکد  وصکول  ابسکاط  بکه  را خود مهریه مندم  موافقت زن مه هنگام  زیرا

 و مهریکه  بودنمؤجّل مصادیق از تقسیط بر توافق و اتت مرده مؤجّل را مهریهجزءجزء 
 .بود خواهد حب  حق مسقط

  وحککدت  رأ صککدور فرآینککد در نیککز ،آبککاد نجککف در ، وبککت محاککرم دادتککاان
 دهمکر  نظکر  اعلام چنین و بوده حب  حق تقوط به بائل، تقسیط صورت در، 103 رویه
 :  اتت

 ،از مهر یا غیر آن باشد. تقسیط دین، اعمپرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می

یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار، که در ایهن صهورت مهدیون بایهد     

بودن آن و مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است، نه حالّ

پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاسهتطاعه اسهت.   

دن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و به فر  صهحت،  بوادعا  توافق بر حالّ

شهود. در عهرج جامعهه نیهز اصهل بهر عهدم        شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی

عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیهل   شدن مهریهت، بلکه بر حالّبودن مهریه اسحالّ

 تهوان بهه  موارد احکام شرعی است و معیارها  شرعی بر آن حاکم اسهت و نمهی  

بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرها  گوناگون استناد نمود. مصالح اجتمهاعی و  

کنهد کهه بها    تحکیم پیوندها  خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب مهی 

اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظهایفی کهه در مقابهل    
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)روزنامکه  شود م تمکین زوجه نمیز عدارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوزوج د
 (.٢0/3/3131، مور  33103رتک ،  

 حکب   حقشدن یا نشدن بطات در دخالا  زوج اعسار عدم و اعساررتد  م نظر به
 توجکه حکل  م ضمعو و عوض از طرفین  مندبهره، معاوض  عقود در زیرا ندارد؛ زوجه
 نیکز  و نکداده  برار زوج ایاراخ در را خود بضع مندعت زوجه مه زمان  تا بنابراین اتت.
 عقکد ، نگرفاکه  صکورت  اببکاض  و بب  اصطلاابه و ،نیرده پرداخت را زن مهریه زوج
 ایکن  در و اتت نیاا عقد ماکم، بضع مندعت بب  هکانند مَهر بب  زیرا اتت؛ نابز
 دلیکل  بکه  خکواه  مهَکر  نیکردن پرداخکت  یعن  دارد؛ واحد  حیم آن عدم یا اعسار زمینه
 بکه  تکا توانکد   م زوجه، نیند عکل خود وظیده به دارابودنرغم عل  یا شدبا زوج ندار 
، اولیکه  بواعکد  وجود به توجه با اتت بدیه  د.من خوددار  تکیین از نرتیده خود حق

 ندارد. جای  لاحرج و لاضرر نظیر بواعد  به تکسب

    سابق تمکین عدم (د
 ینتکیک احیکه زوجکه، عکدم    شرایط جواز اعکال حق حب  از نین ترمهمیی  دیگر از 

مشهور فقها معاقدند در صورت وبوع عکل زناشکوی ، حکق   خاص( تابق و  اتت. )
  از فقهکا معاقدنکد   اعکده در مقابکل،   34(.2/289: 8128)السبزوار ،  شود محب  تابط 

محقکق   (.88/18: 8811نجدک ،  ) حا  در صورت تکیین، هکچنان حق حب  باب  اتکت 
آیا بعد از تحقق نزدیی ، زوجه حق دارد با تقاضا  »مه حل  در پاتخ به این پرتش 

گوید دو دیدگاه  م« نشدن آن از تو  زوج، از تکیین خوددار  مند؟مَهر و پرداخت
اند و برخ  دیگر معاقدند بکا  در این زمینه وجود دارد. برخ  بائل به بقا  حق حب 

ااع حق  اتکت مکه بکا    شود. تن  با این اتادلال مه اتاک منزدیی ، این حق تابط 
شود و ارتباط  با وبوع یا عکدم وبکوع نزدییک  نکدارد،      معقد نیاا، برا  مرد ثابت 

گوید زن حق نکدارد مکرد را از ایکن حکق مسکلّم خکود        ممند و  مبول دوم را ت یید 
شهید اول، برخلاف محقق حلک ، از نظکر مشکهور     35(.2/511: 8918)الحل ،  محروم مند

 ،بقا یا تقوط حق حب  را دائر مدار تکیین و عکدم تکیکین مکرده    ،فقها پیرو  مرده
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منکد   مک دادن عکل زناشوی  یا تکیین تابق، حکق حکب  را تکابط    معاقد اتت انجام
 36(.812: 8188الشهید الأول، )

 و اخایکار   تکیین بین، تکیین با حب  حق تقوط نظریه ببول ضکنفقها  از برخ 
 صکورت   در تکیکین ، ماشکان   فی  عقیده به .اندهشد بائل تداوت امراه رو  از تکیین
 تکیکین  بکه  مجبکور  اگکر  ول  ،باشد زوجه اخایار به مهشود  م حب  حق زوال موجب
 زیکرا  11؛(2/214: 8148، الیاشکان   )الدکی   اتکت  بکاب   و  حب  حق هکچنان، باشد شده
 رتبما آن بر، حب  حق تقوط جکله از ،صحیح بب  آثار و اتت فاتد، امراه با بب 
 اخایکار  یا امراه مدار دائر را حب  حق تقوط و بقا نباید اتت معاقدنجد   اما .شود نک

 طرفین برا  حق  چنین مه اتت این معاوض  عقود اباضا  زیرا د؛مر تکیین در زوجه
 اعاقکاد  بهچون  بنابراین ندارد. مدخلیا  اباضا این در اخایار و امراه و باشد داشاه وجود
 حب  حق مسقطتواند  نک هم اخایار  تکیین، اتت معاوض  عقود از نیاا عقدو ، 
 نشکدن پرداخکت  صورت در، دمن تکیین ،اخایارب  چه و اخایار با چه، زوجه پ  باشد.
 امانکاع  تکیکین  از و دمنک  اعکال را خود حب  حقتواند  م هکچنان، زوج تو  از مَهر
  38.(88/18: 8811نجد ، ) ورزد
 دیگکر  داند، پرتکش   م حب  حق مسقط را تکیین مه  دیدگاهپذیر   فرض به
 اتکت  حق این مسقط هم خاص() ینتکی بار یب آیا» مه اتت این آن وشود  م مطرا
 تکیکین  نیسکت  لازممرده اتت مکه   تصریح هیمغن محکدجواد «اتت؟ شرط آن تیرار یا

 در 39.(5/882: 8819، )مغنیةشود  م تابط حق این نیز نزدیی  بار یب با بلیه، شود تیرار
 شکیخ  و مقنع مااب در مدید شیخ نظر نقل از بعد، فوقپرتش  به پاتخ در، نجد  مقابل
گویکد   مک ، نیسکت  حکب   حکق  مسکقط  زوجه تکیین اینیه بر مبن ، مبسوط در طوت 

 حکق  مسکقط  تاشود  نک حاصل نیاا عقد در منظور ابباضِ، تکیین بار یب با، علاوهبه
 الحصکول تدریج  چون مه اتت بضع مندعت، نیاا عقد در عوضین از یی  زیرا باشد؛
 ایکن  جکیکع  ازا  در مهَکر  طرفک   از و نیسکت  پکذیر امیان ییبارهبه آن هکه بب ، اتت
 در نیسکت.  زن حب  حق مسقط تکیین بار یب دلیل هکین به .شود م پرداخت عوض
نجدک ،  ) دمنک  اماناع شوهر به خود تسلیم از، مهر مل دریافت زمان تاتواند  م زن، نایجه
8811 :88/11).10 
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 در ارام  .انددهمر 41تام و مامل تکیین بر ماوبف را حب  حق تقوطفقها  از برخ 
 یکا  بنکردازد  را او مهریکه  بایکد ، زنه مطالبک  محک   بکه  زوج آیا» مهپرتش  این به پاتخ

 عبیک  هکانند، باعده مقاضا گوید  م« اتت؟ زوجه تام تکیین بر ماوبف مهریه پرداخت
، نشکود  بضکع  مندعکت  بکر  طمسل زوج و نیابد تحقق تام تکیین تا مه اتت این، اجاره و

 زن آن بکه  مکه  خاصک   علابکه  دلیکل  به زوج زیرا ؛شود نک واجب او بر مهریه پرداخت
 یعنک  آن،  عکوض  مکه  زمکان   تکا  و اتت شدها  یهمهر چنین پرداخت به حاضر، داشاه
 ازتوانکد   مک  و نیست واجب او بر مَهر پرداخت ،نگرفاه برار او اخایار در ،بضع مندعت
  .(818: 8185، )الأرام  مند خوددار  تعهد به وفا 

 اتکت.  دیدگاه این مؤید نیز مشور عال  دیوان عکوم  تههی 181 رویه وحدت رأ 
 صکورت  در زن مکه  اتکت  ایکن  مکدن   بکانون  8415 ماده از مساداد»دارد:  م مقرر زیرا
 بانوناً و شرعاً مه وظاید  مطلق  ایدا از نشده تسلیم او به مَهر تا تواند م مَهر بودنحالّ
 بکا »گویکد:   مک  رأ  ایکن  ت یید در مشور مل دادتاان .«نکاید اماناع، دارد شوهر برابر در

 بکه  شکوند  مک  میلکف  طکرفین  و شود م مساقر زوج ذمه بر مهریه ،زوجیت علقه ایجاد
 313٢/1 هشککار  هیک نظر در زیک ن هییبضکا  بکوه   حقکوب  اداره .«نکایند عکل خود وظایف
 و 3303، 330٢ مکواد  بکه  توجکه  بکا »: اتکت  دهمر اظهارنظر ینچن 31/9/3113ه مورخ
 از خکود  هیک مهر اخکذ  از ببکل  تکا  توانکد  م باشد حالّ او مهر ه  مزن ، مدن بانون 3031

 ،تیک زوج از  ناشک  فیالیت ای روابط از اعم، دارد شوهر مقابل در ه  مدیوظا هیل  مدایا
  .(141: 8811 ،هکیاران و شهر ) «ند  مخوددار
 ببکال  در حکب   حکق  اعککال  بکه  نکاظر  مه  ،مدن بانون 8415 ماده در نیز گذاربانون
 .اتکت  مکرده  «وظکایف » به تعبیر عام نحو به، دارد شوهر مقابل در زن مه اتت وظاید 
 تکام(  تکیین) یتزوج وظایف هکه ادا  به خود مَهر دریافت از ببل زن چنانچه بنابراین
 را خکود  مهَکر  دارد حکق  صکورت  این غیر در وشود  م تابط و  حب  حق، مند ابدام

 یی  خاص تکیین اتت بدیه  .ورزد اماناع شوهر  به خود تسلیم ازند و نی دریافت
 اگر چرامه ؛دمر آن مدار دائر را حب  حق تقوط یا بقا توان نک مه اتت زن وظایف از

، علاوهبه بنردازد. و  به را مهریه نصف باید، دهد طلاق را خود زن، دخول از ببل زوج
، دشکو  مکرد  تسلیم، زناشوی  عکل جز به، زوجیت وظایف تکام در باشد میلف زن اگر

http://www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=2956
http://www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=2956
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 حکب   حکق  مسقط خاص تکیین پ  .شود م مخدو  و  اجاکاع  و فرد  ثیتحی
 او بکا  شکوهر  خانکه  در مکدت   خوده مهری دریافت از ببل مه زن ، بنابراین نیست. زوجه
 حکق دهکد،  را انجام مک   زناشوی  عکل جکله از، زوجیت وظایف هکه ومند  م زندگ 
دادن انجام از مَهر دریافته بهان به تواند نک زندگ  ادامه در و مرده تابط را خود حب 
 او بکرا   مهکر ه مطالبک  حق، این وجود با الباه ورزد. اماناع خود بانون  و شرع  تیالیف
 شد. نخواهد تابط و اتت باب  هکچنان

 نتیجه
 و مهکر  تعیین، نیاا عقد در زوجه حب  حق اعکال شرایط میان از، شد ملاحظه چنانیه
 دارنکد؛  اتاتک   نقکش  تکیکین  از زوجه اماناع و حب  حق اعکال جواز در آن بودنحالّ
 حکب   حکق  اعککال  امیکان ، نیاا عقد در مَهر تعیین بدون معاقدند فقها از بسیار  زیرا
 و تکیکین  از زن امانکاع  شکرط  عنکوان  بکه  نیکز  را مهَکر  بکودن حالّ، علاوهبه ندارد. وجود
 بکه  زوجکه ، مهکر  بکودن مؤجکل  صکورت  در زیرا ؛اندیرفاهپذ حب  حق اعکال اصطلاابه

 اتکت  نیرده مهریه تسلیم بر ماوبف را خود بضع مندعت تسلیم مه داده رضایت عقد 
 امانکاع  حکق ، اتکت  مؤجّل آن مهر مه نیاح  عقدِ به رضایت با زن گویا، ابدام این با و

 تکیکین  و زوج ایسکار  یعنک  ، دیگر شرط دو خصوص در اما اتت. مرده تابط را خود
 شده ابراز دانانحقوب وفقها  تو  از ماعارض  گاه و ماعددها  ه، دیدگازوجه )خاص(
 زوجکه  حب  حق مسقط، زوجه خاص تکیین نه و زوج اعسار نه رتد م نظر به اتت.
 طبکق  مهَکر  مکه  جکای   در زن حکب   حق، زوج اعسار صورت در اینیه علت اما نیست.
 حکرجِ  و عسر و زن  ِحب حق اولاً مه اتت اینشود،  نک تابط اتت حالّ طرفین اراده
 چکون  ثانیکاً  ندارد. وجود دو آن بین  املازمه گونههیچ و اتت جداگانه مقوله دو شوهر
 نیکاا  عقکد  مکاکم ، بضکع  مندعت بب  هکانند مَهر بب ، اتت معاوض  عقود از نیاا
، مهَکر  نیکردن پرداخکت  یعنک   دارد؛ واحد  حیم آن عدم یا اعسار زمینه این در و اتت
 زوجکه  برا  ز مجو، وظیده به او نیردنعکل دلیل به یا باشد زوج ندار  دلیل به خواه
 بقکا  دنمر مدار دائر اما نیند. تسلیم زوج به را ودنگیرد و خ دلیل  هر به را مهر تا اتت
 عککل  بکه  ابکدام  زیکرا  ؛رتکد  مک  نظکر  به بعید نیز خاص تکیین به حب  حق تقوط یا
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 انجکام  نسل  بقا و تولید و شهوان  لذت هدف با مه اتت زن وظایف از یی  زناشوی 
 مننکده تک مین  مکه  اتکت   وتیک مل و  هک الا پیوند  اتلام در ازدواج آنیه حالشود،  م

 و ککالات م تحقکق تکاز  ینکه زم و  بکاطن  امنیکت  ، فیر آرامش تبب، مرد و زن تعادت
 حدکظ  موجکب  و تقکوا  و  پکام  تکداوم   بکرا   عامل و مرد و زن اتاعدادها ی  وفایش

 از ورهانکد   مک   هک الا عکذاب  اتاحقاق علل از را او وشود  م انسان شرافت و مرامت
 أزواجکاً  أندسکیم  مِکن  لیُکم  خلََکقَ  أن اتِکهِ یءاَ مِن و» دارد: م مصون شیطان بند در افاادن
 با .(28 :روم) «اَدَیَّرُونی لِقَومٍ اتٍیلآ ذلِبَ  ف انَّ رحکةً و مَوَدَّةً نیُمیب جَعَلَ وَ یهاال لِاَسیُنُوا
 بکه  حکب (  حکق زن ) مسکلّم  حقوق از یی  تقوط منحصرمردن، والا اهداف این وجودِ
 مهَکر  تعیین صورت در، نگارندگان نظر به .اتت انصاف از دور زناشوی  عکلدادن انجام
 مدار دائر زن حب  حق تقوط یا بقا مه اتات  شرط تنها، آن بودنحالّ و نیاا عقد در
 هککه  بکه  خود مهر دریافت از ببل، زن اگر مه توضیح این با .اتت تام تکیین، اتت آن

 بکدون  منکزل  از، خارج نشدن شوهر نظر مد منزل درت نوتی جکله از، زوجیت وظایف
 بنیکان  تشکیید  در معاضکدت ، او بکا  معاشرت حسن، خانواده بر و  ریاتت ببول، او اذن

 مکرده  تابط را خود  حب حق، دمن بیام، خاص و عام تکیین از اعم، تکیین و خانواده
 تکیین، جکله از خود حقوق از را و  و اتاداده زوج علیه حق این ازتواند  نک دیگر و

 را بضکع  مندعکت  وداننکد   مک  معاوضک   عقکد  را نیاا عقد مه مسان  نظر از مه) خاص
   د.من محروم( دارد ویژه اهکیتمنند  م بلکداد عوض
 .انددیدگاه این مؤید نیز ج.ا.ا. مدن  نبانو 8881 و 8845، 8841، 8848، 8411 مواد

 8415 مکاده  دو ابهامکات  از بسیار ، دیدگاه این برارگرفان العیننصب بارتد  م نظر به
 بکرا   را مکار و  شکده ا  یکه رو وحکدت   آرا صکدور  بکه  منجر مه مدن  بانون 8411 و

 8411 و 8415 مکواد  درشکود   مک  پیشکنهاد  الباکه  .شود م مرتدع، مردهتر یچیدهپ بضات
 مکواد  این احاکال  ابهامات تا شود اضافه «وظایف» ملکه از ببل «هکه»ه وات، مدن  بانون
 زن»: شود اصلاا شرا این به 8415 ماده مان، دیگر عبارت به .شود برطرف نیز بانون 

 امانکاع  دارد شکوهر  مقابل در ه  مدیوظا ههک  دایا از، نشده میتسل او به مهر تا تواند م
 اگکر »: یابکد  تغییر شرا این به نیز 8411ه ماد و «باشد حالّ او هرمَ هینیا بر شروطم، دمن
 شکوهر  مقابکل  در مکه  وظکاید   هککه  ایدا  به نسبت خود اریاخا به، مهر اخذ از ببل زن
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  بکرا  ه  مک حقک ب لک ذمع .مند اتاداده ببل ماده میح از تواند نک گرید، مرد بیام، دارد
 .«شد هدنخوا تابط دارد مهر مطالبه

  هانوشتپی
 زیرا در فقه، به عقد  مه مدید تعهد باشد عهد  ؛. این تقسیم بر اتا  اصطلاا فقه امامیه اتت3

عقود تکلیی  هم عقد  ،هرچند این تعهد نایجه غیرمساقیم عقد باشد مه با این تعریف ،گویندم 
آورند. آنان عهد  هساند. اما برخ  از حقوبدانان عقود تکلیی  را از عقود عهد  به شکار نک 

معاقدند عقد عهد  عقد  اتت مه تعهد، موضوع مدلول مطابق  عقد را تشییل دهد مه بر این 
 (.159: 8811گیرند )نب.: جعدر  لنگرود ، عقود تکلیی  در مقابل عقود عهد  برار م  ،ا ات
. ثم إن العقود تنقسم إل  إذنیة و عهدیة ...والکراد بالعقود العهدیة ه  ما تشاکل عل  العهد والالازام، و ٢

  أمر مالجعالة )بناء عل  ه  تنقسم إل  تعلیقیة و تنجیزیة والکراد بالاعلیقیة ما مان الکنش  معلقا عل
مونها من العقود لا من الایقاعات( و مذا الکسابقة والکراماة والوصیة، والکراد بالانجیزیة ما لم تین 
مذلب. و مل واحد منهکا ینقسم إل  تکلیییة و غیر تکلیییة والاکلیییة أیضا تنقسم إل  ما یاعلق 

نهکا إما معوضة أو غیر معوضة، فالکعوضة الکاعلقة بالأعیان و إل  ما یاعلق بالکنافع، و مل واحدة م
 بالأعیان مثل الصلح والبیع، و غیر الکعوضة الکاعلقة بها مالهبة.

حق »از اصطلاحات مربوط به دو برن اخیر اتت و در بیشار منابع فقه  از « حق حب ». اصطلاا 1
 شود.یاد م « حق اماناع»با عنوان « حب 

مس  در وجود حق حب  در نیاا تردید نیرده بکود و بعد از اینیه و  آن . تا زمان محقق اردبیل  1
مجکدداً  مدااا الیرامةرا نامشروع دانست و برخ  از محققان از او تبعیت مردند، تید عکامل  در 

تردیکدها  محقکق اردبیلک  و دیگکران را پاتخ داد و تایر محققان از و  تبعیت مردند )جهانگیر  
 (.11-1/28: 8898و یزدان ، 

معاوض  اتت )البحران ، . به عقیده بحران ، عقد نیاا از عقود معاوض  حقیق  نیست، بلیه شبه1
8141 :21/159.) 

. تکیین تام عبارت اتت از اینیه زوجه خود را به طور مامل در اخایار شوهر برار دهد، به طور  مه 3
نجا مناقل مرده، اعاراض  نداشاه باشد حا  راجع به محل  مه مسین اخایار مرده و و  را به آ

 (.81/249: 8184)مروارید، 
دهد به معاوضه عقد  اتت مه به موجب آن یی  از طرفین مال  م »دارد مه: مقرر م  111. ماده 1

مند، بدون ملاحظه اینیه یی  از عوضین مبیع و عوض مال دیگر  مه از طرف دیگر اخذ م 
 .«دیگر  ثکن باشد

هر یب از بایع و مشار  حق دارد از تسلیم مبیع یا ثکن خوددار  مند تا »دارد: مقرر م  . این ماده3
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مگر اینیه مبیع یا ثکن مؤجل باشد، در این صورت هر مدام از  ،طرف دیگر حاضر به تسلیم شود

 «.مبیع یا ثکن مه حال باشد باید تسلیم شود
نشده از ایدا  وظاید  مه در مقابل شوهر دارد اماناع تواند تا مهر به او تسلیم زن م ». طبق این ماده: 9

 «.مشروط بر اینیه مهر او حال باشد و این اماناع مسقط حق ندقه نخواهد بود ،مند
. الکعروف بین الأصحاب أن الکرأة لها الاماناع من تسلیم ندسها للزوج ببل الدخول حا  تقب  30

 مهرها.
بة إل  ذلب، لاتحاده معها ف  الیدیدة الکقاضیة أن لیل من . لأن النیاا مع الاصداق معاوضة بالنس33

الکاعاوضین الاماناع من الاسلیم حا  یقب  العوض، و لخبر زرعة عن تکاعة ت له عن رجل تزوج 
جاریة أو تکاع بها ثم جعلاه ف  حل من صدابها یجوز أن یدخل بها بل أن یعطیها شیها؟ بال: نعم إذا 

 .هجعلاه ف  حل فقد ببضاه من
. لها أن تکانع من تسلیم ندسها حا  تقب  مهرها، إلا إذا مان الکهر مؤجلا، و مذا العی  لان النیاا 3٢

 نوع معاوضة فیاقابضان معا.
. ب نه لی  من الکعاوضات الحقیقیة مکا تقدم ذمره، و إنکا له شبه بها ف  بع  الکوارد، و مجرد 31

 الکشابهة لا یقاض  أن ییون من مل وجه.
و جکاعة الأصحاب بالوا: للکرأة الاماناع من تسلیم ندسها حا  تقب   –رحکه ال  -أن الشیخ  . مع31

 مهرها.
 و إذا عین الکهر حالة العقد، مان للزوجة أن تکانع من تسلیم ندسها حا  تقب  جکیعه.. 31
 للکرأة أن تکانع حا  تقب  مهرها.. 33
جب تعیین الأجل و تعیین بدر الکؤجّل، و لها الاماناع حاّ  لاًّ و بعضُهُ مؤجّلاً، وا. و لو مان بعضُهُ ح31

 تقب  الحالَّ، فإذا ببضاه لم یجز لها أن تکنع ببل حلول الباب  و لا بعده عل  ما تقدمّ.
 مشف اللثاملها أن تکانع( ببل الدخول بها )من تسلیم ندسها حا  تقب  مهرها( اتداباً، مکا ف   -) ف. 33

 و غیره.
بین الأصحاب أن الکرأة لها الاماناع من تسلیم ندسها للزوج ببل الدخول حا  تقب  الکعروف . 39

 مهرها.
باض  العقد اناقال البضع إل  الزوج، واناقال حق الکهر ف  الصورة الکدروضة إل  الزوجة، و أنه لا . ا٢0

  غیر موضع دلیل عل  توبف دفع أحدهکا عل  الآخر إلا ما یدع  من الاجکاع، و بد عرفت ما فیه ف
مکا تقدم، و لا تیکا ف  بحث صلاة الجکعة من ماب العبادات، و ما یدعونه من أن النیاا من 
الکعاوضات، و فیه ما عرفت أیضا ما عدم الدلیل عل  الاماناع ف  الکعاوضات، و مع تسلیم الدلیل ف  

هم ب نه لی  من الکعاوضات، فحکل النیاا علیها بیا  لا یناتب أصول الکذهب تیکا مع اعاراف
الکعاوضات الحقیقیة مکا تقدم ذمره، و إنکا له شبه بها ف  بع  الکوارد، و مجرد الکشابهة لا یقاض  
أن ییون من مل وجه، و ل دلة الدالة عل  وجوب بیامها بحقوق الزوجیة الواجبة علیها، و وجوب 
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الباب  و هذا منه، حیث إنه لم إطاعاه ما  أرادها، خرج من ذلب ما بام الدلیل عل  خروجه، و بق  

 یقم هنا دلیل شرع  عل  العذر لها ف  الاماناع.
 و إذا عین الکهر حالة العقد، مان للزوجة أن تکانع من تسلیم ندسها حا  تقب  جکیعه.. ٢3
إذا عقدت الکرأة عل  ندسها لرجل عقد نیاا، فلها أن تکنع ندسها منه حا  تقب  مهرها إن مان . ٢٢

 معینا.
 لها أن تکانع من تسلیم ندسها إل  الزوج ببل الدخول حاّ  تقب  مهرها إذا مان الکهر حالاّ. و. ٢1
یجوز أن یجعل الکهر ملَّه حالَّا أ  بلا أجل و مؤجّلاً، و أن یجعل بعضه حالَّا و بعضه مؤجّلاً، و . ٢1

ع من الاکیین و تسلیم للزوجة مطالبة الحالّ ف  ملّ حال بشرط مقدرة الزوج والیسار، بل لها أن تکان
ندسها حاّ  تقب  مهرها الحالّ تواء مان الزوج موتراً أو معسراً. نعم لی  لها الاماناع فیکا لو مان 

 الکهر مؤجّلاً ملَّه أو بعضه و بد أخذت بعضه الحالّ.
 و للکرأة أن تکانع من زوجها حا  تقب  منه الکهر إذا مان غیر مؤجل.. ٢1
اباض  إطلابه أن ییون الکهر مله حالا، و إن شرط فیه الاعجیل مان معجلا  فإن عقد عل  الاطلاق. ٢3

بإطلابه لا بالشرط، والشرط أفاد الا مید. فإذا ثبت أنه ییون معجلا ف  هذین الکوضعین فلها أن تکنع 
 ندسها منه حا  یقبضها الصداق.

جب دفعُه إلیها بالعقد مع الکطالبة، إطلاقُ العقد یقاض  تعجیلَ الکهر، فإن شرطا الحلولَ أو أطلقا، و. ٢1
و إن شرطا الا جیل، وجب أن ییون الأجلُ محروتاً من الزیادة والنقصان، فإن شرطا أجلاً مجهولاً، 
فالوجه بطلانُ الکسکّ  و ثبوتُ مهر الکثل، و یجب دفعُ مهر الکثل مع الدخول من غیر ت جیل. و إذا 

جل، تواء دخل بها أو لا، و لی  لها الاماناع من تسلیم ندسها تکیّا أجلاً معیناً، لم یجب دفعه ببل الأ
 ببل حلوله.

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایدا  وظاید  مه در مقابل شوهر دارد زن م »: 3031. طبق ماده ٢3
 .«اماناع مند، مشروط بر اینیه مهر او حالّ باشد و این اماناع مسقط حق ندقه نخواهد بود

یعرف الحال فیکا لو مان الکهر مله مؤجلا فإنه لی  لها الاماناع بطعاً، لثبوت حقه علیها . من ذلب ٢9
حالا، فإن امانعت و حل الکهر لم یین لها الاماناع أیضا وفابا لکا عن الأمثر، لاتاقرار وجوب الاسلیم 

عوضین عل  علیها ببل الحلول، فیساصحب، و لأنهکا عقدا و تراضیا عل  أن لا یقف تسلیم أحد ال
 تسلیم الآخر، فبناء الکعاوضة حینهذ عل  تقوط حق الاماناع بالنسبة إلیها.

 . JNaQ2KndJ88 شکاره اتادااء .10
و عل  مل حال ذلب لها )تواء مان الزوج موترا أو معسرا( ضرورة أن إعساره و إن أتقط حق . 13

من  -لکعاوضة، فکا عن ابن إدری  الکطالبة عنه بالأدلة الشرعیة لینه لا یرفع حقها الکساداد من ا
 واضح الضعف. -منعها من الاماناع للاعسار الکانع من الکطالبة 

 لها أن تکانع من الاکیین ... تواء مان الزوج موتراً أو معسراً.. 1٢
. أمّا لو مان معسرا و مان الکهر حالّاً، فهل لها الاماناع أیضا حاّ  یحصل الیسار و یدفع إلیها مهرها، 11
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یجب علیها الاکیین؟ بال شیخنا الأتااذ دام بقاه: یکین الادصیل ف  الکس لة بین الکانع الشرع   أو

والعرف ، و بین الکانع الکرجوّ الزوال موباّا و بین غیره، فد  ما إذا مان الکانع من دفع الزوج عدم 
اناع من تسلیم ندسها إذا ثروته مع عدم رجاء ثروته ف  زمان بریب عادة لا یبعد أن یقال: لی  لها الام

مانت عالکة بالحال و أبدمت مع ذلب ف  العقد والکزاوجة معه، فإنّها حینهذ بد أتقطت حقّ تسلَّم 
مهرها منه عند تسلیم ندسها إذ لو لم تسقط ذلب فکعناه أنّها أنش ت الکزاوجة و تعهّدت والازمت 

ل الطرفین ... فالکدعّ  أنّ الزوجة ما  اطَّلعت بعدم الکضاجعة معه إل  ما شاء اللَّه، و هذا بعید عن حا
عل  إعسار الزوج و مع ذلب أبدمت عل  الکزاوجة معه فکعن  هذا أنّها أغکضت عن حقّ إمسامها 

 الذ  مان بکقاض  تبع العقد ثاباا لها.
 . و هل لها الاماناع بعد الدخول ما لم تقب  الکهر؟ ذهب الأمثر إل  العدم.11
 بعد الدخول؟ بیل: نعم، و بیل: لا، و هو الأشبه، لأن الاتاکااع حق لزم بالعقد.و هل لها ذلب . 11
 للزوجة الاماناع ببل الدخول حا  تقب  مهرها إن مان حالا، و.لی  لها بعد الدخول اماناع.. 13
ق وهل لها الاماناع بعد الدخول؟ أبوال: ثالثها الدرق بین تسلیکها ندسها اخایارا أو مرها، فیسقط ح. 11

 الاماناع ف  الأول دون الثان ، و هو الأبو .
لا وجه للاردد هنا ضرورة عدم دلیل عل  تقوط حق الاماناع بالوطء حا  أنه یصدق مع الامراه، و . 13

 إنکا هو حق اباضاه الکعاوضة الا  لا فرق ف  اباضائها بین حال  الاخایار والامراه.
 احدة فلا یحق لها أن تکانع بعد ذلب.فإن مانت بد میناه من ندسها، ولو مرةّ و. 19
)هل لها ذلب( أ  الاماناع )بعد الدخول؟ بیل( والقائل الکدید فیکا حی  عن مقنعاه، والشیخ فیکا . 10

حی  من مبسوطه: )نعم( لها ذلب، لأن أحد العوضین و هو مندعة البضع تاجدد لا یکین ببضه 
 صل الابباض، فجاز الاماناع.جکلة، والکهر بإزاء الجکیع، فبالاسلیم مرة لم یح

. تکیین تام عبارت اتت از اینیه زوجه خود را به طور مامل در اخایار شوهر برار دهد، به طور  13
مه حا  نسبت به محل  مه مسین اخایار مرده و و  را به آنجا مناقل مرده اعاراض  نداشاه باشد 

 (.33/٢09: 3130)مروارید، 
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 منابع
 برآن مریم.

، بم: مؤتسکة النشکر الاتکلام  الاابعکة لجکاعکة      السرائر ،(ق8184ابن إدری  الحل ، محکد ابن احکد )
 .2الکدرتین، ج

 ، بم: مؤتسة الامام الصادق )ع(.غنیة النزوع ،(ق8181ابن زهرة الحلب ، حکزة بن عل  )
 ، بم: نور نگار.اامااب النی ،(ق8185الأرام ، محکدعل  )

)پاتخ ها  تحقیق  به پرتکش هکا  حقکوب     پرتکان فقه  بضای ، ( 8894) محکد ،اتکاعیل بیگ 
 8نشر بضا،ج  بم: محامم(،

 .1، تهران: اناشارات اتلامیه، جحقوق مدن  ،( 8898امام ، تید حسن )
بعکة لجکاعکة الکدرتکین،    ، بم: مؤتسة النشر الاتکلام  الاا الحدائق الناضرة ،(ق8141البحران ، یوتف )

 .21ج
 ، تهران: گنج دانش، چاپ نهم.ترمینولوت  حقوق ،( 8811جعدر  لنگرود ، محکدجعدر )

تاریخچه و بلکرو حق حب  در فقه امامیه با نگاه  » ،( 8898رضا )یزدان ، غلام ،جهانگیر ، محسن
 .11-28، ص1،  ها  فقه مدن آموزه  ،«تطبیق  به فقه اهل تنت و حقوق غرب 

 ، بم: میابة آیة ال العظک  الکرعش .الرتائل الاسع ،( 8818الحل ، جعدر بن حسن )
 .1و  8، بم: مؤتسة الامام الصادق )ع(، جتحریر الأحیام ،(ق8124الحل ، جعدر بن حسن )
 .2، بیروت: مؤتسة الوفاء، جشرائع الاتلام ،(م8918الحل ، جعدر بن حسن )

، بکم: مؤتسکة النشکر الاتکلام  الاابعکة لجکاعکة       مخالکف الشکیعة   ،(ق8181الحل ، حسن بن یوتکف ) 
 1الکدرتین، ج

، بکم: مؤتسکة النشکر الاتکلام  الاابعکة لجکاعکة       بواعکد الأحیکام   ،(ق8189الحل ، حسن بن یوتکف ) 
 .8الکدرتین، ج

 .1، بم: مؤتسة إتکاعیلیان للطباعة والنشر والاوزیع، ججامع الکدارو ،(ق8145الخوانسار ، احکد )
 ، بم: طلیعه نور.مدردات الداا القرآن ،(ق8121الراغب الاصدهان ، حسین )

نقکد  ، «اثر تکیین عام در تقوط حق حب  زوجه» ،( 8898جانباز توادموه ، عل  ) ،پیب، تیامبره
 .82-8، ص8،  رأ 

 .1، بیروت: دار الدیر، جتاج العرو  ،(ق8181الزبید ، تید مرتض  )
 .25، بم: الهاد ، جمهذب الأحیام ف  بیان الحلال والحرام ،(ق8181عل  )السبزوار ، السید عبد الأ
، بم: مؤتسة النشر الاتلام  الاابعة لجکاعة الکدرتکین،  مدایة الأحیام ،(ق8128السبزوار ، محکدبابر )

 .2ج
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، تهکران: نشکر   شده بوانین و مقررات حقکوب  مجکوعه تنقیح ،( 8811و هکیاران ) ،رضاشهر ، غلام
 .8امه رتک ، جروزن

 ، تهران: اناشارات مجد.آثار براردادها و تعهدات ،( 8812شهید ، مهد  )
 ، تهران: نشر میزان.مخاصر حقوق خانواده ،( 8891صدای ، تید حسین؛ امام ، اتدال )

 .1، نجف الاشرف: الکطبعة الحیدریة، جالکبسوط ،( 8811الطوت ، محکد بن حسن )
 ، بم: منشورات دارالدیر.اللکعة الدمشقیة ،(ق8188کد بن می  )عامل  )الشهید الأول(، مح

، بم: مؤتسة الکعکارف الاتکلامیة،   مسالب الأفهام ،(ق8181عامل  )الشهید الثان (، زین الدین بن عل  )
 .1ج

، بکم: مؤتسکة   تقریر أبحا  للآمل ، مااب الکیاتب والبیکع  ،تا(الغرو  النائین ، میرزا محکد حسین )ب 
 .8تلام  الاابعة لجکاعة الکدرتین بقم الکشرفة، جالنشر الا

 .2، بم: مجکع الذخائر الاتلامیة، جمداتیح الشرائع ،(ق8148الدی  الیاشان ، محسن )
 .8، تهران: نشر ببله، جالبلاغهمدردات نهج ،( 8811امبر )برش ، تید عل 
 .8تهام  اناشار، جتهران: شرمت  حقوق مدن  )خانواده(، ،الف(  8891ماتوزیان، ناصر )
 .1، تهران: شرمت تهام  اناشار، جبواعد عکوم  براردادها ،ب(  8891ماتوزیان، ناصر )
 .8تهران: شرمت تهام  اناشار، ج عقود معین، ،ج(  8891ماتوزیان، ناصر )
 ، تهران: بسم الدراتات الاتلامیة ف  مؤتسة البعثة.الکخاصر النافع ،(ق8142الکحقق الحل  )

 .81، بیروت: دار الارا ، جالینابیع الدقهیة ،(ق8184، عل  أصغر )مروارید
 .5بم: مؤتسة أنصاریان للطباعة والنشر، ج فقه الامام جعدر الصادق )ع(، ،( 8819مغنیة، محکد جواد )

 ، بیروت: دار الکدید للطباعة والنشر والاوزیع.أحیام النساء ،(ق8181الکدید، محکد بن نعکان )
)تعلیق الامام الخکین (، تهران: مؤتسکة   وتیلة النجاة ،(ق8122هان ، السید أبو الحسن )الکوتو  الاصد

 تنظیم و نشر آثار الامام الخکین .
 .88، تهران: دار الیاب الاتلامیة، ججواهر الیلام ،( 8811نجد  )جواهر (، محکدحسن )
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 یهآن در فقه امام یهامضاجعه و چالش
 *یثمن یلال

 [74/40/7932؛ تاریخ پذیرش: 40/40/7932دریافت: تاریخ ] 

 دهیچک
کنار هم بودن است. یک ی  زوجین، عدم اهتمام آنها به در یکی از عوامل طلاق عاطفی

هایی که زوجین امکان در کنار هم بودن را دارن د و از نظ ر ها و زمانترین مکاناز مهم
شناسی نیز به تأثیرات مهم آن توجه شده است، رختخ وا  و زم ان علوم طبیعی و روان

م ورد توج ه « مض اجعه»ره نساء، سو 43خوا  است. در فقه امامیه نیز به تبعیت از آیه
اند، گروه ی دیگ ر وج و  قرار گرفته است. گروهی از فقها منکر وجو  مضاجعه ش ده

اند و گروهی نیز قائل به مضاجعه را مقید به دو امر تعدد زوجات و شروع مضاجعه دانسته
اند. ای ن پ ژوهش ب ه روش توص یفی   وجو  مطلق مضاجعه با انعقاد عقد نکاح شده

ای   اسنادی ماهیت مضاجعه و مسائل پیرامونی آن در فقه لی و به صورت کتابخانهتحلی
رده و با ارائه دلایل و مستندات، قول به وجو  مضاجعه با انعقاد نکاح کامامیه را بررسی 

را اقوی دانسته است. همچنین بر این مبنا، هر ی ک از زن و ش وهر را در اتخ اس بس تر 
 .دانسته استمشترک دارای حق و تکلیف 

 
 .قسم، زوجه واحد، نشوز ین،مضاجعه، حقوق زوج ها:کلیدواژه
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 مقدمه
طکور صکریح بکه آن اشکاره و تکرو آن را      بکه  (82)نساء: ا  اتت مه برآن واته« مضاجعه»

راهیار  برا  شوهر، در صورت نشوز زن و در جهت حدکظ مکانون خکانواده معرفک      
شود مه در صورت خوف نشکوز زن، پک  از   رده اتت. بر این اتا ، شوهر مجاز م م

ت ثیر  نصیحت و ، به عنوان دومین ضکانت اجرا  نشوز، رخاخکواب زن را  احراز ب 
ند. این امر حام  از آن اتت مه در اتلام، حا  به خوابیدن زوجین در یب بسار مترو 

 هم توجه شده اتت. طبق این آیه، شوهر فقط در صورت  اجازه ترو رخاخکواب زن را 
دارد مه زن ناشزه شده باشد یا خوف نشوز او وجود داشاه باشکد و موعظکه و انکدرز او    

 مدید فایده نباشد.  
دهد مه در وضعیت منکون  جامعکه، منشک  بسکیار  از مشکیلات      تحقیقات نشان م 
محباک  و  خصکوص طکلاق عکاطد  زوجکین، بک      وفای ، طکلاق، بکه  روح  ک روان ، ب  

؛ 8898؛ صدرالاشککراف ، 8898ب: ابراهیککک ، نکک)گر اتکت  تککوجه  زن و شککوهر بککه ییککدیبک  
. خداوند ماعال برا  حدظ مودت و رحککت میکان   (8891؛ رضای ، 8895زاده میکند ، حاج 

زوجین علاوه بر جعل تشریع  آن، راهیارها  ماعدد ، مانند لزوم مضکاجعه، را تکدبیر   
ت از آن بکا اشکاعه   رتد تبیکین حکق مضکاجعه و حکایک    رده اتت؛ از این رو به نظر م م

ها، مکب شایان  به بهبکود روابکط زوجکین و در نایجکه     عرف  و فرهنگ  آن در خانواده
 ند.متحییم خانواده م 

برا  حکایت از مانون خکانواده در اتکلام، بکوانین ایکران نیکز بکه ایکن امکر اهاککام          
ن خکانواده،  اند؛ برا  مثال اصل دهم بانون اتات  و نیز اتکناد بالادتکا  پیرامکو   ورزیده

اهداف و اصول تشییل »شورا  عال  انقلاب فرهنگ ، با عنوان  1/1/8811مانند مصوبه 
، اشاره دارند مه در تحقکق تحیکیم خکانواده    «ها  تحییم و تعال  آنخانواده و تیاتت

لازم اتت دیدگاه اتلام در خصوص اهکیت، جایگاه، منزلت و مارمردها  خکانواده در  
یقین تبیین دیدگاه اتکلام و راهیارهکا  موجکود در منکابع     ند. بهنظام اتلام  محقق شو

تکرین  تاز تحقق آن اهداف اتت. از مهکم خصوص برآن، تنها راه زمینهاصیل اتلام ، به
مارمردها  خانواده مه به صراحت و تیرار در برآن آمده، ایجاد آرامش، اعم از روان  و 

، جعکل مکودت و رحککت    (221؛ بقره: 89)نساء: جنس ، با تحقق معاشرت مطابق معروف 
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تکاز بسکیار  از   زوجین برا  ییدیگر اتت مه زمینکه  (811)بقره: و لبا  بودن  (28)روم: 
ملزومات زندگ  بشر ، مانند اعاکاد به ند ، عزتکند  و تعلق بکه خکانواده اتکت. بکا     
، توجه به نیاز جامعه به شناخت علک  مارمردهکا  خکانواده بکر اتکا  مبکان  اتکلام       
تحلیل مسائل خانواده، از جکله روابط زناشوی ، شناخت راهیارهکا  ایجکاد تحیکیم و    

ها و مشیلات زناشوی ، ضکرورت بکازخوان  و   ارتقا  تاخاار خانواده و ماهش آتیب
تبیین مداهیم ملید  و دبیق برآن  از واتگان  هکچکون مضکاجعه در تعکاملات زوجکین     

 شود.احسا  م 
 جکواهرالیلام خصکوص ماکب فقهک  امامیکه ماننکد      ه ، بهاگرچه در برخ  ماب فق 

: 8185)انصکار ،   النیکاا و  (5/141: 8188)شهید ثان ،  مسالب الافهام، (88/811: 8918)نجد ، 
، به حق مضاجعه اشاره شده اتت، در بانون ایران و حا  در عکرف افکراد مکذهب     (111

جر به اهاکام نداشکان زوجکین   اطلاع  از آن، منجامعه مکار به این حق توجه شده و ب 
در رعایت آن شده اتت. علاوه بکر ماکب فقهک ، در درو  خکارج فقکه نیکاا برخک         

ال رضازاده در شکهریور  آیت و 8898ال حسین مظاهر  در اتدند مراجع، هکچون آیت
، نیز به این موضوع توجه شده اتت؛ اما مقاله یا مااب مسکاقل و میدک  مشکاهده    8892

هکا  مخالکف در   ه بر توصیف مضاجعه و تبیین تداوت آن با بسم، دیکدگاه نشد مه علاو
وجوب یا عدم وجوب مضاجعه، زمان تحقق وجوب آن، حق یا حیم بکودن و مشکارو   

 رده باشد.میا مخاز بودن آن را با نظر به تکام جوانب بحث، بررت  

 شناسی مضاجعه و ترک آن به عنوان ضمانت اجرای نشوز  الف( ماهیت
بسار شدن و جکع مضجع و اتم میان اتت و در لغت به معنا  خوابگاه، هم« اجِعمَض»

بسکار شکد   . مُضَاجَعه یعن  با او هکم (1/228: 8181منظکور،  )ابنخوابیدن در یب بسار اتت 
)نسکاء:   «واهجْرُُوهُنَّ فِ  الْکَضکاجِعِ ». واته مضاجعه در برآن در عبارت (11: 8184)مهیار، 

ول  فقها  ،(1/818: 8181)طریحک ،  زیر یب لحاف نروید  به اتت مه با آنهابه این معنا  (81
انکد. شکیخ   در شرا این عبارت ضکن بحث از نشکوز، تعکابیر مخالدک  را مطکرا مکرده     

انصار  معاقد اتت هجر مضجع بکه معنکا  رو برگردانکدن و پشکت مکردن بکه زن در       
معنا  ترو مردن رخاخواب  . بعض  دیگر آن را به(119: 8185)انصار ،  رخاخواب اتت
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. با توجه بکه معنکا  لغکو  و اصکطلاح ،     (2/12: 8188)علامه حل ، اند مشارو معنا مرده
بکار در   به به معنا  بربرار  رابطه جنس  اتت و وجکوب آن یک  ممضاجعه با موابعه، 

چهار ماه اتت، تداوت دارد. بیاوته نیز غیر از مضکاجعه و اعکم از آن اتکت. بیاوتکه بکه      
ا  شب ماندن در جای  اتت، مانند بیاوته در منا و عرفات مه به معنا  خوابیدن در معن

منا و عرفات نیست؛ اگرچه معکولاً بخش  از بیاوته زوجین به مضکاجعه و خوابیکدن در   
 گذرد.  یب رخاخواب م 

نشوز مصدر ماده نشز نشزاً، به معنا  ارتداع اتت. جکع آن نواشز اتت و مس  مکه  
. نشکوز در  (858و852: 8141)ابوجیب، شود صدت باشد، ناشزه یا ناشز نامیده م دارا  این 

اصطلاا فقها به معنا  خروج از طاعت طرف مقابل اتت؛ یعن  هر یب از زن و شوهر 
مه از ییدیگر اطاعت نیند و از اتایدا  حقوق طرف مقابکل تکرباز زنکد، نشکوز مکرده      

. نشوز، چنانیه از ظاهر تعریف برخ  (89/511 :8184؛ مروارید، 88/811: 8918)نجد ، اتت 
. بنابراین هکر گکاه   (584: 8144)طوت ، شود، اخاصاص  به زنان ندارد بزرگان برداشت م 

هر یب از زن و شوهر از حقوق طرف مقابکل تکر بکاز زنکد و تیکالیف خکود در ببکال        
 ند، ناشز شده اتت.  یهکسر  را اطاعت ن

امم به ایدا  حکق زن اتکت، یعنک  زن در ایکن     ضکانت اجرا  نشوز شوهر، الزام ح
و ضکانت اجرا  نشوز زن،  (119: 8185)انصار ، ند متواند به دادگاه شیایت صورت م 

با توجه به تعارید  مه ذمر شد، طبق تصریح آیه برآن این اتت مه اباکدا شکوهر بکا زن    
کچنکان نشکوز   ند. اگر همالبین ند و دلیل را جویا شود و تع  در اصلاا ذاتمصحبت 

ه مشکهود اتکت، مراتکب تعکامل      یک ند. چنانمادامه داشت، مرد در مضجع، از زن دور  
شوهر در صورت نشوز زن، مانند مراتب امر به معروف ونه  از منیر، ترتیبک  اتکت و   

 ند.متواند هجر مضجع در دومین مرحله، شوهر م 
واب مکرد از  معان  مخالد  برا  هجر مضجع مطرا شده اتت. جدا مردن جا  خک 

: 8918)نجدکک ، ، پشککت مککردن بککه زن در رخاخککواب مشککارو (1/881: 8811)طوتکک ، زن 
)بکه نقکل از شکهید    و عدم آمیز  جنسک    (8/11: 8185)طبرت ، ، ترو تخن با زن (88/241

از جکله این معان  هساند. برخ  نیز بکه بسکیار  از معکان  مکذمور،      (1/851: 8188ثکان ،  
 .(2/282تا: ب )تیور ، اند هبدون ترجیح، اشاره مرد
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رتد؛ زیرا ترو تیلکم در رخاخکواب   هجر به معنا  ترو تخن، صحیح به نظر نک 
تواند معنا  درتا  داشاه باشد و ارتباط تیلم و مضجع روشکن نیسکت. شکاید بکه     نک 

. تکرو  (1/815تکا:  )طباطبکای ، بک   هکین دلیل علامه معنا  ترو تیلم را بعید دانساه اتت 
رتکد؛ زیکرا هکدف از هجکر، بازگردانکدن زن بکه       جنس  نیز نادرتت به نظر م  آمیز 

اطاعت جنس  از شوهر اتت. از این رو شهید ثان  آن را بول نادر و ضعیف خوانکده و  
. علامه (1/851: 8188)شهید ثان ، فرموده شاید باوان ملاو را در هجر، تلق  عرف دانست 

ا در نظر گکرفان هکدف، یعنک  بازگشکت زن از     حل  معاقد اتت با توجه به شرایط و ب
: 8815)مکاظک ،  توان برداشت مکرد  نشوز، هر دو امر ترو رخاخواب و پشت مردن را م 

8/214). 
یحکول  »بکه   «واهجروهن فک  الکضکاجع  »با توجه به فرمایش امام بابر )ع( در تدسیر 

با نظر به ظهور مکلام  ، و (8/19: 8812)طبرت ، ، یعن  به زن ناشزه پشت نکاید «ظهره الیها
طور مل  ترو مرد، بلیه ترو بایکد در  توان مضجع را بهبرآن  به ترو در مضاجع، نک 

مضجع صورت گیرد؛ این امر با معنا  پشت مردن هکاهنگ  و تازگار  بیشکار  دارد.  
هکچنین با توجه به اینیه فلسده هجر مضجع، وارد مکردن ضکربه روحک  بکه زن بکرا       

ز نشوز اتت و ترو مضجع به جهت شدت و ضعف میزان ضربه در منصرف مردن او ا
. (1/815تکا:  )طباطبکای ، بک   مرتبه دوم برار دارد، نباید به طور مل رخاخواب را جکدا منکد   

 رتد.ترین معنا برا  هجر به نظر م بنابراین معنا  پشت مردن در رخاخواب صحیح

 های پیرامونی مضاجعه زوجین  ب( چالش
ژوهش مساقل  درباره مضاجعه زوجین صورت نگرفاه اتت. در فقکه نیکز   ه پمگداه شد 

ذیل مبحث بسم، اشارات موتاه  به این موضوع شده اتت. هکین امر موجب خلَکط و  
تلب  دو موضوع مضاجعه و بسم با ییدیگر شده اتت. از این رو مبحث مضکاجعه بکا   

چه نوع اتت: تساو ، تباین ارتباط منطق  آن با بسم از »شود مه رو م این چالش روبه
الشعاع بسم و ابسکام  چرا در آرا  فقها، احیام مضاجعه تحت»و « یا عکوم و خصوص؟
چالش دوم بحث وجوب یکا عکدم وجکوب مضکاجعه بکا زوجکه       «. آن برار گرفاه اتت؟

اتت، مه به دلیل تسر  دادن احیام بسم به مضکاجعه، مسکهله مضکاجعه بکا زوجکه در      
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شبهه حیکیه وجوبیه شده اتت. هکچنین حکق یکا حیکم     صورت وحدت زوجه، دچار
بودن مضاجعه و مخاز یا مشارو بکودن آن در صکورت اثبکات حکق بکودن، از دیگکر       

 های  اتت مه در این پژوهش بررت  و با دلایل فقه  پاتخ داده خواهد شد.  چالش

 چالش ارتباط مضاجعه و قسم
شکوهر در صکورت نشکوز زن، بکه واته     توره نساء بکرآن، در مقکام بیکان راهیکار      81در آیه 

مضاجعه اشاره شده اتت. در ماون فقه  نیز ذیل مباحث بسکم یکا نشکوز بکه آیکه مکذمور و       
 8مضاجعه اشاره شده اتت. بسم در برآن نه به صورت مساقل و صریح، بلیه به دلالت آیکه  

جکات(  توره نساء مه در مقام بیان لزوم رعایت عدالت میان هکسران )در صکورت تعکدد زو  
اتت، مطرا شده اتت؛ ول  در فقه غالباً بکاب مسکاقل  را بکه خکود اخاصکاص داده اتکت       

 لازم اتت رابطه این دو مشخز شود. .(88/248: 8918؛ نجد ، 5/141: 8188)شهید ثان ، 
؛ 5/141: 8188)شکهید ثکان ،   بسم به معنا  تقسیم و دادن نصکیب و بهکره افکراد اتکت     

هکا اتکت   ها میان زوجهابع بسم به معنا  تقسیم مردن شب. در و(9/218: 8142مصطدو ، 
رتد در صورت وحدت زوجه، بسم و تقسکیم  . با اینیه به نظر م (88/811: 8918)نجد ، 
اند اگر مس  یب زن دارد، از هکر چهکار شکب،    ها موضوعاً مناد  باشد، برخ  گداهشب

اهد بکرود؛ بنکابراین   خویب شب برا  زن اتت و ته شب دیگر برا  مرد مه هر جا م 
 .(88/852: 8918)نجد ، اند بسم برا  یب زوجه را به این شیل معنا مرده

ضکاجعه و رعایکت عکدالت میکان     رتد واته بسم در نایجه ترمیب لکزوم م به نظر م 
به منصه ظهور رتیده باشد؛ زیرا مبنا  برآن  بسم، آیه لزوم رعایت عدالت در  هکسران

عایت مضاجعه یی  از مکوارد الزامک  در جهکت تحقکق     صورت تعدد زوجات اتت و ر
رود. الباه روایات  مه ناظر به بسم و وجکوب بسککت مکردن    رعایت عدالت به شکار م 

ها بکه زوجکه دلالکت دارنکد و ظهورشکان لکزوم       اند، بر اخاصاص شبها میان زنانشب
یکان بسکم و   رغکم اینیکه م  رتاند. بنابراین علک  ها در منار زوجه را م مضاجعه در شب

مضاجعه تداوت ماهو  محرز اتت، شاید چون رعایت بسم و مضاجعه، نایجه واحد  
دارند، در بسیار  از موارد این اخالاف مغدول وابکع شکده و ایکن دو واته بکه صکورت      

 اند.مارادف به مار رفاه
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بحث از تبیین ارتباط میان بسم و مضاجعه و تعیین یی  از دو شیل تباین و تساو  
انگار  این دو واته از آن جهت اهکیت دارد مه مضاجعه و حیم آن، هیز از وحدتو پر

ها  مخالف درباره بسم برار بدون اینیه به تکایز این دو توجه شود، تحت ت ثیر دیدگاه
گرفاه و منجر به انیار لزوم مضاجعه زوجین در صکورت وحکدت زوجکه شکده اتکت؛      

 شن خواهد شد.تبیین مسهله، ذیل حیم تیلید  مضاجعه رو
نکار زن، حاصکل   مطبق بول مشهور، حق بسم یا بسکت با مضاجعه، یعن  خوابیدن  
؛ بنابراین (818، مسهله 8/845: 8185)به نقل از تیساان ، شود، نه صرف بیاوته در خانه زن م 

میان این دو، مضاجعه اصل اتت و وجوب بسکت به جهت رعایت مضاجعه اتکت. بکا   
  اینیه محور بحث را لزوم یا عدم لزوم مضاجعه بداننکد، بسکم را   این حال، فقها به جا

 انککد مککه آیککا در صککورت وحککدت زوجککه هککم بسککم واجککب   بررتکک  و بحککث مککرده
اتت یا نه. دیدگاه فقها درباره اینیه حکق بسکم بکرا  ییک  از زنکان از اباکدا  ازدواج       

به آنها اشکاره   شود یا پ  از آن، ماداوت اتت و هر یب ادله خاص  دارد مهحاصل م 
 شود.م 

 موضوع یانتفای قسم، در صورت وحدت زوجه، به انتفا
هکا(  شود، بسم )تقسیم مکردن شکب  ه از معنا  لغو  و اصطلاح  بسم روشن م یچنان

مند مه تعدد زوجات ر  داده باشد، یعنک  مکرد بکیش از    در صورت  موضوعیت پیدا م 
توان اتکاداده  نیز م  جواهرز بیان صاحب طور مه ایب زوجه داشاه باشد. بنابراین هکان

، به مار بردن واته بسم در صورت وحکدت زوجکه، ناصکحیح    (88/852: 8918)نجد ، رد م
اتت و به بیان محقق، در صورت وحدت زوجه، بحث از بسم مناد  به انادا  موضوع 

ایکن   خواهد بود؛ اما به دلیل یی  انگاشان و اولویت دادن بحث از بسم بر مضاجعه، به
 شود.امر توجه نک 

ها  مخالد  مطکرا شکده اتکت. برخک  معاقدنکد      دیدگاه درباره زمان وجوب بسم
بسکت با انعقاد نیاا و به نحو مطلق واجب اتت. برخ  بسکت را در صورت  واجکب  

ه بکه جهکت تحقکق عکدالت، لازم اتکت زوج      مک شکرند مه زنان بیش از یی  باشند م 
ند، یعن  بسکت تا زمان  مه با یب زوجکه شکروع   مم ها را به صورت مساو  تقسیشب
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پ  از بیان  جواهر. جالب اینیه صاحب (88/851: 8918)نجد ، نشده باشد، واجب نیست 
فرماید بنا بر این دیدگاه، بسم برا  زوجه واحده واجکب نیسکت؛ چکون    این دیدگاه م 

انادکا  موضکوع   موضوع  برا  بسکت وجود ندارد. گویا منظور ایشان انادا  حیم به 
)نجدک ،  اتت. حال چرا در این دیدگاه، از حق ان  زن مه فلسده بسککت دانسکاه شکده    

 ، غدلت شده اتت؟(88/811: 8918
بند  مذمور به حیم تیلید  مضاجعه ارتبکاط دارد و مبنکا    چنانیه گذشت، تقسیم

 تقسیم، تساو  در اتایدا  حقوق زوجین اتت. بنابراین اگر مسک  یکب زوجکه داشکاه    
باشد، تقسیم مناد  اتت و اگر بیش از یب زوجه داشاه باشد، باید از هکر چهکار شکب،    

ها مخیر اتت مه مجا باشکد. اگکر   یب شب را به هر مدام اخاصاص دهد و در بقیه شب
چهار زوجه داشاه باشد از هر چهار شب، یب شب را باید نزد هر یکب باشکد تکا حکق     

ها  مخالف در حیم تیلید  مضکاجعه  دیدگاه ند. این بحث در ذیلممضاجعه را اتایدا 
 روشن خواهد شد.

 اختلاف در حق مضاجعه زنان، ناشی از اختلاف در حق قسم  
اگر مضاجعه را لازم بدانیم نیاز  بکه بحکث از بسکم نیسکت و بحکث بایکد بکر اتکا          
مضاجعه اتاوار شود و اگر مضاجعه را لازم ندانیم، باز هم نیاز  به بحث بسم نیسکت؛  

رتد اهکیت دادن به بسم و مضاجعه تنها مبرز و تکام بسم اتت. گاه  به نظر م  چون
بیان تکام فروعات عجیکب و غریکب و غیکر ماعکارف آن )مکه علککا هکم بکه آن اذعکان          

توجه  به مضاجعه کک مکه بکه صکراحت در بکرآن مطکرا شکده و تککام        و ب  3اند(ردهم
 یل تعدد زوجات برا  مردان اتت.  خانواده بر آن اتاوار شده کک جهت تسه تازومار

شکود و اگکر واجکب    بنابراین مضاجعه اگر واجب باشد، با انعقاد نیکاا واجکب مک    
توان برا  رعایت عدالت میکان زوجکین، مضکاجعه بکا یکب هکسکر را دلیکل        نباشد، نک 

واجب شدن مضاجعه با هکسر دیگر دانست؛ از ایکن رو لازم اتکت وجکوب مضکاجعه،     
 مه درباره زمان وجوب بسم مطرا شده، بررت  شود. فار  از اخالافات 
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 چالش حکم تکلیفی مضاجعه زوجین
زوجین اخالاف نظر وجود دارد. اگرچه مطلب صریح  بکر   درباره حیم تیلید  مضاجعه

شود، درباره تحقق نشوز زن، در صکورت  خوابگ  زن در بسار شوهر مشاهده نک لزوم هم
انکد مکه   ابطه جنس ، اتداق نظر وجود دارد. فقها گداهعدم اجابت زوج مبن  بر دعوت به ر

ه زن وباک  شکوهر    یک علائم تحقق نشوز زن گاه  در گداار و گاه  در مردار اتت. این
از  مکلام نشکود،  زند، پاتخ ندهد یا با آرامش تخن نگوید یا با زیبای  با او همصدایش م 

مند، هنگکام  مکه شکوهر او را    ه از شوهر دور  یچنین اینعلائم نشوز در گداار اتت. هک
نکد یکا بکرا  اتکاکااع     مخواند زودتر به رخاخواب برود و بخوابد، بسار شوهر را ترو م 

 ٢بهانه آورد و ناراحا  و مراهت نشان دهد، علامت نشکوز در رفاکار دانسکاه شکده اتکت     
توان گدت از آنجا مه مکیکن اتکت تکرو بسکار     . بر این اتا  م (2/211: 8141)طرابلسک ،  

شوهر، ترو مقدمه واجب )اتاکااع شوهر( باشد، به لحاا وجوب مقدمه واجکب، بکر زن   
واجب اتت مه با شوهر در یب بسار بخوابد. بنابراین در صورت تحقق نشکوز زوج، چکه   

ردن حسن معاشکرت و ماننکد اینهکا، اگکر زن مضکجع      یبا ننرداخان ندقه و چه با رعایت ن
دهکد؛ از ایکن رو بکه    شود و در نایجه، شقاق ر  م شوهر را ترو مند، خود نیز ناشزه م 

 رتد این ضکانت اجرا برا  زن تعریف نشده اتت تا دور باطل حاصل نشود.نظر م 
م ته دیکدگاه وجکود دارد:   مدرباره حیم تیلید  شوهر جهت مضاجعه با زن، دتت

 . وجوب مقید.8. وجوب مطلق و 2. عدم وجوب مضاجعه؛ 8
ضاجعه واجب نیست، ول  اصل ماندن در منار زن بر شکوهر  بر اتا  دیدگاه اول، م

زن شکوهر دارد و   ا  واجب اتت مه عرفاً معلوم باشدواجب اتت. الباه ماندن تا اندازه
شوهر تشخیز داده شود؛ یعن  جدای  زن و شوهر تا حکد  باشکد   از زنان مطلقه و ب 

. ایکن دیکدگاه   (2181مسکهله  ، 8/885: 8819)خکینک ،  مه معلوم شود این زن شوهردار اتکت  
منند مه نه طلاق داده شکده و  ناظر به آیه برآن اتت مه مدسران معلقه را به زن  معنا م 

. بنا بر این نظریکه، اگکر مکرد  یکب زن داشکاه      (2/828: 8812)طبرتک ،  نه شوهردار اتت 
باشد، هکسر  علیه او حق مضاجعه نخواهد داشت، نه هر شب و نه یب شب از چهار 

بلیه آنچه لازم اتت عدم هجر و ترو و رها مردن اتت، یعن  معاشکرت زوجکه    شب،
 ا  باشد مه زن مانند زنان مطلقه و بدون شوهر نباشد.گونهباید به
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مشکهور و چنکد تکن از     دیدگاه دوم، یعن  بول به وجوب مطلق، را شیخ انصار  بکه 
، شکهید ثکان ،   تحریکر ر ، علامه دشرایع، محقق در مبسوطبزرگان فقها، هکچون شیخ در 

. بر اتکا  ایکن   (8/114: 8185)انصار ، نسبت داده اتت  حدائقو صاحب  مدایهصاحب 
نظر، مضاجعه حق زن اتت و بر مرد  مه زوجه دارد، واجب اتت یب شب از چهکار  

. الباه آنچکه در مضکاجعه لازم   (2/219: 8141)محقق حل ، ند مشب را نزد هکسر  بیاوته 
تت، نه موابعه و نزدیی . اخلال در مضاجعه بدون اذن زوجکه یکا   اتت، ان  در شب ا

  1.(111: 8185)انصار ، تدر زوج، جایز نیست 
دیدگاه توم بول به تدصیل اتت؛ به این معنا مه مضاجعه در صورت وحدت زوجه 
واجب نیست و وجوبش مقید به صورت  اتت مه زنان ماعدد باشند و شوهر مضکاجعه  

د. در این صورت، جهت رعایت عدالت میان زوجات، مضاجعه بکا  با بعض  را شروع من
شود؛ یعن  اگر زوج یب شب نزد یی  از زوجات ماند، ماندن منار دیگر بقیه واجب م 

شود و وبا  یب دور تکام شکد، از تکر گکرفان دور جدیکد واجکب      زوجات واجب م 
 .(88،  2/81: 8122)نراب ، نیست 

قی  دیدگاه فقها در چنین مسهله بابل تکوجه ، آن  و ضد و ن گونهاخالاف ماعارض
رتکد؛ از ایکن رو   نظر م ها  تشریع نیاا، بسیار عجیب بههم با در نظر گرفان حیکت

رد. دیکدگاه  مها را مطرا و بررت  خواهیم در ادامه دلایل و مساندات هر یب از دیدگاه
ا  بحکث و  دربکاره  مشهور اتت و ذیکل دو دیکدگاه دیگکر    اول را، نظر به اینیه خلاف
نیم تا از اطالکه و تیکرار مطالکب    مشود، به طور مجزا بررت  نک دلایل رد آن واضح م 

 رده باشیم.مپرهیز 

 دلایل قائلان به وجوب مطلق مضاجعه 
را  هکا شود مه شکب مشهور فقها معاقدند با انعقاد صحیح عقد نیاا، بر شوهر واجب م 

ند، امیان نزدیی  وجود داشاه باشد یکا نکه   مصبح  در منار هکسر  در یب رخاخواب
کک مثل اینیه زوج یا زوجه دچار بیکار  باشند و توانای  مقاربکت از آنکان تکلب شکده     

؛ (111: 8185)انصکار ،  مند مه زوجکین عابکل باشکند یکا مجنکون      باشد کک حا  فرب  نک 
؛ هکو، 8/119: 8188)شهید ثان ، شود بنابراین وجوب مضاجعه با انعقاد عقد نیاا محقق م 
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؛ محقّکق  1/825: 8811؛ شیخ طوت ، 2/854: 8182؛ طباطبای ، 21/598: 8145؛ بحران ، 5/141: 8184
بار نکزد  . در فقه عامه نیز بر مرد، بیاوته هر چهار شب یب(2/14؛ علامه، 2/885: 8141حل ، 

ان هکسر واجب اتت و فرب  ندارد مه شوهر به خانه هکسر  بکرود یکا زن را بکه میک    
 .(8211ک8215: 1: 8128)شیراز ، خود بخواند 

 . دلالت التزامی و مفهوم آیه نشوز بر لزوم مضاجعه 1
برا  بازگرداندن زنان ناشزه به اطاعکت   «واَهجْرُُوهُنَّ فِ  الْکَضاجِعِ»راه حل شارع در آیه 

ت. آنان بعد از نصیحت مردن و مدید وابع نشدن آن اتک  مردان، ترو مضاجع و خوابگاه
آید مکه شکرط جکواز تکرو مضکجع زن، نشکوز او اتکت و در        از ظاهر آیه به دتت م 

با نظکر بکه اطکلاق     .(88/812: 8918)نجد ،  1صورت عدم نشوز، مرد حق این مار را ندارد
آیه مذمور و ذمر جواز ترو مضجع، به عنوان دومین ضکانت اجرا  نشوز زن به طکور  

شکود و  ز بین رفان این ضکانت اجکرا مک   مطلق، تلب وجوب مضاجعه با زن موجب ا
تازد مه با اعجاز برآن و حیکیم بکودن شکارع تعکارض     ضکانت اجرای  آن را بیهوده م 

 دارد.
بنابراین مدهوم وصف و دلالت الازام  آیه فوق بکر جکایز نبکودن تکرو مضکجع در       

 صورت عدم خوف نشوز دلالت دارد. شیخ انصار  نیز پ  از اتادلال به مدهوم وصف
فرماید این آیه در مقام محدود مردن صند  از زنکان اتکت مکه تکرو     آیه بر مطلوب، م 

برینکه آن اتکت    «مْ فَکلا تَبْغُکوا علََکیهِنَّ تَکبِیلًا    یفَإِنْ أَطَعْکنَ »مضجع آنان جایز اتت و آیه 
 .(8/118: 8881)انصار ، 

وضوا ت، بهدلالت الازام  این آیه، ضکن اینیه بیانگر اهکیت مضاجعه نزد شارع ات
بر لزوم مضاجعه در شرایط عاد  و غیر از نشوز دلالت دارد. نایجکه اینیکه مطکابق ایکن     
مدهوم و برا  تحقق ضکانت اجرا  مورد نظر شارع در مورد زنان ناشزه، بایکد وجکوب   

ا  بکر عکدم   مضاجعه مدروض دانساه شود. علاوه بر آن، عبارت ذیل هکین آیه نیز برینه
صراحت حیم صورت نشوز اتت. به هکین دلیل برخ  از فقها بهجواز ترو مضجع در 

 اند.به وجوب مضاجعه داده و ترو آن را منوط به اجازه و رضایت زوجه دانساه
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 . لزوم مضاجعه جهت تحقق معاشرت به معروف9
وَ عاشِکرُوهُنَّ  »ترین دلیل فقها بر وجوب مضاجعه، بول خداوند اتت: ترین و روشنمهم
با این بیان مه این آیه بر وجوب معاشرت با زنان دلالت دارد و معاشرت در  «وفِبِالْکَعرُْ

مند، بلیه دالّ بر وجکوب امکر   عرف، به مجرد انداق و وط  چهار ماه یب بار صدق نک 
شکود. از آنجکا مکه بکه اجککاع، امکر دیگکر        دیگر  اتت مه موجب صدق معاشرت مک  

: 8881)انصکار ،  مند جوب مضاجعه را ثابت م تواند غیر از مضاجعه باشد، این آیه ونک 
شیخ انصار  با این اتادلال، وجوب مضاجعه را به دلالت الازام  از آیکه اثبکات    1.(112
 ند.مم 

در مقابل، برخ  معاقدند تحقق معاشرت بدون مضاجعه نیکز مکیکن اتکت. مکیکن     
شکده )یکب   معکین اتت معاشرت به معروف، با در منار هم بودن در زمان بیشار از زمان 

)به نقکل   3شب در چهار شب( حاصل شود و در عین حال بیاوته نیز صورت نگرفاه باشد
اخلاب  و اتکاکااع در روز، یکا   ؛ مثلاً با دیدن و ندقه دادن و خو (112: 8185از انصار ، 

شکود  در بسکا  از شب )نه تکام شب به نحو  مه بیاوته باشد( هم معاشرت محقق م 
   ر  نداده اتت.او هم مضاجعه

ه در مضاجعه ان  در شب واجب اتت، نکه نزدییک ،   مدر پاتخ باید گدت از آنجا 
هر زن  مه به نیاا دائم درآمده باشد کک اعم از بیککار، حکائ  یکا ندسکاء ککک مسکاحق       
مضاجعه اتت و فقط وجوب مضاجعه با زن مجنون دائک ، ناشزه، زن مسافر بدون اذن 

؛ از ایکن رو مشکهور فقهکا    (2/551: 8149)محقکق حلک ،   اتکت   شوهر و صغیره اتاثنا شده
هکا را در منکار   شکود مکه شکب   معاقدند با انعقاد صحیح عقد نیاا، بر شوهر واجب مک  
ه امیان نزدیی  داشاه باشد مهکسر  در یب رخاخواب به صبح برتاند و فرب  ندارد 

: 8185)انصکار ،  اننکد اینهکا   یا نه )مثلاً دچار بیکار  عنن باشد(، عابل باشد یا مجنون و م
111). 

شیخ انصار  در مقام اثبات دیدگاه خود مبن  بر وجوب مضاجعه بکه دلالکت لکزوم    
 رده اتت:مدلایل  ارائه  مسالب،حسن معاشرت، ضکن رد بیانات شهید در 

برد، غیکر از اندکاق، واجکب    از این امور  مه شهید نام م  بی. به اجکاع فقها، هیچ8
 نیست.
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مجرد انداق یا انضکام، آن هم به مکاکرین حکد واجکب از وطک ، را بکرا        . عرف،2
داند؛ بنابراین برا  تحقق معاشرت، به جکز مضکاجعه، چیکز     اطلاق معاشرت ماف  نک 

 ماند.مه صلاحیت واجب بودن را داشاه باشد، باب  نک 
حکق  نکد،  ماز این رو شافع  معاقد اتت دلیل اینیه زن  مه از شوهر  امانکاع مک    

ندقه و بسم ندارد، این اتت مه خداوند ترو مردن مضجع آن زن را، با وجکود امکر بکه    
 .(5/241: 8184)شافع ، معاشرت به معروف، بر مرد حلال مرده اتت 

ه امر به معاشرت به معروف مقاض  وجکوب مبیکت یکب شکب از     مشاید گداه شود 
ر مضاجعه را از مصادیق چهار شب نیست، حا  اگر مرد یب زوجه داشاه باشد؛ زیرا اگ

معاشرت به معروف محسوب منیم، معلوم نیست مه معاشرت طبق هر معروف ، مشکول 
ه خکروج مضکاجعه از   مک تکوان گدکت   شود. در پاتخ م  «و عاشروهن بالکعروف»عکوم 

خصوص وبا  هیچ مصداق مشخز دیگکر ،  معاشرت به معروف نیاز به دلیل دارد، به
 ه باشد، در این خصوص وجود ندارد.مه در برآن به آن تصریح شد

 . دلالت روایات بر لزوم مضاجعه زوجین به نحو مطلق5
هکا بکرا  زوجکه دلالکت     روایات ماعدد  مه بر وجوب بسکت مردن و اخاصاص شب

 نند، ظهور در حق مضاجعه برا  زوجه دارند:مم 
زن  لة؛ دو شکب بکرا   للحرّة لیلاان و ل مة لی»عبدال )ع(: عبدالرحکن از اب  ه. موثّق8

 .(85/11، 8182)حرعامل ،  «آزاد و یب شب برا  منیز اتت
« فإن تزوّج الحرّة علک  الأمکة فللحکرّة یومکان و ل مکة یکوم      »ان: یمسابن ه. صحیح2

 ه(81/898، 8182)حرعامل ، 
 . صحیحة حلب : 8

بعَلْهِکا نشُکُوزاً أوَْ   وَ إنِِ امکْرأَةٌَ خافکَتْ مکِنْ    »بال ت لت أباعبداللهّ )ع( عن بولکه تعکال    
، بها فیقول لها: إنّ  أریکد أن أطلقّک  رهیون عند الرجل فییه  الکرأة ت»بال:  «إعِرْاضاً

ن انظر ف  لیلا  فاصنع بها مکا شکهت و   یره أن تشکت ب ، و لمفاقول: لا تدعل إنّ  أ
، و دعن  علک  حکال ، فهکو بولکه تعکال  )فکَلا       بمن ش ء فهو ل بان توى ذلمما 

 .(85/94، 8182)حرعامل ، « علَیَهکِا أنَْ یصلْحِا بیَنهَکُا صلُحْاً( و هذا هو الصلح جنُااَ
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اند؛ از این رو شبهه شده مه چون این ببیل روایات ظهور در روز دارند، مخالف اجکاع
ه اگرچه در برخ  از این روایکات بکه روز اشکاره شکده     یدلالاشان مخدو  اتت. پاتخ آن

ه در روز حق  برا  زن وجود ندارد. از طرفک  نیکز تکرو ظهکور     اتت، مشهور معاقدند م
روایات در بعض  موارد، دلیل عدم امیان اتادلال به ظهور روایت در هکه مکوارد نیسکت.   
علاوه بر آن، ماندن منار زوجه در روزِ شب  مه مخاز به او اتت، از حقوق مساحب  زن 

در روزِ مخکاز زوجکه را ازحقکوق    اتت. الباه با وجود این، برخک  بیلولکه منکار زوجکه     
 .(111: 8881)انصار ، اند. بنابراین چیز  از روایات مخالف اجکاع نیست واجب او دانساه

 . دلالت عرف متشرعان بر لزوم مضاجعه زوجین4
رغم اینیه نز خاص  بر خصوص وجوب مضاجعه وجکود  برخ  از فقها معاقدند عل 

، مضکاجعه در شکب میکان زوجکین     (2/91: 8145، ؛ فاضل هنکد  88/812: 8918)نجد ، ندارد 
جنیکد، آورده مکه اخکالاف در    بکه نقکل از ابکن    جواهر،ماعارف اتت؛ از این رو صاحب 

الحاق روز به شب در وجوب بیاوته و معاشرت با زن اتکت مکه بکا توجکه بکه روایکت       
ان لا یاوض  ف  یوم إحداهن عند الأخرى؛ در روز  مکه  مإنه »حضرت رتول )ص( کک 

ککک الحکاق روز   « اندگرفاهعلق به یی  از هکسرانشان بوده، نزد دیگر  حا  وضو نک ما
)نجدک ،  مننده عدالت و معاشرت به معکروف و مسکاحب اتکت    به شب از مصادیق مامل

 عنه دانساه اتت. یعن  ایشان وجوب مضاجعه را مدرو  ؛(88/818: 8918

 . لزوم ظهور عرفی شوهردار بودن زن در قرآن3
وآمکد  ا  در منار زن باشد و رفکت گونهعلقه رها نیردن زن به این اتت مه شوهر بهالکم

ا  بالا  تر هکسر  باشد. در عکرف ایکران اگکر مکرد     مند مه به اصطلاا عرف ، تایه
مانع بابل ببول ، مانند مسافرت و شیدت شب، نداشکاه باشکد، هکر شکب بایکد در منکار       

هکا  تکر عکرف  اتت؛ اگرچه در شهرها  موچکب  خانواده باشد تا گداه شود زن شوهردار
 مخالف اتت.  

به ایکن معنکا اتکت مکه زوج      (829)نساء:  «الْکُعلََّقَةِملَّ الْکَیلِ فَاذََرُوها مفَلا تَکِیلُوا »آیه 
ا  تکایل یابد مه دیگر  به مثابه معلقکه بلککداد شکود،    گونهنباید به یی  از زوجاتش به
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گونکه  قه اتت. بنابراین آیه مذمور بر تحکریم ایکن  یا مطل  مانند زن  مه بدون شوهر یعن
شود. بسیار واضکح  قه، م موجب رها مردن زن، مثل زنان مطل تکایل دلالت دارد؛ چرامه

 نیاز از اثبات اتت مه این غایت بطعاً در ترو مل  مضاجعه محقق خواهد شد.و ب 

 ترک مضاجعه مصداقی برای تنبیه .6
زنان ناشزه تشریع شده اتت. از ایکن رو بعضک  از فقهکا     ترو مضاجعه برا  عقوبت 

تواند خوابگکاه هکسکر    عامه معاقدند مه شوهر فقط برا  اصلاا و ادب مردن زن م 
. آنان بر این اتا  یی  از مراحل ت دیب زن ناشکزه را  (5/118: 8128)برطب ، ند مرا ترو 

صادیق حقوق زوجکه شککرده و   اند و عدم هجر را، مانند ندقه، از مترو مضاجعه دانساه
تکرین و  ه زنان تحکل هجر ندارنکد؛ بنکابراین تکرو مضکاجعه از بکزرگ     ماند معاقد شده

مه خکود ایکن   ( 2/881: 8181)ماتان ، رود ها  ادب مردن به شکار م مارتازترین مرحله
 امر با مدهوم مخالدش، دلیل وجوب مضاجعه اتت.

و نه  از منیر و بازگردانکدن زن از نشکوز    درباره ترتیب  بودن مراحل امر به معروف
دلایل  مطرا شده مه به دلیل ترتیب  بکودن مراحکل آن، بکر لکزوم مضکاجعه نیکز ت میکد        

شود؛ چرامه دومین مرحله، یعن  تنبیه، باید موضوعاً موجود باشد تا از مکلام حیکیم   م 
 .(88/248: 8918)نجد ، عل  الاطلاق لغویت حاصل نشود 

 امام باقر )ع( بر حق زن از نفس شوهر . دلالت روایت7
اگر ببل از نیاا با زن آزاده، منیکز  داشکاه باشکد، حکق بسکم زن      »امام بابر )ع( فرمود: 

آزاد، دو توم از مال و ند  مرد اتت و برا  منیز یب توم از مال )ندقه( و ندک  زوج  
ایکن روایکت هککین    رتد دلیل اتاناد بکه  به نظر م  .(85/11، 8182)حرعامل ،  «خواهد بود

تقسیم ند  زوج اتت، به این معنا مه مرد باید علاوه بر تقسیم مکال، وبکت و توجکه و    
تکوان مضکاجعه را ییک  از بکارزترین مصکادیق آن      ند مه مک  ممحبت خود را نیز تقسیم 

 دانست.
. تند روایکت  8ند: ماتادلال به روایت مذمور را با دو دلیل رد م  مسالبشهید در  

. دلالت آن ضعیف اتت؛ چرامه ظاهر روایت بر وجوب چیز  دلالت 2و ضعیف اتت 
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 دارد مه به اجکاع فقها واجکب نیسکت؛ زیکرا بکرا  زن آزاد دوتکوم از تککام اوبکات و        
؛ امکا مرحکوم   (111: 8185)انصکار ،  توم از تکام اوبات، واجب نیسکت  برا  منیز هم یب

اقد اتت ضعف تکند بکر فکرض    مند و معشیخ اعظم، ضعف در تند و دلالت را رد م 
 شکود. در دلالکت نیکز اگکر چیکز  از نظکر اجککاع واجکب         پذیر  با شهرت جبران م 

شود مه روایت منار گذاشاه شکود و تقییکد و تخصکیز در مطلقکات و     نباشد، دلیل نک 
 طکور مکه طبکق تدسکیر     ا  نیست. بنابراین هککان عکومات به واتطه اجکاع، مار شایساه

ز مال در روایت خصوص ندقکه اتکت، منظکور از ندک  نیکز مضکاجعه       امام )ع( منظور ا
)انصکار ،  اتت؛ چون اجکاع وجود دارد مه غیر از مضاجعه چیز دیگر  واجکب نیسکت   

8185 :111). 

 . لزوم مضاجعه و نفی ضرر زوجه3
توانکد شکوهر دیگکر  اخایکار منکد؛      آیکد، نکک   وبا  زن  به عقد نیاا دائم مرد  درم 

ه زوجکین بایکد مایکه    یک ه به وجود نیاز به ان  و الدکت در خکانواده و این  بنابراین با توج
دیگر باشند، بول به جواز مطلق ترو مضاجعه، موجب توجه ضکرر  یمودت و رحکت ی

ترین دلیکل بکر وجکوب مضکاجعه بکا زن،      به زوجه اتت. شیخ انصار  معاقد اتت مهم
لا ضرر و »د مه عکوم آیه شوضرر بزرگ  اتت مه از ترو خوابگاه زوجه بر او وارد م 

 رده اتت.  ماین ضرر را ند  « لا ضرار
در بسیار  از موارد خیار فسخ زوجین و غیره به دلیل ند  ضرر اتاناد شکده اتکت،   

خصوص مه از بعض  از روایات حرمت ضرر رتاندن مرد به زن و زن به مرد اتاداده به
به این باعده فقه ، مه حامم بکر  با اتاناد  میاتبشود. شیخ انصار  کک مه در مااب م 

تکام احیام شریعت اتت، بسیار  از مباحث بیع و خیار و شروط را به انجکام رتکانده   
)انصکار ،  کک معاقد اتت باید در روابط زوجین نیز باعده لاضرر را ناظر و حامم دانست 

بکر   از این رو جواز مطلق ترو مضاجعه از مسائل  اتت مه باعده لاضکرر  1.(111: 8185
ند. بدر مایقن ایکن اتکت مکه در صکورت     مآن حیومت و دایره موضوع آن را ضیق م 

 نشوز، ترو مضجع زن جایز اتت و بیش از آن نیاز به دلیل  مبین دارد.
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 دلایل دیدگاه دوم و قول به تفصیل
بائلان به تدصیل معاقدند مضاجعه با مضاجعه نزد یی  از هکسکران و بکه جهکت لکزوم     

شود، نکه بکا نیکاا؛ از ایکن رو در صکورت وحکدت زوجکه،        واجب م رعایت عدالت، 
معاقد اتت بسم در صورت  واجکب اتکت مکه     جواهرمضاجعه واجب نیست. صاحب 

رده مه زن واحد حق بسکم نکدارد:   مزوجه ماعدد باشد. و  با اتاناد به ملام فقها، ثابت 
و  مهکذب ، غنیکه ، یکه نهاحکزه و ظکاهر  ، صریح ملام ابنمقنعهظاهر ملام شیخ مدید در »

)نجدک ،   «، وجوب بسم در صورت تعدد زوجات اتکت، نکه در صکورت وحکدت    جامع
 آیند.ه در پ  م ماند ردهم. بائلان به این دیدگاه به دلایل  اتاناد (88/851: 8918

 . عدم امکان استناد به روایات و اصل برائت1
بکر اتکت و ضکعف    با انضکام اصل عدم وجوب به ضعف دلالت روایا  مه تند  معا

تند روایا  مه دلالاش تکام اتت، بایکد بائکل بکه تدصکیل شکد؛ یعنک  مضکاجعه را در        
صورت تعدد زوجات، واجب و در صورت وحدت زوجه، غیرواجب دانست. توضکیح  
آنیه روایات  مه از نظر تند معابرند، بر وجکوب مضکاجعه در صکورت تعکدد زوجکات      

به حق بسم نیساند. از آنجکا مکه اجککاع     دلالت دارند و در صورت وحدت زوجه، بائل
مرمب ثابت نشده و دلالت روایات  مه بر عکوم دلالت دارند و وجوب حق بسکم بکرا    

منکد، بکه صکورت منکع خلکو اتکت، لازم اتکت در        زوجه را به صورت مطلق ثابت م 
 .(111: 8185)انصار ، صورت تساو  دو دتاه روایات، به اصل برائت اتاناد شود 

دلیل ذیل بحث از دلالت روایات بر لزوم مطلکق مضکاجعه زوجکین آمکده      پاتخ این
 اتت.

 . جواز ترک مضاجعه بر پیامبر )ص( و اصل اشتراک9
پیامبر )ص( از برخ  از زنان خود ناراحت شدند؛ اما از هککه آنکان تکا یکب مکاه دور       

د و اگر مضاجعه واجکب بکو  «. أنه غضب عل  بع  نسائه فاعازلهن أجکع شهرا»مردند: 
هکا، را  فقط در صورت نشوز جواز ترو داشت، پیامبر )ص( تکام زنان، حا  غیر ناشکزه 

ه جواز تکرو مضکاجعه   ممردند. از طرف  نیز دلیل  وجود ندارد از مضاجعه محروم نک 
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در غیر نشوز را به پیامبر )ص( اخاصاص دهد، بلیه اصل اشکاراو احیکام میکان پیکامبر     
جه، مضکاجعه جکز بکرا  لکزوم رعایکت عکدالت میکان        )ص( و مردم حامم اتت؛ در نای

 .(88/852: 8918)نجد ، هکسران واجب نیست 
پاتخ آنیه چون برا  عدم وجوب بسم بکر پیکامبر )ص( دلیکل خکاص وجکود دارد      

 ، ت ت  به پیامبر )ص( در این مورد دلیل  ندارد و تخصصاً خارج اتت.(858)هکان: 

 قرآن . تنظیر زوجه واحده با کنیز به دلالت5
تْ یک فَکإِنْ خِدْکاُمْ ألَاّ تَعکْدِلُوا فَواحِکدَةً أَوْ مکا مَلَ     »توره نسکاء   8ظاهر بول خداوند در آیه 

دلالت دارد مه مثل منیز، مه حق  در بسم کک مه در آن عدالت معابر اتت ککک   «مْیأَیکانُ
جوب ندارد، زوجه واحده نیز به اجکاع مرمب، چنین حق  ندارد؛ یعن  بائلان به عدم و

بسم برا  زوجه واحده، برا  بیشار از یب زن نیز بائل به وجوب ابادای  نیساند، مگکر  
 در صورت شروع مضاجعه با یی  از زنان. 

 بیا  منیز با زوجه واحده، مع الدارق و غیر حجت اتت؛ زیرا:
توان عطف را دلیل بر . این آیه دلالت ندارد مه زوجه واحده مثل منیز اتت و نک 8
 حیم این دو دانست. اتحاد
. منیز هرچند ماعدد باشد، تکام منافعش ماعلق به مولا اتت و بکدون بسکم ظلکک     2

 شود؛ چون این حق مخاز خود زوج اتت.روا داشاه نک 
: 8185)انصار ، . منیز عرفاً مضاجعه ندارد تا در صورت نشوز باوان آن را ترو مرد 8
111). 

 غیر مضاجعه . حصر روایات دال بر حقوق زوجه در4
شککرند، بکه حکق مضکاجعه     نصوص و روایات ماعدد  مه حقوق زوجه بر زوج را مک  

 . ایککن روایککات هکچنککین حککق زن را در لبککا  و (852: 8918)نجدکک ، انککد اشککاره نیککرده
اند؛ بنکابراین نایجکه گرفاکه    اند و بحث  از حق بسم به میان نیاوردهردهمخوراو منحصر 

توان گدت مکین اتکت مکراد ایکن    ندارد. در پاتخ م  شده مه حق مضاجعه مشروعیت
ا  بکه وجکوب   روایات حقوق مخاز بکه زوجکه باشکد؛ بنکابراین انحصارشکان خدشکه      
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شککرند ککک   ه بائلان به وجوب بسم آن را از حقوق مشکارو زوجکین مک    ممضاجعه کک 
 تازد. وارد نک 

 دیدگاه مختار
بودن ترو آن با روایات  مکه جکواز    از جکع دلالت آیه نشوز بر مضاجعه زوجین و تنبیه

نند، در منار دیگر ادله، لزوم مضاجعه ثابکت  مها منوط م تعدد زوجات را به تقسیم شب
شود. هکچنین با نظر به روایات  مه بسم را در منکار ندقکه، حکق زنک  مکه بکه نیکاا        م 

نیکاا بکه   ، شروع وجوب مضاجعه با تحقق (28/811: 8149)حرعامل ، اند آید دانساهدرم 
طور مه مشهور به علت تحقق معاشکرت بکه معکروف، بائکل بکه آن      رتد؛ هکاناثبات م 

و با توجه به مدهوم آیه برآن، ترو مضاجعه را از مصادیق  (88/858: 8918)نجدک ،  اند شده
حق زن نباشد، چگونه مکین اتت ترو  اند. اگر مضاجعهتنبیه و آزار زن به شکار آورده

ل بازگشت از نشوز محسوب شود؟ اگر ترو مضاجعه عامکل نکاراحا  و   آن، تنبیه و عام
 تواند ضکانت اجرا  نشوز به شکار آید.اذیت زن نباشد، نک 

بکرا    جکواهر شکود مکه صکاحب    رد بول توم نیز از بررت  ملام فقهای  معلوم مک  
برا  زیرا هیچ یب در مقام ند  مضاجعه  ؛رده اتتماثبات بول توم به ملام آنها اتاناد 

اند و در وابع، بحکث از بسکم بکرا  یکب زن، اصکلا موضکوعیت پیکدا        یب زن برنیامده
مند و مناد  به انادا  موضوع اتت. از این رو اولاً ملام هکه فقها  مذمور دلالکت  نک 

بر وجوب بسم در مورد بیش از یب زن دارد و ثانیاً هیچ مکدام بسکم را بکرا  یکب زن     
 ینیه بیان و رد مرده باشند.اند، نه ااصلاً تصور نیرده

بنابراین اگکر   .در منادع شدن زوجه از مضاجعه اخالاف  میان وحدت و مثرت نیست
زوجه یی  هم باشد، نیاز به ان  دارد و مضاجعه لازم اتت؛ زیرا فایده آن ان  گکرفان  

یعن  مضاجعه واجب اتکت تکا زوجکین بکا ییکدیگر انک         ،(88/811: 8918)نجد ، اتت 
ر این اتا ، بدر مایقن از وجوب مضاجعه وبا  اتت مه تکرو آن منجکر بکه    بگیرند. ب

 .(88/858: 8918)نجد ، ظلم بر زن یا آزار و اذیت او شود 
مؤید وجوب ابادای  مضاجعه، لزوم مضاجعه با زن  اتت مه تازه به نیکاا درآمکده   

افکزایش  ه در صورت تعدد زوجات، در بامره به هدت روز و در ثیب به ته روز ماتت 



 دوم، شماره اولسال ، زن و خانوادهمطالعات فقهی حقوقی /  111

الحکاق  »یابد؛ بنابراین برخ  معاقدند حا  در روز آن هم باید هکراه هکان زن باشکد:  م 
؛ 518کک 8/512تکا:  )بهجکت، بک   « تکام روز به شب برا  ماندن نزد زن، احوط و افضل اتت

. تکام این موارد بر وجوب توجه به زوجه و معاشرت با او دلالت (89/511: 8184مروارید، 
رد، بلیکه بایکد احایاجکات و نیازهکا      مک د فقط به تکاع جنس  از زن امادکا  دارند و نبای

 عاطد  و روان  او را نیز پاتخ داد تا از این حیث ماضرر نشوند.
را کک هرچند برخ  برا  ند  وجکوب مضکاجعه بکه آن اتکاناد      «لاتذروها مالکعلقه»
رد. در عکرف ماشکرعان   اند کک اگر خارج از مقام ندانیم، بر لزوم مضاجعه دلالکت دا ردهم

خوابد و اگر زن  هکیشکه تنهکا بخوابکد، ظهکور در تجکرد او      فقط شوهر در بسار زن م 
بسار  زوجین اتت و عکرف  دارد. از این رو ظهور و بروز تحقق و ادامه زوجیت به هم

ه یک دانکد، بل هر زن و مرد  را به صرف موابعه یا زندگ  در یب منزل زن و شوهر نکک  
 خوابد.ند مه در بسار زن م مزن تلق  م  بیمرد  را شوهر 

توان گدکت بکول مشکهور مبنک  بکر      در نهایت با توجه به دلایل و امارات مذمور، م 
 .(111، 8185)انصار ، تر اتت وجوب مضاجعه به نحو مطلق بهار و به احایاط نزدیب

باید توجه داشت مه بعد از ببول وجوب مضاجعه، بول به اخاصکاص یکب شکب از    
هار شب در فرض وحدت زوجه، تال  فاتد دارد؛ زیرا اگر مرد  دو زن داشاه باشکد،  چ

تواند پیش هر مدام بکرود. در  ها  دیگر شوهر م حق هر زن یب شب اتت و در شب
این صورت اگر یب شب را نزد زن نخسکت و تکه شکب دیگکر را نکزد زن دوم باشکد،       

بکه عکرف و شکرایط زمکان  و      خصوص با توجکه برخلاف اذعان برخ  فقها  عظام، به
رتد عدالت را رعایت مرده باشد. مؤید آن این اتت مه در این میان  ایران، به نظر نک 

کار از زنک  مکه تکه شکب در منکار      مصورت زن  مه یب شب تهم دارد به دلیل تهم 
هکا  مند و در این موارد مانون خکانواده شوهر اتت، احسا  حقارت، ظلم و ناراحا  م 

توان گدت فقط یب شب از چهار شب گیرد. بنابراین نک ر معرض تزلزل برار م غالباً د
واجب اتت و ته شب دیگر بانون خاص  ندارد و تابع میل مرد اتت. به هککین دلیکل   
اگر مرد  چهار زوجه داشاه باشد، شب  در اخایکار خکود نکدارد و بکا توجکه بکه تعکداد        

ها هم ود. بر این اتا ، بسکت بین زوجهها باید مامل میان آنها تقسیم شزوجات، شب
ا  بکرا  زوجکین اتکت. بنکابراین اگکر یکب       حق و هم تیلیف شوهر اتت؛ زیرا فایده
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، (518کک 512/تکا:  )بهجت، بک  زوجه داشاه باشد، در صورت عدم اعاذار مثل تدر و بیکار  
 هر شب باید در منار هکسر  باشد.

 . حق یا حکم بودن مضاجعه1
اند. هر شخز در مقابل شخز دیگر حقکوب  دارد و  رو  یب تیهحق و تیلیف دو 

در منار این حقوق، به طور حام تیالید  هم بر عهده دارد مکه حقکوق طکرف مقابکل را     
ا  ماقابل اتت. بعد از عقد و تشکییل خکانواده   مند. رابطه حق و تیلیف رابطهت مین م 

د مه هر یب را میلف به رعایکت  شوها بربرار م نیز حقوق و تیالیف ماقابل  بین زوج
برخ  ضکن تصریح بکه حکق مضکاجعه، حکق ازدواج مجکدد را      ند. محقوق دیگر  م 

رده و آن را غیر از حکق بسکم   ممنوط به رعایت حقوق زوجین، از جکله حق مضاجعه، 
 .(81/82/95)جواد  آمل ، در  خارج فقه، اند دانساه

احت به حق بودن مضاجعه اشکاره  مسان  مه بائل به وجوب مضاجعه هساند، به صر
اند یی  از حقوق زن بر شوهر حکق مضکاجعه   و گداه (9/82/98)مظاهر ، خارج فقکه،  مرده 
شکب   به یمخواب  اتت. الباه بائلان این بول به اتداق معاقدند حق هر زن اتت یا هم

مکا از  از هر چهار شب را با شوهر  بیاوته مند، یعن  شب را تا صبح با او به تر بکرد؛ ا 
آنجا مه مضاجعه بابلیت صلح و عکوض و اتکقاط دارد، بکرا  زن، حکق و بکرا  مکرد،       
تیلیف اتت. به هکین دلیل زوجه حق دارد مه آن را اتقاط یا هبه منکد یکا مثکل تکایر     

تکرو  »شکود  ؛ زیکرا نکک   (9/82/98)مظاهر ، خارج فقه، ند محقوق، بر ترو طلاق مصالحه 
و مجازات و عقوبت شکرده شود ول  امکر  عکاد  و    به عنوان عامل بازدارنده« مضجع

تواند به عنوان عقوبت نشوز، مؤثر باشد ماعارف باشد. بطعاً در صورت  ترو مضجع م 
مه ببلاً حق زن بوده باشد و در وابع زن نیاز ضرور  به آن داشاه و جزء ارمان زنکدگ   

ه و ضکرب، موجکب   خکوابگ ، ماننکد موعظک   او باشد. بطعاً در صورت  محرومیت از هم
رفاار  و عدم ضرب، از حقکوق زن و از  شود مه مانند خو بازدارنگ  زن از نشوز م 

تیالیف مرد باشد. در غیر این صورت، هیچ اثر  بر این محرومیت مارتب نخواهد شکد  
شود؛ در نایجه، این راه حل از خداوند حییم نعوذ بال لغکو  و ضکانت اجرا شکرده نک 

 شود.آنیه از حییم عل  الاطلاق لغو صادر نک  خواهد بود، حال
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رغم تقویت بول توم، ترو خوابگاه را مصداق از بین بکردن  نیز عل  جواهرصاحب 
؛ اما معلوم نیست چرا بکا  (88/242: 8918)نجد ، داند حق واجب زوجه و عقوبا  بر او م 
   .این حال بائل به بول دوم نشده اتت

 ضاجعه. مختص یا مشترک بودن حق م9
دانند؛ اما غالباً بائل به مشارو بودن حق بائلان به وجوب مضاجعه، آن را حق زوجه م 

بسم هساند. اگر اثبات شود مه در صورت ترو مضجع از تو  زنان، مردان نیز آتکیب  
توان حق مضاجعه را مخاز زنان دانسکت؟ نایجکه اینیکه    بینند، آیا باز هم م روح  م 

ند، یعن  زن و مرد هر دو متواند خوابگاه مشارو را ترو زن م اگر مرد در مورد نشوز 
یب حق ترو ندارد، مگکر بکا دلیکل    موظف به خوابیدن در یب رخاخواب هساند و هیچ

شرع ، و چنانیه گذشت، حا  بیکار  جنس  و مقاربا  یا موانع شرع ، مانند حکی   
 شوند.  و ندا ، نیز مانع لزوم مضاجعه نک 

گذشت مس  ماعرض نشده اتت مکه در صکورت نشکوز زوج، زن    لذا هکانطور مه 
. این در حکال  اتکت مکه در ماکب فقهک ، تکرو       مندحق دارد مضجع مشارو را ترو 

. (2/12: 8881)علامکه حلک ،   مضجع از تو  زن یی  از مصادیق نشوز شکرده شده اتکت  
جعه نیز بکا  ه نشوز به معنا  عدم ایدا  حقوق زوج اتت و مضایبنابراین با توجه به این

رود. دلیکل  ه مضاجعه از حقوق شوهر به شککار مک   مشود موابعه تداوت دارد، ثابت م 
)محقکق  فقها بر اشاراو حق بسم این اتت مه ثکره این حق برا  هکر دو  آنکان اتکت    

توان ؛ در نایجه و به بیا  اولویت، ثکره مضاجعه مشارو اتت و م (2/551: 8149حلک ،  
 ق مشارو زوجین دانست.مضاجعه را نیز از حقو

فقها  معاصر به اشاراو حق مضاجعه زوجین اعاقاد دارند و برخ  به دلیل وضکوا  
منند مه خدشه وارد و اتادلال م  جواهرمسهله، به اطاله ملام بزرگان  هکچون صاحب 

طور مه مرد در اتکاکااع از زن  حق مضاجعه، مثل حق جکاع، مشارو اتت؛ یعن  هکان
 .(9/82/98)مظاهر ، خارج فقه، ز حق اتاکااع از شوهر را دارد حق دارد، زن نی
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه
رغم تداوت  حق مضاجعه به معنا  حق زوجین برا  خوابیدن در یب بسار اتت و عل 

انکد. دلایکل ماعکدد     مه با حق تیونت مشارو و حق بسم دارد، غالباً یی  فرض شده
ته دیدگاه، دلالت دارنکد. ایکن وجکوب بکا انعقکاد       ممبر وجوب مضاجعه، از بین دتت

انکد در بسکار مشکارو    شود و هر یب از زن و شوهر میلکف صحیح عقد نیاا ایجاد م 
بخوابند؛ از این رو هر دو حق مضاجعه دارند. وجوب مضاجعه اعم از این اتت مه مرد 

را  اثبکات آن،  ترین دلیکل بک  زنان ماعدد داشاه باشد یا فقط یب زوجه داشاه باشد. ماقن
حیومت باعده لاضرر اتت. دلیل اثبات ضرر حاصل از ترو خوابگاه نیز صراحت آیکه  

 برآن در ضکانت برار دادن آن برا  بازگرداندن زوجه از نشوز اتت.
باید توجه داشت مه منظور از بسم، لزوم مضاجعه و ان  حاصل از آن اتت؛ چکون  

هر، بکدون مضکاجعه مکه مصکداق بکارز      ها و حضور شکو یقین صرف تقسیم شباولاً به
ا  نخواهد داشت و ثانیاً در بسیار  از موارد مکذمور،  محبت و الدت زوجین اتت، ثکره

مثل بیکار  زوجه، تنها فایده مکین از بسم، مضاجعه اتت. در نایجه، بدیه  اتت مکه  
 در این موارد فرب  میان یب یا چند زن نیست و حا  در صورت یی  بودن زوجه نیکز 
توجیه  برا  عدم وجوب مضاجعه وجود ندارد؛ از این رو یی  از موارد تکقوط حکق   

ا  نداشکاه  بسم زن، زمان  اتت مه به دلیل از دتت دادن مشاعر، بسکم بکرا  او فایکده   
 باشد و به ان  و الدت زن و شوهر نینجامد.

ه ترین دلیل حیم مشهور فقها به وجوب بسم، وجود حق مضاجعبر این اتا ، مهم
هکا میکان زنکان را از آن جهکت بکر      برا  زوجین اتت. به این معنا مه شارع تقسیم شب

خانگ  و در منار هکم بکودن   ه مصلحت زوجین را در معاشرت، همممردان واجب مرده 
داند؛ از این رو حا  اگر هر یب از زوجین بیکار باشد یا به هر دلیل، امیان مقاربکت  م 

ثلاً معیوب به عیوب موجب فسخ باشند، اما طکرف مقابکل   یا تکاع وجود نداشاه باشد )م
ند( نیز مضاجعه واجب اتت و در صکورت تعکدد   یراض  باشد و از حق فسخ اتاداده ن

ند. در وابکع  مزوجات، زوج موظف اتت منار هر مدام به طور مساو  و عادلانه بیاوته 
  حکق مضکاجعه   حق بسم )مه فقها  مذاهب بر آن اتداق دارند(، راه حل  بکرا  اجکرا  

 م به صورت جزء العلّه، اگر تکام علت آن نباشد( دانساه شده اتت.مزوجات )دتت
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حاصل آنیه مضاجعه حاصل از بسم، حق مشارو زوج و زوجکه اتکت و حاک  بکا     
الشکعاع  شود، مگر اینیه هدف بسم، یعن  ان ، را تحتجنون یی  از آن دو تابط نک 

شنات  نیز بکرار گرفاکه، موجکب ایجکاد     ه علم روانبرار دهد. این امر چنانیه مورد توج
شود و مانع طلاق عاطد  و از مبکان  مهکم اتکلام  بکرا      ان  و الدت میان زوجین م 
 رود.تحییم خانواده به شکار م 

شود علاوه بر بازخوان  و واماو  مجدد مبان  تحیکیم خکانواده   در اناها پیشنهاد م 
روایات ناظر بر خانواده و احیکام خکانواده، بکه     بر اتا  مدها  مطرا شده در آیات و

معرف ، ترویج و تبیین ضکانت اجرا و آثار مداهیم مرتبط با خانواده توجه خاص  شکود.  
با وجود این پژوهش، مضکاجعه نیکز از ایکن امکر مسکاثنا نیسکت و هنکوز بکه تحقیکق و          

 نیاز دارد.شنات ، خصوص در ابعاد اجاکاع  و روانمخالف و جامع، بهها  پژوهش

امکا مرحکوم محقکق و     ؛اوردیب مبسوطدر را   مه، مجبور بوده فروعاتترزنش عا دلیلبه   خ طوتیش .3  هانوشتپی
ماکاب    ،ال مظکاهر یتآ فقه)خارج  دادند ر مین باره طول و تدسیبدر در انید اینبا جواهرصاحب 
 .(49/82/8898 النیاا،

 بتکنع عن ذلک لکها ثم مالرجل إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا  تلب ون الکرأة یاما القول: فکثل ان ت» .٢
هکا وتسکارع الک     یه إذا دخکل عل یانت تقوم إلمل عند مخاطباه. واما الدعل: فکثل ان یوعن القول الجک
 بر لا تقوم ولا تسارع الک  فراشکه، بکل إذا دعاهکا الک  ذلک      یفاص بذل وه، ثم تاریفراشه إذا دعاها ال

 .«مجراه رناه أو ما جرىم، فاذا ظهر ما ذبراهة ودمدمة وأمثال ذلیه بیصارت إل
الواجب الکضاجعة و الأن  لیلا خاصة دون الوباع فذو الزوجة یبیت عندها لیلة من أربع و الثلا  یضعها أیکن  . »1

 «. لّ واحدة لیلة، و لا یجوز الإخلال إلاّ بالإذن أو السدر... یشاء، و للاثناین لیلاان، و للثلا  ثلا ، و ل ربع ل
 .«لیها هذا السبی  للزوج علیل الطاعةمع بالنشوز ، وأنه  باشاراط ذل  ف» .1
 لا و الإندکاق  بکجکرّد  عرفکا  صکدق ی لا و الجکلة،  ف النساء معاشرة وجوب (بِالْکَعْرُوفِ وعاشِرُوهُنَّ)» .1

 آخکر  ء شک  وجکوب  علک   فدلّ الغسل، وجبی ما ب بلّ واحدة مرّة أشهر أربعة لّم  ف وطهها بانضکام
 «.وجوبها نیفاع بالإجکاع، کضاجعةال ریغ  یل و الکعاشرة، صدق وجبی
 أو بالنهکار  الاتکاکااع  و الخلق نیتحس و الإنداق و نا یبالإ بل ،الکضاجعة بدون تاحقّق الکعاشرة أنّ» .3

 نیک کی بکل  القائل، أوجبه  الّذ الوجه عل  تیالکب عدم مع بل ت،یبالکب لةیالل عابیاتا عدم مع لیبالل
 .«عندهن اهیمب عدم مع الأوبات  ف ادةیز بالکعروف الکعاشرة لیتحص

وا یتکسّک   الّذ رارضلا ضرر و لا »بعکوم:   ها، ندیکا علیضررا عظ الکضاجع  هجر الزوجة ف  أنّ ف» .1
ات من حرمة یساداد من بع  الروایرها، و بخصوص ما ین و غیار الدسخ للزوجیموارد خ  را فیثمبه 

 .«مضارّة الرجل الکرأة، و الکرأة الرجل
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 منابع
، «طلاق عاطد  و عوامل مرتبط بکا آن در شکهر نقکده   » (، 8898فاطکه، حسین )ابراهیک ، تکیه و بن 

 .22ک1، ص 81، شکاره 5، دوره شنات مطالعات جامعهمجله 
  نجدک ،  ال مرعشک اابخانکه آیکت  م، بم: الوتیله ال  النیل الدضیلهق(، 8141جعدر )، ابوحکزه طوت ابن

 چاپ اول.
 ، بیروت: دارصادر.لسان العربق(، 8181میرم )منظور، محکد بنابن

 دمشق: دارالدیر. القامو  الدقه  لغه و اصطلاحا،ق(، 8141ابوجیب، تعد  )
، بم: منگره جهان  بزرگداشت شیخ اعظم مااب النیااق(، 8185محکدامین )انصار ، مرتض  محکد بن

 انصار .
، بکم: دفاکر   الحدائق الناظره فک  احیکام العاکره الطکاهره    ق(، 8145ابراهیم )احکد بنبحران ، یوتف بن

 اناشارات اتلام  وابساه به جامعه مدرتین حوزه علکیه بم. 
 .اولچاپنا، : ب بم،  جامع الکسائل تا(،)ب  بهجت، محکدتق 

 ، تایت مدرته فقاهت.81/82/95جواد  آمل ، در  خارج فقه، 

، «بررت  عوامل اجاکاع  مرتبط با طکلاق عکاطد   » (، 8895ند ، مسعود و هکیاران )زاده میکحاج 
، 18، تکال هجکدهم،    زنان و خانواده، فصلنامه شورا  فرهنگ  اجاکاع  مطالعات راهبرد  زنان

 .841ک15ص 
 .احیاء الارا  العربي، بیروت: دار وتائل الشیعه(، ق8182حرعامل ، محکدبن الحسن ) 

تکازمان چکاپ و اناشکارات وزارت     ، تهکران: الکسکائل  یحرتاله توضک ق(، 8819ال )واخکین ، تید ر
 ، چاپ نهم.فرهنگ و إرشاد إتلامي

تعاملات عاطد  زوجکین و نقکش آن در طکلاق عکاطد  و     » (، 8891محکد و هکیاران )رضای ، عل 
 .141ک515، ص 52، تال تیزدهم، شکاره پژوه خانواده ،«ابدام به طلاق

 ، بم.منهاج الصالحین(، 8185، عل ، )تیساان 

، بم: منشورات الکیابه الکرتضویه منز العرفان ف  فقه القرآنتا(، عبدال )ب الدین مقداد بنتیور ، جکال
 للاحیاء الاثار الجعدریه.

 ، بیروت: دارالکعرفه.الامق(، 8184ادری  )شافع ، محکد بن

 ، بم: داور .الروضة البهیة ف  شرا اللکعة الدمشقیةق(، 8184  )احکد عاملعل  بنالدین بنشهید ثان ، زین

بکم:   مسالب الافهام ال  تنقیح شرائع الاتکلام، ق(، 8188احکد عامل  )عل  بنالدین بنشهید ثان ، زین
 مؤتسه معارف اتلام .

صکادر  موتکوعة الک اصکغر،  در مروارید، علک  لکهذب )اق(، 8128محکد )شیراز ، ابواتحاق ابراهیم بن
 ، النیاا(، بیروت: مؤتسة فقه الشیعه، چاپ اول.الدقهیة
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شناتک  طکلاق )علکل و عوامکل( و راهیارهکا       آتیب» (، 8898صدرالاشراف ، مسعود و هکیاران )
 .58ک21، ص 11و  18، تال هدام، شکاره فصلنامه مهندت  فرهنگ ، «گیر  از آنپیش

 بیروت: مؤتسه الاعلک  للکطبوعات. دسیر القرآن،الکیزان ف  تتا(، طباطبای ، تید محکدحسین )ب 
 ، بم: مؤتسه نشر اتلام .ام الشرع بالدلائلیریاض الکسائل ف  بیان أحق(، 8182طباطبای ، تیدعل  )

 ، بیروت: دارالکعرفه.مجکع البیان ف  تدسیر القرآنق(، 8812حسن )طبرت ، فضل بن

 ، بیروت: مؤتسه الاعلک  للکطبوعات.یر القرآنمجکع البیان ف  تدسق(، 8185حسن )طبرت ، فضل بن
 ، بم: دفار اناشارات اتلام .الکهذبق(، 8141براج( )نحریر )باض  ابنطرابلس ، عبدالعزیز بن
 ، تهران: ماابدروش  مرتضو .مجکع البحرینق(، 8181طریح ، فخرالدین )

 ران: میابه الکرتضویه.ته الکبسوط ف  فقه الامامیه، (، 8811حسن )طوت ، ابوجعدر محکد بن

اکاب  ی، بیکروت: دار ال النهایة فک  مجکرد الدقکه و الداکاوى    ق(، 8144حسن )طوت ، ابوجعدر محکد بن
 العرب ، چاپ دوم.

، مشکهد:  الإمامیکة  مکذهب  علک   الشرعیة امیالأح تحریرتا(  ، مطهر )ب یوتف بنعلامه حل ، حسن بن
 مؤتسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

: ماابخانکه  بکم  ،شکف اللثکام  مق(، 8145)صکدهان   امحککد  الحسن بنالدین محکد بنبهاء ،هند  فاضل
 .مرعش  نجد ال آیت

موتکوعه  اصکغر،  )در مرواریکد، علک   الیاف  ف  فقکه اهکل مدینکه    ق(، 8118عبدال )برطب ، یوتف بن
 ، النیاا(، بیروت: مؤتسه فقه الشیعه.الکصادر الدقهیه

 . العرب یاءالارا اح یروت: دارب بدائع الصنائع، (،ق8181) مسعودبن نیعلاءالد  ،ماتان
 . تهران مرتضو ، اناشارات ،الاحیام یاتآ  مسالب الافهام ال (، 8815ماظک ، فاضل )

، بم: شرائع الاتلام ف  مسائل الحلال و الحرامق(، 8141الدین )حسن محقق نجممحقق حل ، جعدر بن
 مؤتسه اتکاعیلیان.

 بیروت: دارالارا ، چاپ اول. موتوعه الکصادر الدقهیه،ق(، 8184اصغر )رید، عل مروا
 ، تهران: مرمز الیااب للارجکه و النشر.الاحقیق ف  ملکات القرآن الیریمق(، 8142مصطدو ، حسن )

 ، مدرته فقاهت.9/82/98مظاهر ، حسین، در  خارج فقه، 

 ؤتسه نشر اتلام .، بم: مالکقنعهق(، 8184نعکان )مدید، محکد بن

 ، تهران: اتلام .فرهنگ ابجد  عرب  ک فارت ق(، 8184مهیار، رضا )
تصکحیح تکید ابکراهیم میکانج  و      جواهرالیلام ف  شرا شرایع الاتلام،م(، 8918نجد ، محکدحسن )

 تحقیق محکود بوچان ، بیروت: دار احیاءالارا  العرب ، چاپ هدام.
 : بم: منگره بزرگداشت ملا احکد نراب .رتائل و مسائل(، 2812محکدمهد  )نراب ، مول  احکد بن
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 یاتوگو با زنان در روانکوهش گفت ی؛و ارزشمند یتجنس
 *یانزهره رجب

 [74/40/7932؛ تاریخ پذیرش: 79/40/7932]تاریخ دریافت:  

 چکیده
وگو با زنان از اسبا  دلمردگی شناخته شده است. از آنجا ک ه در برخی از احادیث، گفت

ای را ب رای زن ان توان د جایگ اه ارزش ی فرودس تانهبرداشت ظاهری از این احادیث می
یابد. این نوشتار پس از بررسی سند و متن ای ن ند، بررسی آنها اهمیت ویژه میترسیم ک

های این روایات دارای سند معتبر رسد که برخی از نقلدسته از روایات به این نتیجه می
کن د. بررس ی است؛ علاوه بر اینکه تعدد نقل نیز احتم ال ص دور روای ت را تقوی ت می

ی ا « الحدیث م ع النس اء»ررسی کاربرد ترکیب واژگانی شواهد و قرائن متنی، از جمله ب
مبالاتی در روابط دهد که مراد از این تعبیر بیدر عصر نص، نشان می« محادث  النساء»

محرم و نامحرم و ارتباطات کلامی مردان با زنان بیگانه اس ت و ب رای اش اره ب ه ای ن 
این روای ات درص دد هش دار ب ه  رفته است. بنابراین،رفتار، الفاظ دیگری نیز به کار می

شان در مراوده و ارتباطات کلامی با زن ان بیگان ه و ت أثیرات پذیریمردان درباره آسیب
ش امل زن ان مح رم « النساء»اند؛ از این رو کلمه منفی آن بر ابعاد معنوی و روحی آنان

رائن های حدیث، تصحیف رخ داده که با توجه ب ه ق شود. همچنین در برخی از نقلنمی
 .ردکتوان تا حد بسیاری نقل صحیح را مشخص سیاقی می

 
 ی اتروا یت،وگو ب ا زن ان، جنس مع النساء، گف ت یثالحد محادث  النساء، :هاکلیدواژه

 .یصیتنق

                                                                 
 ،زن و خککانواده یقککاتمرمککز تحق و مطالعککات زنککان یقککاتمرمککز تحق یتجنسکک  نظککر  گککروه مبککان یاراتککااد *

rajabian@wrc.ir 
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 بیان مسئله
اند. در برخ  روایکات  در ماون دین  عوامل  در موت و حیات بلب مؤثر شناخاه شده

و حدیث  (82/821: 8141)مجلس ، ، یاد خداوند (84/22: 8141الحدید، اب )ابنبرائت برآن 
انکد. هکچنکین از   تبب حیات بلب دانسکاه شکده   (8/22: 8812بابویه، )ابن )ع(معصومان 

وگو بکا زنکان اتکت. در احادیکث     جکله عوامل  مه تبب مرگ دل شناخاه شده، گدت
الست با آنها ته چیز اتت مه مج»ماعدد  از رتول خدا )ص( نقل شده مه فرمودند: 

وگو بکا زنکان و هکنشکین  بکا     ها  فرومایه، گدتمیراند: هکنشین  با انسانبلب را م 
مراد از مرگ دل مه مرگ حقیق  اتکت، زنگکار گکرفان بلکب و در حجکاب و      «. اغنیا

هکا   پوشش برار گرفان آن اتت، به طور  مه انسکان از یکاد خکدا، مکرگ و تکخا      
: 8121)میکارم شکیراز ،   ودگذر دنیو  غکرق شکود   آخرت غافل و در لذات و شهوات ز

2/828). 
وگو با زنان مه از عوامل دلکردگ  شناخاه شده، تؤالات  وجکود دارد؛  در مورد گدت

وگو با زنان چیست؟ آیا این ویژگ  مربوط به نوع زنان اتت و هکه زنکان،  مراد از گدت
ا نکاظر بکه روابکط محکرم و     گیرد یک اعم از محرم و نامحرم و عالم و جاهل، را در بر م 

وگو و مجالست با زنان نامحرم اتت؟ از شرا و توضیح نامحرم اتت و مراد فقط گدت
: 8812)مازنکدران ،  انکد  شود مکه احاککال اول را تکرجیح داده   برخ  از محدثان برداشت م 

توانکد بکه نکوع     . بر این اتا ، این دتاه از احادیث م (8/848: 8811؛ خوانسکار ،  88/19
نشانگر فروتر  جایگاه ارزش  زنان باشد. از تکو  دیگکر، شکواهد و مؤیکدات  وجکود      

منند. اگر احاکال اول صکحیح باشکد، ایکن حکدیث از     دارند مه احاکال دوم را تقویت م 
زنکد و  ا  را بین مردان و زنان ربم مک  رود مه تداوت بابل ملاحظهاحادیث  به شکار م 

ه هککین نیاکه ضکرورت بررتک  آن را توجیکه      مک تازد نوع  تنقیز را ماوجه زنان م 
ند؛ اما اگر احاکال دوم صحیح باشد، پیامد مذمور در حدیث ارتباط  به زنان نکدارد  مم 

شکان در ارتباطکات ملامک  بکا زنکان      پذیر و تنها هشدار  اتت به مردان درباره آتیب
عکلاوه بکر تکند،     بیگانه و ت ثیر آن بر روا و روانشان. این نوشکاار درصکدد اتکت مکه    

 ند و مراد از مان را روشن تازد. ماحاکالات فوق را نیز بررت  
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 بررسی سند
 نیم:مها  مخالف حدیث را بررت  م برا  بررت  تند، نقل

 کافینقل 

الْقَاتِمِ بَالَ تَکِعتُْ الْکُحَاربِِ  مُحَکَّدٍ عَنْ موُتَ  بنعِدَّةٌ مِنْ أَصْحاَبنَِا عَنْ أحَْکَدَ بن
ثَلاَثکَةٌ  : »بکَالَ بکَالَ رتَکُولُ اللَّکهِ )ص(     )ع(وِ  عَنْ أَبِ  عَبْدِ اللَّهِ )ع( عکَنْ آبَائکِهِ   یرْ

النِّسَاءِ وَ الْجُلوُ ُ مکَعَ   مَعَ وَ الْحَدِیثُ مُجَالسََاهُُمْ تکُِیتُ الْقَلبَْ الْجُلوُ ُ مَعَ الْ َنْذَالِ
 .(2/118: 8141)ملین ، « الْ غَنِْیاء

شامل فرد ثقة اتت؛ چرامه اگر مراد از احککد   ماف در اول اتانید « اصحابنا عدة من»
ادری  اشکعر   احکد بن« عدة»عیس  اشعر  باشد، مراد از محکد بنمحکد، احکد بنبن

)هککان:  یحی  العطکار  و محکد بن (214)هکان: هاشم ابراهیم بن، عل  بن(92: 8815)نجاش ، 
محککد،  ثقات روات شیعه هساند و اگر مراد از احکد بکن خواهد بود مه هر ته از  (858

جعدر یحی  العطار، محکد بنمحکد بن« عدة»خالد برب  باشد، مراد از محکد بناحکد بن
یحیک  العطکار توثیکق شکده     محکد ماجیلویه خواهد بود مه محکد بکن حکیر  و عل  بن

عیس  اشکعر  بکک  و   محکد بنمحکد مشارو بین احکد بن. احکد بن(858)هکان، اتت 
باتم بجلک   ؛ مُوتَ  بن(18، 11)هکان: اند خالد برب  اتت و هر دو ثقهمحکد بناحکد بن

 . (145)هکان: اتت  نیز توثیق شده

. عکلاوه  (819: 8124)طوت ، رده اتت ممحکد محارب  را شیخ طوت  توثیق ذریح بن
توان اتکاداده مکدا   از آنها م  بر آن، روایات ماعدد  در مورد او وارد شده مه از بعض 

: 8184؛ شوشکار ،  8/124: 8188؛ مامقکان ،  1/519: 8141؛ ملینک ،  818کک 8/812: 8149)مشک ،  رد م
این  مرآت العقولرد. علامه مجلس  در متوان تند را صحیح بلکداد ؛ بنابراین م (1/841

 .(82/585: 8141)مجلس ، تند را صحیح دانساه اتت 

 فقیهنقل من لا یحضره ال

مُحَکَّکدٍ عکَنْ   مُحَکَّدٍ عَنْ أبَِیهِ جَکِیعاً عَنْ جَعْدَرِ بنعَکرٍْو وَ أَنَ ُ بنروََى حکََّادُ بن 
یکا عَلکِ     عَنِ النَّبِ  )ص( أَنَّهُ بَالَ لکَهُ  -طَالبٍِ )ع(أَبِ عَنْ علَِ  بن -أبَِیهِ عَنْ جَدِّهِ 
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ظَمَ غَیظکاً  مبِخیَرٍ مَا حَدِظتَْ وَصیِاِ  یا علَِ  مَنْ  بوَِصِیةٍ فَاحْدَظهَْا فلََا تَزَالُ بأُوصِی
وَ مُجَالسَکَةُ   وَ ثَلاَثَةٌ مُجَالسََاهُُمْ تکُِیکتُ الْقَلکْبَ مُجَالسَکَةُ الْ َنکْذَال     وَ هوَُ یقْدِرُ علََ  ...
 .(1/852: 8188بابویه، )ابنالنِّساَءِ  مَعَ الْ غَنِْیاءِ وَ الْحَدِیثُ

 اند.ت؛ زیرا حکاد و ان  توثیق نشدهتند صحیح نیس

   خصالنقل اول 

الْحسُکَینِ  عَبکْدِ اللَّکهِ عکَنْ أحَْککَدَ بکن     حَدَّثنََا أَبِ  رضَِ  اللَّهُ عَنْهُ بَالَ حَدَّثنََا تَعْدُ بن
الْقَاتِمِ الْبَجلَِ  عکَنْ جکَِیکلِ   الْحَضْرَمِ  عَنْ موُتَ  بنتَعِیدٍ عَنْ أَبِ  الْحسَُینِ بنبن
مُحَکَّدٍ عَنْ أبَِیهِ عَنْ آباَئِهِ تَعِیدٍ عَنِ الْکُحاَرِبِ  عَنْ جَعْدَرِ بندَرَّاجٍ عَنْ مُحَکَّدِ بنبن

...َ وَ ثلََاثَکةٌ مُجَالسَکَاهُُمْ تکُِیکتُ الْقَلکْبَ مُجَالسَکَةُ       عَنْ علَِ  )ع( بَالَ بَالَ النَّبِ  )ص(
 . (8/11: 8812بابویه، )ابنساَءِ وَ مُجَالَسَةُ الْ غَنِْیاءِ النِّ مَعَ وَ الْحَدِیثُ الْ َنْذَالِ

حضرم  و محککد  حسین بنحسین )اهواز (، اب تند صحیح نیست؛ زیرا احکد بن
 3اند.تعید توثیق نشدهبن

 خصالنقل دوم 

نَا أَبوُ حاَمکِدٍ أحَْککَدُ   الشَّاهِ الْکَروَْرُوذِ  بَالَ حَدَّثَعلَِ  بنمُحَکَّدُ بن الحْسََنِحَدَّثنََا أَبوُ  
بکَالَ حکَدَّثَناَ   خَالکِدٍ الْخَالکِدِ    الْحسَُینِ بَالَ حَدَّثنََا أَبوُ یزِیدَ أحَْککَدُ بکن  مُحَکَّدِ بنبن

مُحَکَّکدٍ أَبکُو   صَالحٍِ الاَّکیِکِ  بَالَ حَدَّثنََا أَبِ  بَالَ حَدَّثَنِ  أَنَ ُ بنأحَْکَدَ بنمُحَکَّدُ بن
طَالکِبٍ )ع(  أَبکِ  مُحَکَّدٍ عَنْ أبَِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ علَِ  بنأبَِیهِ عَنْ جَعْدَرِ بن عَنْ بمَالِ

... ثَلاَثَةٌ مُجَالسََاهُُمْ تکُِیکتُ الْقَلکْبَ مُجَالسَکَةُ     عَنِ النَّبِ  )ص( أَنَّهُ بَالَ فِ  وَصیِاِهِ لَهُ
 .(8/825: 8812بابویه، )ابنالنِّساَء  مَعَ دِیثُوَ مُجَالَسَةُ الْ غَنِْیاءِ وَ الْحَالْ َنْذَالِ

 اند.اند و برخ  ناشناخاهیب از روات توثیق نشدهتند صحیح نیست؛ زیرا هیچ
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 خصالنقل سوم 

جعَدْرٍَ الحْکِیْکرِ  عکَنْ   اللَّهُ عنَهُْ باَلَ حدََّثنَاَ عبَدُْ اللَّهِ بن الحْسَنَِ رضَِ محُکََّدُ بنحدََّثنَاَ 
محُکََّدٍ عکَنْ أبَیِکهِ )ع( بکَالَ بکَالَ     صدَبَةََ عنَْ جعَدْرَِ بنمسُلْمٍِ عنَْ مسَعْدَةََ بنونَ بنهاَرُ

ثرْةَُ منُاَبشَةَِ النِّسکَاءِ یعنْکِ    مأرَبْعٌَ یکاِنَْ القْلَبَْ الذَّنبُْ علََ  الذَّنبِْ وَ  رتَوُلُ اللَّهِ )ص(
تقَوُلُ وَ یقکُولُ وَ لکَا یرجْکِعُ إلِکَ  خیَکرٍ أبَکَداً وَ مجُاَلسَکَةُ         محُاَدثَاَهَنَُّ وَ مکُاَراَةُ الْ حَکْقَِ

 . (221)هکان: لُّ غنَِ  ماُرْفٍَ مالکْوَتَْ ؛ فقَیِلَ لهَُ یا رتَوُلَ اللَّهِ )ص( وَ ماَ الکْوَتَْ ، باَلَ 

)هکان: جعدر حکیر  ، عبداللَّه بن(818: 8815)نجاش ، ولید احکد بنحسن بنمحکد بن
شکیخ،   رجکال صکدبه در  اند؛ اما مسعدة بنتوثیق شده (181)هکان: مسلم و هارون بن (841
: 8149)مشک ،  مش  بار  توصیف شده اتت  رجالو در  (811: 8818)طوت ، مذهب عام 
و این هککان   (84/51: 8184)شوشار ،  مه و  ثقه اتت . علامه شوشار  معاقد اتت(894

)نجاشک ،  و  را ثقه و عین دانساه اتت  رجالجاش  در مسعده ملقب به ربع  اتت مه ن
صدبه را عبد  و مسعدة . این اشاباه از آنجا ناش  شده مه نجاش  مسعدة بن(185: 8815
معجکم  رده اتت، حال آنیه بضکیه وارونکه اتکت و صکاحب     مزیاد را ربع  توصیف بن

زیکاد ربعک    دة بکن تازد مه هیچ روایا  نیافایم مکه راو  آن مسکع  خاطرنشان م  الرجال
صکدبه عبکد  باشکد. از    باشد؛ چنانیه هیچ روایا  وجود ندارد مه راو  آن مسعدة بکن 

صکدبه  ، روایکات  را از مسکعدة بکن   اتابصکار و  تهذیبتوی  دیگر، شیخ در مواضع  از 
شکود مکه مسکعده حاضکر در     . بنابراین معلوم م (89/852: 8188)خوی ، مند ربع  نقل م 

توان این روایت را صحیح بکه  ان ربع  و ثقه اتت. بر این اتا  م تند این روایت هک
 حساب آورد.

 الواعظین ةنقل روض
، مضکون حدیث اخیر را از پیامبر نقل روضة الواعظیناحکد فاال نیشابور  در محکد بن

: 8815)فاکال نیشکابور ،   آورد م « مشاورة»، «منابشة»مند با این تداوت مه به جا  واته م 
مرتکل اتکت؛ اگرچکه مؤلکف آن در مقدمکه ماکاب        روضکة الکواعظین  روایات  ٢.(2/181

انکد و از ایکن   مند مه شیوع و رواج داشاهتازد مه فقط احادیث  را نقل م خاطرنشان م 
 .(8/8)هکان: جهت نیاز  به ذمر اتانیدشان نبوده اتت 
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 نقل غرر الحکم
ابلکل محادثکة   »آن آمده اتکت:   مند مه درحدیث  را نقل م  غرر الحیمتکیک  آمد  در 

« وگو با زنان را مم من تا بلند  مرتبه برا  تو مامل شکود السّناء؛ گدت بکل لیالنّساء ی
 تند این روایت مرتل و ضعیف اتت. 1.(828: 8184)تکیک  آمد ، 

 نقل دعائم الاسلام
: حدَِیثُ النِّساَءِ مِنْ مَصکَائدِِ  محَُکَّدٍ )ع( أَنَّهُ باَلَعَنْ جَعْدرَِ بن»آمده اتت:  دعائم الاتلامدر 

. تند (2/281: 8815حیون، )ابن« ها  شیطان اتتگاهالشَّیطَانِ؛ تخن گدان با زنان از مکین
 این روایت مرتل و ضعیف اتت.

در مجکوع با توجه به اینیه توصیه به ترو محادثه النساء در احادیث ماعکدد  وارد  
توان به صدور این عبارت اطکینان نیز وجود دارد، م  شده مه در میانشان احادیث معابر

 یافت.

 بررسی متن
و به هر چیز جدیکد،   (2/821: 8181)فیوم ، اتت  محادثه از ماده حد  به معنا  پدید آمدن

شکود، چکون   نیز حدیث گداه م « حدیث». به (8/811: 8149)فراهید ، شود حدیث گداه م 
و  (2/81: 8141فکار ،  )ابکن آینکد  از دیگر  پدید مک  ملام  اتت مه در آن الداا یی  پ  
 . (2/811: 8811)مصطدو ، وگو اتت محادثه از هکین باب و به معنا  گدت

تؤال  مه در زمینه روایات مورد بحث وجود دارد این اتت مه آیا منظور از نساء هکه 
عبارت دیگر، مربکوط  ا  از زنان و به و مراوده با دتاه وگوگدتاند یا حدیث ناظر به زنان

 شود.به روابط محرم و نامحرم اتت. برا  هر دو احاکال شواهد و مؤیدات  یافت م 

 شواهد احتمال اول

 اطلاق حدیث
انکد و  مند این اتت مه این احادیکث مطلکق  یی  از شواهد  مه احاکال اول را ت یید م 

 منند.نامحرم، بیان م با زنان به طور مطلق، اعم از محرم و  وگوگدتپیامد  را برا  
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 فهم شارحان حدیث
انکد. آنکان   شاهد دوم ملام محدثان و مسان  اتکت مکه در مقکام شکرا حکدیث برآمکده      

اند مه هکه زنکان، اعکم از محکارم و غیکر محکارم، را      توضیح  را در شرا حدیث آورده
 نویسد:م  شرا ماف شود. مول  صالح مازندران ، در شامل م 

ین ته دتاه، انسان را از امر آخرت غافل تاخاه، او را بکه  منظور این اتت مه ا
تازند و دلیل آن ضعف عقکل آنهکا و   ها  دنیا ماکایل م تو  شهوات و جلوه

شدت میل آنها به دنیا اتت؛ لذا هکنشین آنها از اینیه تحت ت ثیر میر آنها وابع 
  1.(88/19: 8812)مازندران ، شده، فریب بخورد، ایکن نیست 

اتت تعلیل به ضعف عقل و میل به دنیا اخاصاص بکه زنکان بیگانکه نکدارد و     روشن 
غکرر  شود. نکونه دیگر مربوط به آبا جکال خوانسارى در شرا بر تکام زنان را شامل م 

« السکناء  بکل لیابلل محادثة النّساء ی»اتت. و  در توضیح حدیث  لمیم و درر الیالح
 نویسد:م 

ه ایشکان نکابز   مک با زنان به اعابکار ایکن اتکت    ردن تخن گدان مم مو امر به 
ه مک شکود  ه بسیار با ایشان تخن گویکد و صکحبت دارد نکک    مس  ماند و عقل

ند و بعض  از اوضکاع و اطکوار ایشکان را    ینقز عقل ایشان به او هم ترایت ن
 .(8/848: 8811)خوانسار ، ند یسب نم

آشنای  و ان  آنکان  فهم شارحان حدیث اگرچه ف  حد ندسه حجت نیست، به دلیل 
ا  بر برداشت صحیح از روایکت  تواند برینهشرافشان بر روایات، م با مجامع حدیث  و اِ

 باشد.

 قرائن درون متنی
ها تعابیر  وجود دارد مه احاکال شکول حدیث را، حا  بر زنان محَرم، در برخ  از نقل

اْنَ الْقلَْبَ الذَّنْبُ عَلَ  الذَّنْبِ أَرْبَعٌ یکِ»ند. در نقل  از مااب خصال آمده اتت: متقویت م 
. صرف نظر از اخالاف نقلک   (221: 8812بابویه، )ابن« ثْرَةُ مُناَبَشَةِ النِّساَءِ یعْنِ  محَُادَثَاَهُنَّموَ 

رد، اگر مثرت منابشه بکا زنکان دارا    موجود دارد و مطرا خواهیم « منابشه»مه در واته 
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زنان نامحرم نکدارد. هکچنکین در نقکل دیگکر  آمکده      چنین پیامد  باشد، اخاصاص به 
. با بیان فکوق،  (2/181: 8815)فاال نیشابور ، « ثْرَةُ مُشَاوَرَةِ النِّساَءِ یعْنِ  محَُادَثَاَهُنَموَ »اتت: 

 این حدیث هم اخاصاص به زنان نامحرم نخواهد داشت.  

 شواهد احتمال دوم
دهنکد مکه محادثکة    منند و نشکان مک   م  شواهد  وجود دارند مه احاکال دوم را تقویت

مبکالات  در ارتبکاط بکا    النساء اشاره به یب الگو  رفاار  دارد مه عبکارت اتکت از بک    
ها  غیر ضرور  مه احاکالاً هکراه با ریبه، مزاا و مدامهکه اتکت و   وگوگدتنامحرم و 

 مند.حدیث شریف از این گونه رفاار نه  م 

 فهم برخی از محدثان
بکا زنکان    وگکو گدتمند مه پیامبر )ص( از به طور مرتل نقل م  م الاتلامدعائصاحب 

مند مه منظور از زنان، زنان نامحرم اتت و به دنبکال آن  نه  فرمود. و  تن  اضافه م 
گاه مرد  بکا  هیچ»مند، از جکله آنیه پیامبر فرمود: احادیث دیگر  در این زمینه نقل م 
و از امکام  « ورت، شیطان تکومین آنکان خواهکد بکود    زن  خلوت نیند؛ چرامه در این ص

« هکا  شکیطان اتکت   گکاه با زنکان از مککین   وگوگدت»مند مه فرمود: صادق )ع( نقل م 
. برار دادن این روایت در شکار روایات ناظر به روابط زن و مکرد  (2/281: 8815حیون، )ابن

، زنکان نکامحرم   «النسکاء » از واته دعائم الاتلامدهد مه برداشت صاحب بیگانه، نشان م 
 اتت.  

این حکدیث را در بکاب مربکوط بکه      وتائل الشیعهحر عامل  نیز در تبویب احادیث 
  1.(24/891: 8149)عامل ، ارتباط با زنان بیگانه درج مرده اتت 

 در ادبیات عصر نص« الحدیث مع النساء»یا « محادثة النساء»کاربرد واژگانی 
بسکا اتکاداده   اتگان  در منابع روای ، تاریخ  و لغو  چهاز بررت  ماربرد این ترمیب و

در فرهنگ ادبیات آن زمان، اشاره بکه  « الحدیث مع النساء»یا « محادثة النساء»شود مه م 
شکود. در  وگوی  را شکامل نکک   شده و خاص  داشاه اتت و هر نوع گدترفاار شناخاه

و ارتباطات ملام  مرد با زن بیگانکه  وگو گدت ،وابع مراد از این تعبیر و ترمیب واتگان 
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گیکرد، نکه   هکا  جنسک ، مطایبکه و مدامهکه صکورت مک       اتت مه احیاناً هکراه با انگیزه
 وگو با محارم.  گدت
شکا بر زناناان حق  داریکد و  »ماجه آمده اتت مه پیامبر )ص( فرمود: ابن تنندر 

مْ مَکنْ  یه فَلَا یوَطِّهَنَّ فُرُشَآنان نیز بر شکا حق  دارند؛ اما حق شکا بر زنان این اتت م
مراد آن اتت مکه زنکان   »در حاشیه این عبارت، از بول خطاب  نقل شده مه «. رَهُونَیتَ

وگکو   . گدت«یب از مردان اجازه دهند داخل شده، با آنان تخن بگویندنباید به هیچ
انسکاه،  ه آن را عیکب ند مک مردان با زنان در آن روز از عادات عرب جاهل  بوده اتت 

با زنکان نهک    « محادثه»آوردند؛ اما زمان  مه آیه حجاب نازل شد، از ریبه به شکار نک 
پژوهکان امامیکه ایکن مطلکب را از بکول      . برخ  از حدیث(8/841: 8181ماجه، )ابنشدند 

تید مرتض  آمده اتت مه  امال . هکچنین در (1/814: 8141ملین ، (اند جزر  نقل مرده
دیکد مکرد  بکا زنکان تکخن      رد  غیرتکند بود، به طور  مه اگکر مک   علدّه فعقیل بن

بکا زنکان را تیکرار نینکد     « محادثکة »مرد تا دیگکر  گوید، او را به شدت مجازات م م 
 3.(8/818: 8991الهد ، )علم

شکود  به مس  گداه م « حدِْ »آمده اتت، « حدِْ »در منابع لغو  در توضیح معنا  
بکه معنکا  مکرد     « حِکدْ  ملکوو  »افراد خاص  اتت. رجل  ملام )و هکنشین( بامه هم

مکلام و  مرد  اتکت مکه بکا زنکان هکم     « حدِْ  نساء»ملام پادشاهان اتت و اتت مه هم
آمکده اتکت    النهایة ف  غریب الحدیث و الأثردر  1.(8/219: 8184)جوهر ، هکنشین اتت 

دارد؛ بکه  را دوتکت مک   وگو و مجالست با زنان مرد  اتت مه گدت« الزِّیرُ من الرجال»
: 8811اثیکر جکزر ،   )ابکن منکد  گداه شده مه او زنان را بسکیار زیکارت مک    « زِیر»این علت 

2/821).3 
نویسد یی  از معان  عجُب آن اتت مه مرد محادثه بکا  منظور ذیل ماده عجُب م ابن

بکه انسکان    ه هَبَنقَْکع مک نویسد هکچنین م  9؛(1/811: 8181منظکور،  )ابنزنان را دوتت دارد 
 30.)هکان(مند اتت شود مه به محادثه با زنان علابهخودپسند احکق  گداه م 
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 شواهد روایی
برخک  از روایکات، ضککن بکر حکذر      مننکد.  چند دتاه روایت این احاکال را تقویت م 

آن را به پیامکدها  روابکط زن و مکرد نکامحرم معلکل      داشان از محادثة النساء، مکنوعیت 
بکا زنکان    وگکو گدکت از »از پیامبر امرم )ص( نقکل شکده مکه     ج الدصاحهنهتازند. در م 

)پاینکده،  « نکد منکد، بصکد او مک    مبنرهیزید؛ چرامه هر گاه مردى با زن نامحرم  خلکوت  
هرچنکد   ا تواند برینکه ارز  اتاناد  ندارد، م  نهج الدصاحة. اگرچه مااب (851: 8812

 ضعیف در نظر گرفاه شود.
ات محادثکة النسکاء را در زمکره معاصک  ذمکر مکرده، بکرا  آن        برخ  دیگکر از روایک  

شکارند. ذمر محادثة النساء در تیاق گناهان و برشککردن عوابکب شکوم    پیامدهای  برم 
آمکده   تحف العقکول برا  آن نشانگر آن اتت مه مراد ارتباط زن و مرد نامحرم اتت. در 

اتکت و نگکاه طکولان  بکه     وگو با زنان تبب نزول بلا و انحراف بلکوب  گدت»ه ماتت 
شکعبه  )ابن« گاه شیطان اتتتازد و مکینها و فرو  دیدگان را خامو  م زنان، نور بلب

ته چیز اتت مکه  »ه م. در جای  دیگر از هکین منبع روای  آمده اتت (858: 8141حران ، 
وگکو بکا زنکان و    بر هر انسان  اجاناب از آن واجب اتکت: هکنشکین  بکا اشکرار، گدکت     

  33.(889)هکان: « هات با اهل بدعتمجالس

 بررسی احتمالات
تکر  برخکوردار   رتد احاککال دوم تکرجیح دارد و از بکرائن بکو     در مجکوع به نظر م 

 رتد:  اتت. درباره برائن احاکال اول چند نیاه به نظر م 
توان از منکابع  مکه نکاظر بکه ادبیکات عصکر       رتد م ه اشاره شد، به نظر م یک چنان

« محادثکة النسکاء  »یا « الحدیث مع النساء»تاداده مرد مه مراد از ترمیب واتگان  اند انز
گدت و شنود مردان با زنان بیگانه اتت؛ بنابراین روایات  مه در نیوهش محادثة النسکاء  

  اند.اند، ناظر به این رفاار اجاکاع وارد شده

محکدثان بکرار داد مکه از    ا  دیگر از توان در مقابل فهم عدهک فهم محدثان را نیز م 
 اند.ردهمبا زنان بیگانه را برداشت  وگوگدتاحادیث، 
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آمده اخالاف نقل وجکود  « مشاورة النساء»یا « منابشة النساء»ک در روایات  مه در آنها 
شود مه در این احادیث تصکحیف  دارد و با توضیحات  مه در پ  خواهد آمد، معلوم م 

 وگو، صحیح اتت.، به معنا  گدت«مثافنة»یا « منافثة»ر  داده و واته 
را یی  از اتباب دلکردگ  دانساه اتکت  « ثْرَةُ مُناَبَشَةِ النِّساَءِ یعْنِ  محَُادَثَاَهُنَّم» خصال

، بکه نقکل از   منز الدبائقو  نور الثقلین، در حال  مه در تدسیرها  (8/221: 8812بابویه، )ابن
؛ بکک   8/258: 8185)حکویز ،  « لنساء یعن  محادثاهنثرة منافثة ام»چنین آمده اتت:  خصال
 .(1/51: 8811مشهد ، 

نقکل  « ثْرَةُ مُشَاوَرَةِ النِّساَءِ یعْنِک  محَُکادَثَاَهُنَّ  م»آن را  روضة الواعظینهکچنین صاحب 
روضکة  بکه نقکل از    مشیات الانکوار ، در حال  مه در (2/181: 8815)فاال نیشکابور ،  مند م 

 .(251: 8815)طبرت ، آمده اتت « مُثاَفَنَةِ النِّساَءِ یعْنِ  محَُادَثَاَهُن ثْرَةُم» الواعظین
رتد مه در نقل حدیث تصحیف رو  داده اتت. هرچند ایکن  به این ترتیب به نظر م 

ها در نسخ خطک  غیرمعککول نیسکت،    در نقل الداا، به دلیل مشابهت این واته گونه اشاباه
 «.مثافنة»یا « مشاورة»، «منافثة»، «منابشة»صحیح اتت:  ر نقلیب از این چهاباید دید مدام

و  نکور الثقلکین  موثق اتت؛  خصالتر بررت  شد، نقل ه پیشیاز جهت تند ، چنان
ه در مک انکد  ا  مادکاوت نقکل مکرده   ، اما به گونکه خصالنیز این روایت را از  منز الدبائق

معابرنکد   خصکال ا  موجود از هصورت امیان و وجود برائن باید تحقیق شود مه نسخه
و نقکل   روضة الواعظینا  مه در دتت مؤلف این دو مااب بوده اتت. روایات یا نسخه

نیز مرتل و ضعیف اتت؛ بنابراین تنهکا نقکل معابکر،     روضة الواعظیناز  مشیات الانوار
 اتت مه تند موثق دارد.  خصالنقل 

. ادامکه روایکت و مکلام    8 دو احاککال وجکود دارد:   خصکال در نقکل  « یعن »در ملکه 
. ملام یی  از روات یا ملام شیخ صدوق اتت. بنا بر احاکال اول، مکان  2امام)ع( اتت؛ 

رده اتت، در مرا به محادثه تدسیر « منابشه« »یعن »تشویش دارد؛ زیرا در این نقل ملکه 
مش  مردن اتت ه به معنا  تخت حسابیحال  مه منابشه به معنا  محادثه نیست، بل

منظکور،  ؛ ابکن 5/12: 8149)فراهیکد ،  ه طور  مه فرد از هیچ خرد و ملان  فروگذار نینکد  ب
« منابشکه »ه امام )ع( ی. به عبارت دیگر، مو را از ماتت مشیدن. بنابراین این(1/859: 8181
 برانگیز اتت.رده، ابهاممتدسیر « محادثة»را به 
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شکیخ صکدوق باشکد، در مکلام      ییک  از روات یکا   ملامِ« یعن »ه مبنا بر احاکال دوم 
ا  این اتت مه منابشه بسیار با زنان ییک  از علکل   امام)ع( ابهام  وجود ندارد و نایجه

ماند این اتت مه ملام امام )ع( با تدسیر پک  از  دلکردگ  اتت؛ اما اشیال  مه باب  م 
ر یابد مکه مکلام امکام مشکاکل بک     آن ناتازگار اتت. در این صورت این احاکال بوت م 

نکور  )نقکل تدسکیر   « منافثکة »ا  بوده مه بابل تدسیر به محادثه بوده اتت، یعن  واته واته
. ندکث بکه   (1/51: 8811؛ بکک  مشکهد ،   8/258: 8185)حکویز ،  ( منز الدبائقو تدسیر  الثقلین

وگکو  و گدکت  (851: 8141)تکعد ،  معنا  دمیدن در چیز  و منافثة به معنا  نجوا مردن 
هکا  بکه معنکا  آن اتکت مکه )شکیطان( در گکو       « فک  الآذان نجیکا   ندث»ه یاتت؛ چنان

 .(11: 8181)شریف رض ، نجوامنان دمیده اتت 
شنات  و تحقیکق  ها، در صورت امیان باید از طریق نسخهبا توجه به اخالاف نسخه

، مکه ایکن واته را   خصکال هکا  مخالکف   ه از بکین نسکخه  مک هن تشکخیز داد  مدر نسخ 
ا  رتکد نسکخه  مدام از اعابار بیشار  برخوردار اتت. به نظر م  اند،گوناگون نقل مرده

نقل مرده معابرتر اتت؛ چرامه این نقل از شهرت بیشار  « منابشه»مه روایت را با واته 
شناتان ماضلع و مابحر  هکچون شیخ حر عکامل  و مرحکوم   برخوردار اتت و حدیث

)حکر عکامل ،    وتائلیخ حر عامل  در ا  مه شاند. در نسخهمجلس  نیز به آن اعاکاد مرده
؛ 14/819؛ 2/821: 8148)مجلس ،  بحارو مرحوم مجلس  در مواضع ماعدد از  (24/891: 8149
 خصکال نقل شده اتت. هکچنکین در  « منابشه»منند، واته از آن نقل م  (844/212؛ 18/895

 . (221: 8812یه، بابو)ابنآمده اتت « منابشه»امبر غدار ، شده آبا  عل در نسخه تصحیح
شاهد دیگر بر صحت این نقل اینیه مرحوم مراجی ، حدیث  را به طور مرتل نقکل  

داند، از جکله منابشه بسکیار بکا   مند مه پیامبر )ص( پنج چیز را موجب فساد بلب م م 
توان مؤید در نظکر  این حدیث را اگرچه ضعیف اتت، م  3٢.(11ق، 8891)مراجیک ،  زنان 
 گرفت.
شناخا ، آنچه به احاکال دیگکر، یعنک    یگر، صرف نظر از تحقیقات نسخهاز تو  د 

ه یک بخشد، تدسیر  اتت مه در ادامه روایت آمکده و چنان ، بوت م «منافثة»صحت واته 
شاهد دیگر  مه وبوع اشکاباه  «. منابشة»مناتبت دارد، نه با واته « منافثة»گذشت، با واته 
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ایکن   مشیات الانوارمند این اتت مه ا ت یید م ر« منافثة»هنگام اتانسا  و صحت واته 
ثبت مرده اتت. ثدنة به زانو و هر بسککت از بکدن شکار یکا هکر حیکوان       « مثافنة»واته را 

؛ 88/11: 8181منظکور،  )ابکن گیکرد  شود مه هنگام زانو زدن بر زمین برار م چهارپا گداه م 
وگو بکا دیگکر    حبت و گدتبه معنا  مجالست، مصا« مثافنة»و  (5/2411: 8184جوهر ، 

. هکچنکین در  )هککان( ه گویا در مجالست تر زانوها به هم چسکبیده اتکت   یاتت؛ چنان
لیث  حدیث  به طور مرتل، نزدیب به هککین مضککون بکا ثبکت      عیون الحیم و الکواعظ

  31.(18: 8811)لیث  واتط ، نقل شده اتت « مثافنة»واته 
صکحیح باشکد،   « منابشکة »دارد. اگر واته به هر حال، در حدیث هر دو احاکال وجود 

گیر  بر زنان منع مرده اتت؛ هرچند در ادامه منکع را  حدیث شریف مردان را از تخت
صحیح باشکد،  « مثافنة»یا « منافثة»وگو تعکیم داده اتت. اگر واته به مثرت هر گونه گدت

زنان را از  ها  دیگر  خواهد بود مه محادثه بامضکون این حدیث نیز هکسو با روایت
 شکارند.  اتباب دلکردگ  م 

وگو با زنان ف  حد ندسه اشکیال   در زمینه حیم فقه  تخن گدان با زنان نیز گدت
وگو  مرد با و ، تا زمکان  مکه تکر  از    ندارد؛ چرامه صدا  زن عورت نیست و گدت

مشککول  امکا آنچکه    ،ابالا به گناه یا هکراه با لذت و مزاا و مطایبه نباشد، حکرام نیسکت  
نیوهش و میروه اتت، این اتت مه فرد در معاشرت با زنان بیگانه و بکرار گکرفان در   

گونکه ارتباطکات   مبالات باشد یکا ایکن  مند، ب گونه مراودات را ایجاب م فضای  مه این
برا  و  عادت شود، هرچند بالدعل لذت و ریبه در مار نباشد. در عصر حاضکر، وابکع   

گکاه  وگوها  معکول و گاه و بک  لط مه به طور عاد  گدتشدن در فضاها  مار  مخا
را « محادثکة النسکاء  »هکراه با مطایبه، مزاا یا احاکالاً هکراه با ریبه را به دنبال دارد، زمینه 

 آورد.فراهم م 

 نتیجه
آید مه این روایات از جهت تند ، به دتت م « محادثة النساء»پ  از بررت  احادیث 
اند. مضکون حدیث نیز در روایات ماعدد  تیرار شده اتت، بکه  مشاکل بر تند صحیح

 توان به صدور چنین مضکون  از معصوم )ع( اطکینان پیدا مرد. طور  مه م 
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شود رتد مه حدیث عام اتت و تکام زنان را شامل م از جهت مان ابادا به نظر م 
ت در مداد حکدیث و  مند؛ اما دبو شواهد  هم وجود دارد مه این احاکال را تقویت م 

دهد مه این حدیث ناظر به ارتباطات ملامک  مکردان بکا    بررت  شواهد و برائن نشان م 
وگو  بسکیار بکا زنکان و    زنان بیگانه اتت. بنابراین مداد این احادیث این اتت مه گدت

شکوند. در  مبالات  در روابط محرم و نامحرم از موارد  اتت مه تبب دلکردگک  مک   ب 
ن تکوا ها  حدیث، تصحیف ر  داده اتت مه با توجه به برائن تیاب  مک  لبرخ  از نق

 رد.متا حد بسیار  نقل صحیح را مشخز 

  هانوشتپی
انکد  ردهمک ( و رمک  بکه غلکو    11ها تضکعیف )نجاشک ، رجکال :    را بک  الْحُسیَنِ )الأهواز (کَدَ بن. أَح3ْ

 (.185: 8818)طوت ، 
ثْکرَةُ مُشَکاوَرَةِ النِّسَکاءِ یعنِْک  مُحَکادَثاََهُنَّ وَ مُکَکارَاةُ       م( أَرْبَعٌ یکاِْنَ الْقَلْبَ الذَّنْبُ علََ  الذَّنْبِ وَ بَالَ )ص. »٢

الَسَکةُ  قِ تَقُولُ وَ یقُولُ وَ لَا یرجِْعُ إِلَ  خَیرٍ أَبَداً وَ مجَُالَسَةُ الْکَوْتَ  فَقیِلَ لَهُ یا رتَُولَ اللَّکهِ وَ مَکا مُجَ  الْ َحْکَ
 «.لُّ غنَِ  مُاْرَفٍمالْکَوْتَ  بَالَ 

 «.السَّنَاءُ بکُلْ لَیمُحاَدَثَةَ النِّسَاءِ ی تَسَرْبَلْ بِالْحیَاءِ وَ ادَّرِعِ الْوفََاءَ وَ احْدَظِ الْإخَِاءَ وَ أبَْلِلْ. »1
بوله: )ثلاثة مجالساهم تکیت القلب( أى تغدلهم عن أمر الآخرة و تکیله ال  الشهوات و زهرات الدنیا . »1

لضعف عقولهم و شدة میلهم ال  الدنیا فلا ی من الجلی  من الاغارار بخدائعهم، و الانذال جکع النذل 
رم فهکو نکذل و نکذیل أى خسکی      میا  الکحاقر ف  جکیع أحواله و بد نذل و هو الخسی  من الن

 «.محاقر
هَکةِ الْ جََانِکبِ وَ   مرَاهَةِ محَُادَثَةِ النِّسَکاءِ لِغیَکرِ حاَجَکةٍ وَ تَحْکریِمِ مدَُا    ممِ تَکَاعِ صَوْتِ الْ َجنْبَِیةِ وَ یبَابُ حُ. »1

 «.مُکاَزَحاَِهِنَ
و مغابنکه   لغیرته إذا رأى الرجل یاحد  إل  النساء أخذه، و دهن أرفاغهان مر الأصکع ّ أن عقیلا مذ. »3

 .«بزبد و ربطه و طرحه ف  بریة النکل، فلا یعود إل  محادثاهنّ
 «.ان صاحبَ حدیثهم و تکَرهم، و حِدْ ُ نساءٍ، یاحدَّ  إلیهنمسر الحاء، إذا ی، بورجلٌ حِدْ ُ مُلُو. »1
 «.ثرة زیارته لهنیل بحبّ محادثة النّساء و مجالساهن، تکّ  بذلالزِّیرُ من الرجال: الذى ی. »3
. از این رو به محادثة النساء عُجب گداه شده مه محادثة النساء خلاف عادت اتت و عُجب به هر مار 9

 (.1/85: 8811شود )مصطدو ، خلاف عادت گداه م 
 «.ةَ النساءالهبَنَْقَعُ: الکَزْهُوُّ الأَحْکَقُ الذ  یحِبّ مُحادَثَ. »30
 «.لِّ إنِْسَانٍ تَجنَُّبُهَا مقَُارنََةُ الْ شَْرَارِ وَ مُحاَدَثَةُ النِّسَاءِ وَ مجَُالَسَةُ أَهْلِ البِْدَعِمثلََا ٌ یجِبُ علََ  . »33
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نْبِ علََک  الکذَّنْبِ وَ   : خَکْسَةٌ یدْسِدُونَ الْقَلْبَ بیِلَ وَ مَا هُنَّ یا رتَُولَ اللَّهِ بَکالَ تَکرَادُفُ الکذَّ   وَ بَالَ )ع(. »3٢

ثْرَةُ منُاَبَشَةِ النِّسَاءِ وَ طُولُ ملَُازَمَةِ الْکنَْزِلِ علََ  تبَیِلِ الِانْدِرَادِ وَ الْوَحْدَةِ وَ الْجلُُو ُ مَعَ ممُجاَوَرَةُ الْ َحْکَقِ وَ 
لُّ مَنْ لَکا یعْکَکلُ لِِخِرَتِکهِ فَهُکوَ     مفٍ فَهُوَ میَتٌ وَ لُّ عبَْدٍ مُاْرَمالْکَوْتَ  بیِلَ یا رتَُولَ اللَّهِ وَ مَا الْکَوْتَ  بَالَ 

 «.میَتٌ
ثْکرَةُ مثَُافَنَکةِ النِّسَکاءِ، وَ الجُْلُکو ُ مَکعَ      مأَرْبَعٌ تُکیِتُ الْقَلْبَ: الذَّنْبُ علََ  الذَّنْبِ، وَ مُلاَحاَةُ الْک َحْکَقِ، وَ  . »31

 «.لُّ عبَْدٍ مُاْرَفٍممیِرَ الْکُؤْمنِِینَ؟ بَالَ: الْکَوتَْ ، بیِلَ لَهُ: وَ مَنِ الْکَوْتَ  یا أَ
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 ابة آیة ال الکرعش  النجد .یم ، بم:البلاغةشرا نهجق(، 8141ال )هبةالحدید، عبدالحکید بنأب ابن

: مؤتسکه مطبوعکات    ، بکم النهایة ف  غریب الحدیث و الأثر  (،8811محکد )بن و، مباراثیر جزر ابن
 .اتکاعیلیان

بر غدارى، بکم: دفاکر اناشکارات    ما، مصحح عل من لا یحضره الدقیهق(، 8188عل  )بابویه، محکد بنابن
  اتلام  وابساه به جامعه مدرتین حوزه علکیه بم.
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 .جامعه مدرتین بم: چاپ: دوم، ،تحف العقول (، 8818ق/8141عل  )شعبه حران ، حسن بنابن
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ر للطباعکة و النشکر و   یک دار الد ، بیکروت: چاپ توم ،لسان العربق(، 8181رم )یممنظور، محکد بنابن

 الاوزیع ک دار صادر.

: اناشارات دفار تبلیغات اتکلام  حکوزه   بم معجم مقایی  اللغة،(، ق8141فار ، ابوالحسین احکد )ابن
 علکیه بم.

تهکران: دانشکگاه    ،لکم یم و درر الیشرا بر غرر الح (، 8811) حسینخوانسارى، آبا جکال محکد بن
 .تهران

دنیاى  لکات بصار حضرت رتول )ص((، تهران:م)مجکوعه  نهج الدصاحة (، 8812پاینده، ابوالقاتم )
 .دانش

 ااب الإتلام .یدار ال بم: ،لمیم و درر الیغرر الحق(، 8184محکد )تکیک  آمدى، عبدالواحد بن

 .: دار العلم للکلایینلبنان ،تاج اللغة و صحاا العربیة(، الصحاا ک ق8184) حکادجوهرى، اتکاعیل بن
 .)ع(مؤتسة آل البیت  بم: وتائل الشیعة،ق(، 8149حسن )حر عامل ، محکد بن
مشهد: آتاان بکد    ،ترتیب خلاصة الأبوال ف  معرفة الرجال (، 8818یوتف )علامه حل ، حسن بن

 .هاى اتلام  رضوى، بنیاد پژوهش
 .: اتکاعیلیان، بمتدسیر نور الثقلین، ق(8185جکعه )حویزى، عبدعل  بن
 . جا، ب معجم رجال الحدیث و تدصیل طبقات الرواةق(، 8188خوی ، ابوالقاتم )

  ر.یدمشق: دار الد القامو  الدقه  لغة و اصطلاحا،ق(، 8141تعدى، ابوجیب )
 .: هجرت)للصبح  صالح(، بمالبلاغة  نهج، ق(8181حسین )شریف رض ، محکد بن
جکاعة الکدرتین ف  الحوزة العلکیة بقکم، مؤتسکة    ، بم:بامو  الرجالق(، 8184شوشارى، محکدتق  )
 .النشر الإتلام 
 ابة الحیدریة.یالک ، نجف:اة الأنوار ف  غرر الأخباریمشق(، 8815حسن )طبرت ، عل  بن
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: مؤتسة النشر الاتلام  الاابعة لجامعة الکدرتین بم ،ال الطوت رج  (،8818حسن )طوت ، محکد بن
 .بقم الکقدته
اکب الشکیعة و أصکولهم و أتککاء الکصکنّدین و أصکحاب       مفهرتت ق(، 8124حسن )طوت ، محکد بن

 .ابة الکحقق الطباطبای یم ، بم:الأصول
 .لشریف الرض ا بم: ،رجال العلامة الحل ق(، 8142یوتف )علامه حل ، حسن بن

 .ر العرب ی: دار الدباهره ،أمال  الکرتض م(، 8991حسین )الهدى، عل  بنعلم
 .اناشارات رض  ، بم:روضة الواعظین و بصیرة الکاعظین (، 8815احکد )فاال نیشابورى، محکد بن

 .نشر هجرت بم: ،ااب العینمق(، 8149احکد )فراهیدى، خلیل بن
بم: منشورات دار  ،بیر للرافع یالکصباا الکنیر ف  غریب الشرا التا(، محکد مقرى )ب فیوم ، احکد بن

 .الرض 
وزارت فرهنگ  تهران: ،نز الدبائق و بحر الغرائبمتدسیر  (، 8811محکدرضا )بک  مشهدى، محکد بن

 و ارشاد اتلام ، تازمان چاپ و اناشارات.
 ابة الکرتضویة.یالک ، تهران:لجواهر و ریاضة الخواطرمعدن اق(، 8891عل  ) ، محکد بنیراجم

، مشکهد: مؤتسکه نشکر دانشکگاه     إخایار معرفکة الرجکال  ک  ش یرجال الق(، 8149عکر )ش ، محکد بنم
 مشهد.

تهران:  محکد آخوند ،امبر غدار  و ، تحقیق و تصحیح عل اف یالق(، 8141یعقوب )لین ، محکد بنم
 اب الإتلامیة.یدار ال

 .دار الحدیث ، بم:، چاپ اولم و الکواعظیعیون الح (، 8811محکد )یث  واتط ، عل  بنل
 ابة الإتلامیة.ی: الک، تهراناف  کک الأصول و الروضةیشرا الق(، 8812احکد )مازندران ، محکد صالح بن

  و محکدرضا مامقان ، الدین مامقان، محقق مح تنقیح الکقال ف  علم الرجالق(، 8188) مامقان ، عبدال
 لإحیاء الارا . )ع(بم: مؤتسة آل البیت 
 .: دار إحیاء الارا  العرب ، بیروتبحار الأنوارق(، 8148محکدتق  )مجلس ، محکدبابر بن
اکب  یدار ال تهکران:  ،مرآة العقول ف  شرا أخبار آل الرتولق(، 8141محکدتق  )مجلس ، محکدبابر بن

 الإتلامیة.

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اتلام  ، تهران:ریمیلکات القرآن المالاحقیق ف   (، 8811حسن ) مصطدوى،
 طالب )ع(. أب مدرتة الإمام عل  بن بم: ،الأخلاق ف  القرآنق(، 8121ارم شیرازى، ناصر )یم

 .عة الکدرتین، بم: مؤتسة النشر الاتلام  الاابعه لجامرجال النجاش ،  (8815عل  )نجاش ، احکد بن
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مرد در خانواده از  یتعسر و حرج در قوّام ینقش قاعده نف
 یرانا یاسلام یو حقوق جمهور یعهنگاه فقه ش

 *یموسو یموس یدس
 **یاردکان یمحسن ملک افضل

 [74/40/7932؛ تاریخ پذیرش: 72/42/7932]تاریخ دریافت: 

 چکیده
 قاعده نفی عسر و حرج از قواعد فقهی پرکاربردی است که در اب وا  مختل ف فق ه و حق وق

طور مشخص، در تحدی د خانواده و بهبروز و ظهور دارد. یکی از کاربردهای این قاعده در فقه 
هایی که این مقاله ب ا توص یف و تحلی ل طبق یافته .است در خانوادهشوهر  قوّامیتریاست و 

عبارات فقهای شیعه و قوانین ج.ا.ا به آن رسیده است، قوّامیت، به مفهوم م دیریت، از حق وق 
های قوّامی ت شاخص هشوهر است و در ازای آن، تکالیف و وظایفی برای زن جعل ش ده ک ه 

ان د از  ل زوم اسن ش وهر در خ روج زن از ها عبارتشوند. اهم این شاخص همرد محسو  می
منزل در مواردی که با حق استمتاع ش وهر مناف ات دارد، ل زوم اطاع ت و تمک ین خ اص از 

قاع ده از طرفی جریان  شوهر طبق عرف و لزوم تبعیت زن از شوهر در تعیین محل سکونت.
های موجود خود همچون فعلی و شخص ی ب ودن ح رج، قوّامی ت و فرضبا پیش ،عسر ینف

کند. این مقاله ض من اش اره ب ه مب احثی درب اره سرپرستی مرد را در برخی موارد محدود می
 قاعده نفی عسر و حرج، همچون نوعی یا شخصی بودن و شأنی یا فعلی بودن آن، چگ ونگی

های سکر شده از طریق ای ن قاع ده از منظ ر اخصهمحدود شدن قوّامیت مرد در هر یک از ش
 .کندفقه شیعه و حقوق ج.ا.ا را بیان می
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 مقدمه

توره مبارمه نساء، مردان را بواّم زنان معرف  مرده اتت. در بحث  81برآن مریم در آیه 
داد مکه مقصکود از آن، بواّمیکت مکرد بکر زن در      شود با بطع و یقین نظکر  از بواّمیت نک 

حوزه خانواده و فقط در نقش هکسر  اتت یا بواّمیت جن  مکرد در برابکر جکن  زن    
. بواّمیکت  8رو در تدسیر این آیکه دو روییکرد را شکاهدیم:    ها اتت. ازایندر هکه عرصه
قید اتکت و  . آیه م2ها  گوناگون اتت و به بسار خانواده محدود نیست؛ مرد در عرصه

 تنها بر بواّمیت مرد بر زن در مانون خانواده دلالت دارد.
بدر مایقن بواّمیت مرد بر زن، بواّمیت در حوزه خانواده اتت. زن و مرد در زنکدگ   
مشارو از جانب شارع حقوب  نسبت به هم دارند و میلف به انجکام رفاارهکای  بکرا     

ط و حالات اتاثنای  مخالد  مواجکه  ییدیگرند مه در برخ  از وظایف خویش، با شرای
های  هکچون اضکطرار، ضکرر، عسکر و حکرج هککراه      شوند و انجام تیلیف با عنوانم 
توان بوانین اولیه را درباره آنکان جکار  دانسکت.    طور  مه عقلاً و شرعاً نک شود؛ بهم 

تکوان بکا مراجعکه بکه بواعکد عنکاوین ثکانو  مکه شکارع در تکاخاار           در این مکوارد مک   
گذار  اتلام تعبیه مرده اتت، ملید حل ایکن مسکائل را یافکت و گکره مشکیلات      بانون

 فراوان  را باز مرد.
صکورت مسکاقل، بلیکه در    فقها  شیعه درباره بواّمیت مرد بر زن، مطکالب  را نکه بکه   

اند و بواّمیکت  ا  از جنبه تیلیف به آن نگاه مردهاند. عدهابواب فقه  مخالف ارائه مرده
؛ 2/225: 8141بکراج  ؛ ابن1/821: 8811اند )طوت ، و تیلید  برا  مرد دانساه دهرا وظی

ا  بواّمیکت مکرد بکر زن را حقک  بکرا  مکرد       (. در مقابکل، عکده  2/142: 8814مناظر ، 
( مکه در ازا  آن، تیکالید    88/889: 8181؛ عامل  مرم ، 2/288تا: اند )حل ، ب دانساه

 شود.برا  زن ثابت م 
شود اذعان مرد مه بواّمیت حق  برا  مرد اتت مه فقها م  هایبند  دیدگاهبا جکع

هکا  علکک  اعکم از ماکاب، مقالکه و      ماهیت تیلید  نیز دارد. درباره بواّمیت مرد نوشاه
انکد. از  ها  مخالف موضوع را مطرا مکرده نامه نیز به رشاه تحریر درآمده مه جنبهپایان

آید مه بواّمیت مرد در خانواده بدون بید ین عرصه برم عبارات فقها و پژوهشگران در ا
ماند و جا  مار و شرط نیست، بلیه حدود و ثغور  دارد. از جکله مسائل  مه باب  م 
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دارد این اتت مه نقش بواعد فقه  در تعیین حدود و ثغور بواّمیت مرد بکر زن چگونکه   
 و تا چه میزان اتت.

در این باب ماعددند و در این نوشکاار مجکال بیکان    از آنجا مه بواعد فقه  ت ثیرگذار 
فرض گرفان بکدر ماکیقن مکذمور در گسکاره     هکه آنها وجود ندارد، مقاله حاضر با پیش

بواّمیت مرد، فقط نقش عنوان ثانویه عسر و حرج، به دیگر تخن نقش باعده ند  عسکر  
م  ایکران  و حرج در بواّمیت شوهر، را از دیدگاه فقه شکیع  و حقکوق جکهکور  اتکلا    

 مند.بررت  م 

 مفهوم واژگان کلیدی

 قواّمیت

بیام در لغت به معنا  برخاتان و در شرع بکه هککان حالکت ایسکااده در نککاز اطکلاق       
. برخاتکان بکا   8آورد: چهار معنا برا  بیام م  (. راغب2/8855: 8991شود )تهانو ، م 

. بیام به امر یعنک   8به اخایار؛ . برخاتان با جسم و بدن 2ناچار؛ جسم و بدن، بهراً و به
: 8182. بصکد انجکام دادن مکار  )راغکب اصکدهان ،      1مراعات و حدظ و نگهدارى آن؛ 

(. بامو  نیکز بکواّم در ایکن آیکه را بکه معنکا  بکیم و بکائم بکه امکر و           194مااب القاف/
 (.1/52: 8818داند )برش ، ترپرتت م 

انکد. علامکه   مخالف معنا و تدسیر مرده ها مدسران نیز بواّم در آیه شریده را به شیل
داند مه مسهول بیام به امر شخز دیگکر  اتکت و   را به معناى مس  م « بیم»طباطبای  

(. طبرت  نیز بکواّم بکودن   1/511: 8181ملکه بواّم مبالغه در هکین بیام اتت )طباطبای ، 
لکیم زنکان دانسکاه    مردان را به معنا  ترپرتت بودن آنان در تدبیر زندگ  و تربیت و تع

داشکان مکردان بکر زنکان تعبیکر      (. برخ  نیز آن را بکه تکلطه  8/19: 8812اتت )طبرت  
فخر راز  نیز ایکن تعبیکر برآنک  را بکه معنکا  مسکهول        .(8/814: 8128اند )بلخ ، مرده

 (.84/14: 8124داند )حداظت و نگهدار  زن م 
ریاتت و ترپرتا  و  برا  زن  با توجه به تداتیر نقل شده، بواّمیت مرد به معنا 

« عل »با « بواّم»حدظ و نگهدار  خانواده اتت. ماعد  شدن ملکه  یتو هکچنین مسهول



 دوم، شماره اولسال ، زن و خانوادهمطالعات فقهی حقوقی /  118

شکاهد  بکرا  اخکذ     بسانوع  اتاعلا در آن وجود دارد، چهدر این آیه شریده نیز، مه به
 معنا  ریاتت و مدیریت از این واته باشد.

لام  ایران نیز ک مکه از فقکه امامیکه و منکابع       گذار در بانون مدن  جکهور  اتبانون
در روابکط  »گویکد:  برآن  و روای  آن الهام گرفاه اتت ک به این امر تصکریح مکرده، مک     

: بکانون مکدن ، مکاده    8891)شکک ،  « زوجین ریاتت خانواده از خصایز شوهر اتت
ون  نیکاورده،  را در مکاده بکان  « بواّم»گذار واته گونه مه مشهود اتت، بانون(. هکان8845

بکه ولایکت، ریاتکت،    « بواّمیکت »بهره گرفاه اتکت. از آنجکا مکه    « ریاتت»بلیه از واته 
: 8141منظکور  گاه، محافظ و م مور انجکام دادن تیکالیف معنکا شکده )ابکن     مدیریت، تییه

؛ 81/888تکا:  ( و طبق نظر مشهور، در معنا  ولایت ظهور دارد )نجد ، ب 541ک82/191
گکذار بکا وجکود بکرائن     (، بکانون 8/11ب: 8188؛ گلنایگکان ،  58، 1/54: 8185انصار ، 

الکجازات را در نظر گرفاه صارفه، از معنا  حقیق  آن دتت مشیده و طبق باعده، ابرب
گکذار  رتکد توجکه بکانون   را در بانون آورده اتت. الباه بکه نظکر مک    « ریاتت»و عبارت 

با خصیصکه دانسکان ریاتکت بکرا       معطوف به جنبه حق بودن بواّمیت نیز بوده و گویا
 گذار بوده اتت.شوهر، جنبه تیوین  تکایز مرد از زن، در عنایت بانون

 عسر

 8رودعسر در مقابل یسر اتت و در لغت به معنا  صعوبت، مشقت و شدت به مار مک  
(. معنکاى  1/518: 8141منظکور،  ؛ ابکن 285/ 8: 8121اثیر، ؛ ابن1/889: 8141فار ، )ابن

)طکلاق:   «تَیجَْعَلُ اللّهُ بَعدَْ عُسرٍْ یسْکراً » ( و5)شرا:  «فَإِنَّ مَعَ الْعُسرِْ یسرْاً» یاتعسر در آ
( نیز صعوبت، مشقت و شدت اتت مه در فارت  از آن به دشکوار  و تکخا  تعبیکر    1
ا  معنکا شکده مکه فقکط شکامل تکخا  و       گونکه ها  لغت بهشود. الباه عسر در ماابم 

رتد این واته مشکقت معنکو  و   اما با مراجعه به عرف به نظر م شود؛ مشقت ماد  م 
آور نباشد، ولک   روح  را نیز در بر دارد. اگر ادامه زندگ  زناشوی  از نظر ماد  مشقت

آید. عسکر  تحکل آن از نظر روح  تخت باشد، در عرف از مصادیق عسر به حساب م 
شکقت مکاد  و روحک  اتکت.     در بانون موضوعه جکهور  اتلام  ایران نیز اعکم از م 

بانون مدن ، عسر و حرج را چنین تعریف مرده  8884گذار در تبصره الحاب  ماده بانون
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به وجود آمدن وضعیا  مه ادامه زندگ  را برا  زوجه با مشقت هککراه تکاخاه،   »اتت: 
عبارت این تبصره مطلکق اتکت؛ بنکابراین عسکر در بکانون نیکز       «. تحکل آن مشیل باشد

 شود.به مشقت ماد  و روح  اطلاق م  هکچون عرف،

 حرج
 حکرج در ایکن آیکه شکریده     2حرج در لغت به معنا  ضیق، تنگک  و گنکاه آمکده اتکت.    

)حکج:   «وَجاَهدُِوا فِ  اللَّهِ حَقَّ جهَِادِهِ هُوَ اجْاَباَمُمْ ومََا جَعَلَ عَلَییُمْ فِ  الدِّینِ مِکنْ حَکرَجٍ  »
تت؛ حرج در آیات دیگر به معنا  گناه نیز به مکار  به معنا  مشقت زیاد و تنگ  ا 8(11

الباه مکین اتت بگوییم بین حرج و ضیق تداوت وجود دارد. برخ  حکرج   1رفاه اتت.
( و برخ  دیگکر بکه معنکا  ضکیق     2/818: 8141فار  را مارادف و به معنا  ضیق )ابن

  آن را در مقابکل  برخک  .(8/828: 8181؛ واتکط ،  8/818تا: اثیر، ب اند )ابنشدید گرفاه
اند مکه  ( و برخ  گداه2/811: 8184دانند )مصطدو ، شرا صدر، اطکینان و وتعت م 

حرج نوع  از تنگ  اتت مه راه ندوذ  در آن وجود نکدارد؛ ماننکد انبکوه  از درخاکانِ     
(. ثککره آنیکه   818: 8184مارامم مه ورود و خروج از میان آنها مکین نیست )عسیر ، 

رو تداوت حرج و ضکیق در شکدت و   شقت و تنگ  شدید اتت؛ ازاینحرج به معنا  م
ضعف تنگ  اتت و نسبت بین ضیق و حرج، عکوم و خصوص مطلق اتکت، بکه ایکن    

 معنا مه هر حرج  ضیق اتت، ول  هر ضیق  حرج نیست.
مشکقت  »از دیدگاه فقها، مقصود از باعده ند  عسر و حرج این اتکت اگکر تیلیدک     

شود. بنابراین باعده ند  عسکر  داشاه باشد، حیم آن برداشاه م و تخا  فراوان « شدید
شود؛ چرامه غالب تیالیف و حرج شامل مشقت و تخا  موجود در بیشار تیالیف نک 

شکود، بلیکه   اند و مطلق حرج، موجب تحقق عنکوان ثکانو  نکک    ندسه دارا  مشقتف 
بکت انسکان بکودن    حرج شدید لازم اتت. هکچنین حرج  بودن به معنا  خکارج از طا 

منکد  ببیح اتت. برآن نیز تصریح مک  « ما لایطاق»نیست؛ چرامه از نظر عقل ، تیلیف به 
. از طرفک   «لا ییَلِّفُ اللَّهُ نَدْساً إِلاَّ وُتْکعهَا » در اتلام وجود ندارد:« ما لایطاق»مه تیلیف 

: 8819نصکار ،  باعده ند  عسر و حرج، بیان امانکان  دارنکد )ا   1و روای  5نیز ادله برآن 
نیاز به بیان امانان  نیست؛ زیرا چنکین  « ما لایطاق»(، در حال  مه برا  رفع تیلیف 2/11
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منکد. بنکابراین طبکق مدکاد     تیلید  عقلاً ببیح اتت و خداوند حییم چنین تیلیدک  نکک   
 باعده ند  عسر و حرج، تیلید  وجود ندارد مه موجب تخا  و مشقت زیاد باشد.

 ن عسر و حرجشخصی یا نوعی بود
آور بکرا  نکوع بشکر    خداوند در مقام جعل و تشریع احیام، دتاورها و بکوانین مشکقت  

جعل نیرده اتت و در وابع حیکت تشریع احیام اله ، ند  چنین حرج  اتت. ملاو 
این مقام، نوع  بودن حرج اتت؛ ول  در مقام اماثال، طبق نظکر مشکهور فقهکا  ماک خر     

(، مداد باعده ند  عسکر و حکرج،   894: 8811؛ حییم، 8/281تا: )موتو  بجنورد ، ب 
یعن  مکلاو ثبکوت و رفکع تیلیکف، وضکعیت هکر شکخز         ؛شخص  بودن حرج اتت

شود برداشت مکرد  صورت جداگانه اتت. از اتاداائات برخ  از فقها  معاصر نیز م به
 1مه مراد از حرج در مقام اماثال، حرج شخص  اتت.

بکه  شد )نه نکوع (،  بااتت مه وبا  ملاو حرج شخص  توجه به این نیاه هم لازم 
ا  ادعا مند مکه انجکام دادن ایکن تیلیکف     ترین بهانهمیلف با موچب این معنا اتت مه

برا  من مشقت دارد؛ اما چنانیه در بحث مدهوم  گذشکت، فقهکا مکلاو رفکع تیلیکف      
انکد  انسکاه د« حرج شَکدید »یا « حرجِ فاحش»اولیه را ک با وجود شخص  دانسان حرج ک   

 (.88/881تا: ؛ نجد ، ب 8/21: 8819)علامه حل ، 

 فعلی یا شأنی بودن عسر و حرج
ملاو در رفع حیم اول ، عسر و حرج فعل  اتت یا عسر و حرج ش ن ؟ برا  رتکیدن  
به جواب این پرتش باید گدت مه زمان تحقق عسر و حرج با زمان اجرا  باعده ندک   

 شود:عسر و حرج به ته شیل تصور م 
الف( تحقق عسر و حرج در زمان گذشاه: گاه  حرج در زمان گذشاه وجود داشکاه  
و میلف به هر دلیل ، توجه به اجرا  باعده ند  عسر و حرج نداشاه و ماحکل عسر و 
حرج شده اتت؛ مثلاً در گذشاه زن به علت عدم اذن شوهر برا  خروج از منزل کک مکه  

شکد، ولک    ر خانواده اتت کک دچار عسر و حرج م ها  بواّمیت مرد بر زن داز شاخصه
در هکان زمان مشقت آن را پذیرفاه و به بواّمیت مرد تن داده بود و بکا وجکود مشکقت،    
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تکوان  شد. حال اگر مشقت برطرف شکده باشکد، آیکا مک     بدون اذن او از منزل خارج نک 
را نادیکده   باعده ند  عسر و حرج را اجکرا مکرد و حیکم اولک  )بواّمیکت مکرد بکر زن(       

 گرفت؟
فقها و ادله موجود، جکواب تکؤال مندک  اتکت و در فکرض       هایبا توجه به دیدگاه

مذمور، جا  اجرا  باعده ند  عسر و حرج نیست؛ زیرا طبق ادله اصول ، فعلیت حیم 
ماوبف بر فعلیت موضوع اتت و تا زمان  مه موضوع تحقق بالدعل نداشاه باشد، تعلکق  

 (.8/819: 8895؛ آمل ، 822ک8/828: 8145غو اتت )نب.: صدر، معنا و لحیم به آن ب 
ب( تحقق عسر و حرج در زمان آینده: گاه  عسکر و حکرج در زمکان حکال وجکود      
ندارد، بلیه در آینده خواهد آمد؛ برا  مثال، مرد بر اتا  بواّمیا  مکه در خکانواده دارد،   

و هکسر به علت عدم اشاغال،  دهدبه هکسر خود اجازه اشاغال در بیرون از منزل را نک 
شکود. در ایکن صکورت،    افاد، بلیه در آینده دچار عسر و حرج مک  امنون به مشقت نک 

جریان باعده ند  عسر و حرج به بطع  بودن حرج برا  میلکف در آینکده و هکچنکین    
توان گدت مه باعکده  دارد. بنابراین در مثال مذمور نک بساگ  مشرف به وبوع بودن آن 

شود؛ چرامه عسر و حرج ناش  از عدم اشاغال زن در آینکده  ر و حرج جار  م ند  عس
توجه باشد، تواند بطع  باشد، اما اگر در مورد  عسر و حرج در آینده بطع  و بابلنک 

 باعده جریان خواهد یافت.
ج( تحقق عسر و حرج در زمان حال: اتداق فقها و بدر ماکیقن بکرا  اجکرا  باعکده     

مسان  مه باعده ند  عسر و حرج را با داشان شکرایط و مقاضکیات    هکین فرض اتت.
داننکد و در دو مکورد دیگکر    منند، عسر و حکرج فعلک  را بکدر مسکلّم آن مک      جار  م 
 نظر دارند.اخالاف

شود مه ملاو در حرج، فعل  بکودن  ا  مه بیان شد، معلوم م گانهها  تهبا صورت
تکوان  گیر  از علم روز مک  جنین با بهرهتقطآن اتت؛ هرچند در برخ  موارد هکچون 

توجه بودن حرج و در شرف وبوع بودن آن در آینده یقین مرد و باعکده  به بطع  و بابل
 (.11ک11تا: تبار، ب عسر و حرج را جار  دانست )نب.: حبیب 
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 های قواّمیت و نقش قاعده نفی عسر و حرج در آنها بررسی شاخصه
مشکهور فقهکا  شکیعه و بکوانین جکهکور  اتکلام  ایکران،        اشاره شد مه طبق تصریح 

شود. از طرفک   ریاتت در خانواده بر عهده مرد اتت و یی  از حقوق مرد محسوب م 
شود هر جا حق  برا  مس  جعل و وضع شود، تیالید  نیز برا  طرف مقابل وضع م 

مکه صکاحب    (. اعابار حق وبا  معقول و مدید اتت88، 84: 8898)نب.: مصباا یزد ، 
حق باواند با اتایدا  حق خود، به مطلوبش نائل شود و این نیز وبا  مکین اتکت مکه   
هکراه با ثبوت حق برا  یب موجود، تیلیفِ رعایت حکق او بکر دیگکران ثابکت شکود.      

ا  این اتت مکه  شود بواّمیت از حقوق شوهر بر زن اتت، لازمهبنابراین وبا  گداه م 
 ای ازاشد مه این حق مرد اتایدا شود؛ پ  بواّمیت دارا  رشکاه زن باید تیالید  داشاه ب

 توان آنها را از ماون دین  و بانون  احصا مرد.ها اتت مه م ها و ویژگ شاخصه
ها  مطرا شده برا  بواّمیت و ریاتت شوهر، در وابع هککان تیکالیف زن   شاخصه

زن تیکالید  در ایکن بکاره    در ازا  رتیدن مرد به این حق بانون  اتت و اگر بنکا باشکد   
نداشاه باشد، ریاتت برا  شوهر محقق نخواهکد شکد. بکا ایکن وصکف، ضککن بیکان و        

نوع  تیالیف زن در ازا  حق ریاتکت بکرا    ها  بواّمیت مرد کک مه بهبررت  شاخصه
مرد اتت کک نقش باعده ند  عسکر و حکرج در هکر یکب از آنهکا و چگکونگ  تحدیکد        

 منیم.نگاه فقه و حقوق ج.ا.ا را بیان م بواّمیت با این باعده از 

 لزوم اذن شوهر در خروج زن از منزل
ها  ریاتت مرد، لزوم اذن شوهر در خروج زن از منکزل اتکت. اذن بکه    یی  از شاخصه

(. گکرفان اجکازه از   8/51: 8818معناى اجازه، اراده و اعلام به مار رفاه اتکت )برشک ،   
آید. در روایات ماعدد نیز شکار م جب شرع  بهشوهر برا  خروج از منزل برا  زن وا

، 5/588: 8815)ملینک ،   1وارد شده مه زن برا  خروج از منزل به اجازه شوهر نیاز دارد
581.) 

 فقها درباره لزوم اذن شوهر برا  خروج زن از منزل دو دیدگاه دارند:
آملک ،  الف( در نظر برخ  از فقها، هکچون تید ابوالحسکن اصکدهان  و محککدتق     

؛ آملک ،  155: 8811اجازه گرفان زن از شوهر از حقوق مساقل مردان اتت )اصکدهان ،  



 111/  و حقوق ج.ا.ا یعهنگاه فقه ش از مرد در خانواده یّتعسر و حرج در قوام ینقش قاعده نف

الغطکاء،  ( و خروج زن از خانه شوهر بدون اجازه او حرام اتکت )ماشکف  82/51: 8811
 (.8/821: 8121؛ وحید خراتان ، 821الف: 8188؛ گلنایگان ،91تا: ب 

، تکید  تحریرالأحیکام حلک  در   ب( در نظر برخک  دیگکر از فقهکا، هکچکون علامکه     
، اذن شوهر بکرا   منهاج الصالحینو تید عل  تیساان  در  موتوعهابوالقاتم خوی  در 

شکود مکه خکروج زن بکا     خروج زن از منزل در صکورت  از حقکوق مکرد محسکوب مک      
: 8819؛ خکوی ،  8/511: 8128مند  جنس  شوهر منافات داشاه باشد )علامه حل ، بهره
 (.8/841: 8181تیساان ،  ؛88/811؛ 24/844

ها  فقها در این باب مخالف و هر یب با تعکابیر خاصک  اتکت.    به هر حال، دیدگاه
برخ  هکچون شیخ طوت  معاقدند مرد از باب ریاتت بر هکسر، حق دارد زن خود را 
حا  از هکراه  جنازه پدر، مادر و فرزند  منع منکد؛ زیکرا اطاعکت از شکوهر واجکب      

ور  از زن اتت. ایشان شرمت در چنکین  روز مساحق بهرهه شبانهاتت و شوهر در هک
دانکد؛ ضککن   مراتک  را مباا و در این مورد امر واجب را بر مباا یا مساحب مقدم م 

(. 1/888، 8811دانکد )طوتک    اینیه اجازه دادن شوهر در چنین امور  را مساحب مک  
اه اتکت. و  دلیکل ایکن    نیز خروج زن را بدون اذن شوهر مکنوع دانسک  جواهرصاحب 

حیم را حق اتاکااع شوهر معرف  مرده مه در هر زمان بکر زن واجکب اتکت )نجدک ،     
 (.88/811تا، ب 

توان دریافت مه بدر جامع دیدگاه فقها این اتت مه بکه  با نگاه به فااوا  موجود م 
مرد از حیم اول ِ بواّمیت مرد، اگر خروج زن از منزل مسالزم این باشد مه حق اتاکااع 

تواند از منکزل خکارج   بین برود، اجازه مرد برا  خروج لازم اتت و زن بدون اجازه نک 
شود؛ چرامه عقد ازدواج تعهدهای  را در پ  دارد مه زن و مکرد ملکزم بکه رعایکت آنهکا      
هساند. بر زن واجب اتت مه به نیازها  جنس  مرد پاتخ مثبت دهکد و مکانع مکاد  و    

ایجاد نیند؛ هکین نیاز بیرون رفان بدون اجازه زن از منکزل را   معنو  در برابر رغبت او
 نکایاند.ناروا م 

حال اگر زن بخواهد به حیم اولیه بواّمیت مرد عکل مند و به علت نارضایا  مرد از 
منزل خارج نشود و دچار مشقت شدید شود، باعده ند  عسر و حرج لزوم اجکازه مکرد   

تواند بدون اجازه شوهر خود از منزل مند و زن م م برا  خروج از منزل را از زن رفع 
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چنانچه ماندن در منزل توأم با عسر و حکرج  »خارج شود؛ در عبارت فقها نیز آمده اتت: 
(. باید گدکت بکا   8/188: 8815)فاضل لنیران ، « غیربابل تحکل باشد، خروج جایز اتت

عسر و حرج موضکوعیت   ناپذیری درتوجه به آنچه درباره عسر و حرج بیان شد، تحکل
ندارد، بلیه صعوبت و مشقت شدید اتت مه در عسر و حرج موضوعیت دارد؛ هرچند 

 میلف آن صعوبت را تحکل مند.
از مصادیق مربوط به عسر و حرج ناش  از لزوم اذن شوهر در خکروج زن از منکزل،   
د یب مصداق بارز در ملام فقها وجود دارد و آن جای  اتت مکه مکرد بکه تیلیکف خکو     

رو زن به تکبب تک مین نشکدن    مند یا توان ندارد معا  زن را ت مین مند؛ ازاینعکل نک 
توانکد طبکق   افاد. در این صورت، با نگکاه فقهک  زن مک    معا  خود به عسر و حرج م 

 باعده ند  عسر و حرج، برا  تهیه معا  بدون اذن شوهر از منزل خارج شود.
 اند:فااوا  ذیل در این باره

اجازه شکوهر  چنانچه ناواند معا  خود را تهیه مند، مگر اینیه ب »ارام :  محکدعل 
 (.2184مسهله  ،8812 ،)ارام « از خانه خارج شود، اطاعت از شوهر واجب نیست

نباید بدون عذر شکرع  بکدون اجکازه شکوهر از خانکه      »تید موت  شبیر  زنجان : 
ه مند و با اطاعت شکوهر تهیکه   خارج شود؛ چنانچه زن ناچار باشد مه معا  خود را تهی

معا  برا  و  مکین نباشد، در موبع  مه مشغول تهیه معکا  اتکت اطاعکت شکوهر     
 (.2125مسهله  ،8812)شبیر  زنجان ، « واجب نیست

در حقوق و بوانین جکهور  اتلام  ایران درباره مکنوعیکت خکروج زن بکدون اذن    
زن از منکزل را منکوط بکه اذن    گکذار خکروج   شوهر از منزل حیک  وجود ندارد و بکانون 

بانون مدن  مه درباره منع اشاغال زن از تو   8881داند، بلیه از مدهوم ماده شوهر نک 
شوهر در موارد خاص اتت، اصل آزاد  اشاغال زنان، حا  خارج از منزل و بکدون اذن  

یکا  تواند زن خود را از حرفه شوهر م »شوهر، مساداد اتت. در ماده مذمور آمده اتت: 
مدهوم مخالف «. صنعا  مه مناف  مصالح خانوادگ  یا حیثیات خود یا زن باشد، منع مند

این ماده این اتت مه اگر حرفه و صنعا  مناف  مصالح خانوادگ  یا حیثیات زن و مکرد  
 توانکککد زن را منکککع منکککد، بلیکککه زن در اخایکککار آن شکککغل     نبکککود، مکککرد نکککک   

بانون منوط به اشاغال در منزل نشکده و مطلکق    آزاد اتت. از طرف  نیز آزاد  اشاغال در
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 اتت؛ بنابراین به مدهوم این ماده، زن جهت اشکاغال نیکاز بکه اذن شکوهر بکرا  خکروج       
 از منزل ندارد.

 لزوم اطاعت زن از شوهر
ها  بواّمیت مرد به شکار آیکد،  تواند در فقه اتلام  یی  از شاخصهدیگر مورد  مه م 

توره نساء به این امر اشکاره   81تت؛ چنانیه در ادامه آیه وجوب اطاعت زن از شوهر ا
. ایکن آیکه علامکت زنکان     «فاَلصَّلحَِتُ باَنِااَتٌ حاَفظَِاتٌ لِّلْغَیبِ بِکاَ حَدِظَ اللَّهُ...» شده اتت:

. در غیکاب  2. مطیکع شکوهران خکود باشکند؛     8دانکد:  صکالح و نییومکار را دو چیکز مک     
طکور مکه   و اموال شوهران خود را نگاه دارند، هکانشوهرانشان ند  و نامو  خویشان 

 خدا آنان را حدظ مرده اتت.
ییک   « خضوع هکراه با طاعت»عبارت اتت از دوام طاعت و خضوع؛ « بنوت»ملکه 

نیکز  « صکالحات »(. مکراد از  9/821: 8184رود )مصکطدو ،  از مواضع تسلیم به شکار م 
 و مه بکه صکالحات تعلکق گرفاکه     هکسران صالح اتت، نه هر زن صالح. خلاصه حیک 

آنان را توصیف مرده، مخصوص زنان در حال ازدواج اتکت، نکه مطلکق زنکان. در ایکن      
جکله دتاور داده شده مه زنان صکالح در امکور مربکوط بکه شکهون زوجیکت و میدیکت        

گونه باشند. این حیم در عین حال حیک  اتت مه در محکدوده آن  معاشرت منزل  این
بیکومیت مرد بر زن از نظر زوجیت، اتت؛ پ  بکر زن واجکب اتکت    تابع علاش، یعن  

گکردد، حدکظ منکد    شوهر را اطاعت مند و او را در هر ش ن  مه به شهون زوجیت برمک  
 (.1/511: ج8181)طباطبای  

طور مطلق، بر لزوم یکا مطلوبیکت اطاعکت زن از شکوهر     هکچنین روایات ماعدد  به
؛ 5/884: 8811؛ نسکائ ،  821، 882، 28، 22، 81/81تکا:  )حر عکامل ، بک    9دلالت دارند
 (.1/845: 8141هیثک ، 

تواند حیکم وجکوب بگیکرد مکه     ذمر این نیاه ضرور  اتت مه اطاعت تا زمان  م 
مطابق با عقل و دین باشد؛ پ  بواّمیت مرد تا زمان  بربرار اتت مه خلاف دین نباشکد  

زن را در معاص  خواتاار شود، دیگر و زمان  مه از این محدوده پا فراتر نهد و اطاعت 
 بواّمیا  نخواهد داشت.
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توجه به این امر نیز لازم اتکت مکه نگکاه فقهک  بکا نگکاه اخلابک  ماککایز اتکت و          
هکا  فقهکا   ها  علکا  اخلاق از آیات و روایات در حوزه خانواده بکا برداشکت  برداشت
تر اتت )نکب.: مطهکر ،   دارد. گساره اطاعت زن از شوهر در نگاه اخلاب  وتیع تداوت
(. بیشار فقها اطاعت زن از شوهر را فقط مربوط به حقوق زناشوی  و بیکرون  11: 8818

داننکد )نکب.:   دانند و در مارهاى دیگر اطاعکت را بکر زن واجکب نکک     رفان از منزل م 
: 8815؛ فاضککل لنیرانکک ، 881ککک888تککا: ؛ تیسککاان ، بکک 811: 8811میککارم شککیراز ، 

 (.119ک8/114
هر حال با ادله برآن  و روای  و با تخنان  مه از برخک  اندیشککندان دینک  بیکان     به 

ها  بواّمیت مرد اتت. حال اگر شد، معلوم شد مه اطاعت زن از شوهر یی  از شاخصه
ویژه الزام به تکیین خاص او از جانب شوهر، باعث شود زن به حرج اطاعت مذمور، به

 ا عدم لزوم اطاعت چه حیک  دارند؟بیداد، فقه و بانون درباره لزوم ی
با توجه به دو دیدگاه  مه درباره اطاعت زن از شوهر وجود دارد، جریکان یکا عکدم    
جریان باعده عسر و حرج نیز ماداوت خواهد بود. بر اتا  دیدگاه  مه اطاعت زن از 

شککرد و گسکاره اطاعکت را وتکیع     صکورت حکق اتکاقلال  بکرا  مکرد مک       مرد را بکه 
تواند در هککه  ، اگر اطاعت از مرد باعث عسر و حرج برا  زن باشد، زن م پنداشتم 

غیر از تکیین خاص، از شوهر اطاعت نیند و باعکده عسکر و حکرج ریاتکت و     امور، به
(؛ امکا در نگکاه   8/281: 8141مند )مرعش  نجدک ،  بواّمیت مرد را در این امر محدود م 

یعنک  تکیکین خکاص و خکروج از منکزل،       دوم مه اطاعت از مرد را فقط در دو مسکهله، 
دانست، جریان باعده عسر و حرج مقدار  ماداوت اتت. توضیح اینیه اگر اطاعکت  م 

نیردن به دلیل عسر و حرج ناش  از عدم خروج زن از منزل باشکد، باعکده ندک  حکرج     
شود و بحث آن گذشت؛ ول  اگر عدم اطاعت به علت عسر و حرج ناشک  از  جار  م 

توانکد بکا جریکان باعکده     باشد، طبق نظر غالب فقها و بوانین ج.ا.ا، زن م  تکیین خاص
(، ولک   8884: بانون مدن ، مکاده  8891عسر و حرج ابدام به طلاق بضای  مند )شک ، 

تواند با اتاناد به باعده ند  عسر و حرج، تکیین خکاص نینکد و بخواهکد زنکدگ      نک 
 مشارو را ادامه دهد.
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: 8815)ملینک ،  « وَ لَا تَعْصِینَ بُعُکولَاَیُنَّ فِک  مَعْکرُوفٍ   »ادیث  مانند الباه با توجه به اح
(، اطاعت زن از شوهر در امکور غیرماعکارف لازم نیسکت و اگکر مکرد بکه شکیل        5/521

تواند از مرد اطاعت نیند. هکچنکین اگکر   غیرماعارف تقاضا  تکیین خاص مند، زن م 
لَکا  »باشد، به مساند احکادیث  هکچکون    درخواتت مرد برا  تکیین خاص به وجه حرام

(، زن نباید از شوهر اطاعکت  8/854: 8815 حیون،)ابن« طَاعَةَ لِکخَلُْوقٍ فِ  مَعْصِیةِ الخَْالِقِ
 مند.

 لزوم تبعیت زن از شوهر در اتخاذ محل سکونت
ها  بواّمیت مکرد در خکانواده تبعیکت زن از شکوهر در     ها و شاخصهیی  دیگر از جلوه

زن بایکد در منزلک  مکه شکوهر     »محل تیونت اتت. اینیه در بانون آمکده اتکت:    اتخاذ
)شکک ،  « مند تینا نکاید؛ مگر آنیه اخایار تعیین منزل به زن داده شده باشکد تعیین م 
زن بایکد در منزلک    »اند: ( با انضکام به نظر فقها مه فرموده8881: بانون مدن ، ماده8891

منکد مکه   (، ثابکت مک   81: 8188)مدید، « دهداو برار م  زندگ  مند مه شوهر در اخایار
هکا  ریاتکت مکردان در    لزوم تبعیت زن از شوهر در اتخاذ محکل تکیونت از شاخصکه   

 خانواده اتت.
اگر زن با تبعیت از مرد در اتخاذ منزل و محل تیونت و با خکارج نشکدن از آن بکه    

این اتت مکه طبکق باعکده ندک      فقها  معاصر،  ویژهعسر و حرج بیداد، فااوا  فقها، به
تواند بکدون اجکازه شکوهر از منکزل     شود و زن م عسر و حرج، بواّمیت مرد محدود م 

خارج شود. این حیم در اتاداائ  از امام خکین  )ره( درباره زن  مکه از جانکب شکوهر    
اگر بودن زن در منزل شوهر مزبور، حکرج اتکت   »بیند مشهود اتت: بدرفاار  و آزار م 

(. امکام  9/842: 8892)خکینک ،  « اند از منزل او برود و در جا  دیگر زنکدگ  منکد  توم 
تواند زوجکه خکود را مکه    آیا شوهر م »خکین  )ره( در اتاداائ  دیگر در پاتخ به اینیه 

ها  عصب  اتت و زندگ  در شهر برایش مناتب نیست و باعث تشکدید  دچار ناراحا 
اگر برا  زن حرج  یا »فرماید: ، م «شهر مند؟ شود، میلف به ابامت دربیکار  و  م 
تواند او را تیلیف به ماندن در آن محل نکاید، مگر آنیه با تهیه شوهر نک  ضرر  باشد،

 (.8/241: 8892)خکین ، « وتایل رفاه ، ضرر و حرج را از زن رفع نکاید
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ر یکب  اگر بکودن زن بکا شکوهر د   »بانون مدن  نیز تصریح شده اتت:  8885در ماده 
توانکد مسکین   منزل ماضکن خوف ضرر بدن  یا مال  یا شرافا  برا  زن باشکد، زن مک   

عل  حده اخایار مند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محیکه حیکم بازگشکت بکه    
منزل شوهر نخواهد داد و مادام مه زن در بازگشان به منزل مزبور معذور اتت، ندقه بکر  

 «.عهده شوهر خواهد بود

 یریگنتیجه
رتیم مه بواّمیکت مکرد در خکانواده بکه معنکا       با بررت  صورت گرفاه به این نایجه م 

ریاتت و  در خانواده اتت مه در بانون نیز از خصایز مکرد بکه شککار آمکده اتکت.      
لازمه ریاتت شوهر، وجود تیالید  برا  زن اتت. ته تیلیف بکا ریاتکت مکرد رابطکه     

. لکزوم اذن شکوهر در   8ل  بواّمیکت مکرد اتکت:    مساقیم دارد و به تعبیر ، شاخصه اصک 
. لکزوم  2خروج از منزل برا  زن در موارد  مه با حکق اتکاکااع شکوهر منافکات دارد؛     

 . لزوم تبعیت زن از مرد در اتخاذ منزل.8اطاعت و تکیین خاص از شوهر طبق عرف؛ 
برخک  از   شوند مه مرد را رئی  و بواّم خانواده بدانیم؛ امکا ها باعث م این شاخصه

منند. باعده ند  عسر و حرج از جکلکه  بواعد فقه  این ریاتت و بواّمیت را محدود م 
ا  اتت مه نقش اتات  در تعیکین میکزان ریاتکت مکرد در خکانواده      بواعد تحدیدمننده

دارد. در این نوشاار چگونگ  اجرا  این باعده و محدود شکدن بواّمیکت مکرد بکا ایکن      
 صورت جامع و مبسوط، بررت  شد.ها، بهباعده در هر یب از شاخصه

 هانوشتپی
 العین و السین و الراء أصلٌ صحیحٌ واحد یدلُّ عل  صُعوبةٍ و شِدّة نقی  الیسر.. 8
ء و تجکُّکع الشک    بالحاء و الراء و الجیم أصلٌ واحد، و هو معظم الباب و إلیه مرجع فروعکه، و ذلک  . 2

 ضیِقُه.
او شکا را برگزید، و در دین )اتلام( مار تنگین  ؛قّ جهاد  را ادا نکاییددر راه خدا جهاد منید، و ح. 8

 و تخا  بر شکا برار ندارد.
لَّهِ وَرتَُولِهِ لیَْ َ علََ  الضُّعدََاءِ وَلَا علََ  الْکَرضَْ  وَلاَ عَلَ  الَّذیِنَ لاَ یَجِدُونَ ماَ ینُْدِقُونَ حَرجٌَ إِذَا نَصَحُوا لِ» .1

ه مک سکان   مبر ناتوانان و بر بیکاران و بکر   ؛(98)توبه:  «حْسنِیِنَ مِنْ تبَیِلٍ وَاللَّهُ غَدُورٌ رَحیِمٌمَا علََ  الْکُ
ه بکراى خکدا و پیکامبر  خیرخکواه      مک در صورت  -نند میابند ]تا در راه جهاد [ خرج چیزى نک 
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 مهربان اتت. اران ایرادى نیست، و خدا آمرزندهمویهیچ گناه  نیست، ]و نیز[ بر نی -نکایند
 «مْ مِنْ حَرَجٍیما یُریدُ اللَّهُ لیَِجْعَلَ عَلیَْ»(، 11)حج:  «مْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍیما جَعَلَ عَلیَْ»آیات  هکچون . 5

 (.815)بقره:  «مُ الْعُسْرَیمُ الیُْسْرَ وَ لا یُریدُ بِییُریدُ اللَّهُ بِ»( و 1)مائده:
بْنُ یَعْقُوبَ[ عنَْهُ ]علَِيِّ بْنِ إِبْرَاهیِمَ[ عَنْ أَبیِهِ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ الْکُغِیکرةَِ عَکنِ    وَ ]مُحَکَّدُ»روایات  هکچون . 1

عَنِ الرَّجُلِ الْجنُُبِ ینَاَْهِي إِلَ  الْکَاءِ  (ع)انَ بَالَ حَدَّثنَِي مُحَکَّدُ بْنُ میَُسِّرٍ بَالَ: تَ َلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ یابْنِ مُسْ
لَ یَضَکعُ یَکدَهُ ثُکمَّ    القَْلیِلِ فِي الطَّرِیقِ وَ یُریِدُ أَنْ یَغْاَسِلَ منِْهُ وَ لیَْ َ مَعَهُ إنَِاءٌ یَغْرِفُ بِهِ وَ یَدَاهُ بَذِرتََانِ بَکا 

وَ »و هکچنکین  « "نْ حَکرَجٍ مْ فِي الدِّینِ مِک یمٰا جَعَلَ عَلیَْ"یاََوضََّ ُ ثُمَّ یَغْاَسِلُ هَذَا مِکَّا بَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ 
انَ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَکنْ  ی]مُحَکَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإتِنْاَدهِِ[ عنَْهُ ]الْحُسیَْنِ بْنِ تَعِیدٍ[ عَنِ ابْنِ تنَِانٍ عَنِ ابْنِ مُسْ

انَتْ یَدُهُ میُدْخِلُ إِصبَْعَهُ فیِهِ بَالَ وَ بَالَ إِنْ وَةَ أَوِ الاَّوْرَ فَمأَبِي عبَْدِ اللَّهِ ع بَالَ: تَ َلاُْهُ عَنِ الْجنُُبِ یَحْکِلُ الرَّ
مْ فِکي الکدِّینِ   یماٰ جَعَلَ عَلیَْ"انَ لَمْ یُصبِْهاَ بَذَرٌ فَلیَْغْاَسِلْ منِْهُ هَذَا مِکَّا بَالَ اللَّهُ تَعَالَ  مبَذِرَةً فَ َهْربََهُ وَ إِنْ 

 «."مِنْ حَرَجٍ
ام. در رابطه جنس  با هکسکر خکود دارا    دهمرا هکسر خود ازدواج ال : بنده چند تال اتت مه بتؤ. 1

شوم، ول  در بعض  اوبات به علت نداشان آمادگ  روان  در انزال دچار مشیل م  ،نعوا مامل بوده
 ؟اتتآیا این امر موجد حالت عسر و حرج شدید برا  هکسر بنده 
بر عهکده ایشکان اتکت )پایگکاه اطکلاع      جواب: این امر بساگ  به حالت هکسرتان دارد و تشخیز آن 

 رتان  آیت ال تید محکود شاهرود  به آدر :
 http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/132). 

ونِيِّ عَنْ أَبِي عبَْدِ اَللَّهِ عَلیَْهِ اَلسَّلاَمُ بَالَ بَکالَ رتَُکولُ اَللَّکهِ    ینِ اَلسَّعلَِيُّ بْنُ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبیِهِ عَنِ اَلنَّوفْلَِيِّ عَ. 1
 ا حاََّ  تَرجِْعَ.صَلَّ  اَللَّهُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ : أَیُّکَا اِمْرَأةٍَ خَرَجَتْ مِنْ بیَاِْهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهاَ فَلاَ نَدَقَةَ لَهَ

بْدِ اَللَّهِ حَابنَِا عَنْ أَحْکَدَ بْنِ مُحَکَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبیِهِ عَنْ عبَْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلقَْاتِمِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَعِدَّةٌ مِنْ أَصْک 
تُولِ اَللَّهِ صَلَّ  اَللَّهُ عَلیَْهِ وَ بْنِ تنَِانٍ عَنْ أَبِي عبَْدِ اَللَّهِ عَلیَْهِ اَلسَّلاَمُ بَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْ نَْصَارِ عَلَ  عَهْدِ رَ

وَ إِنَّ أَباَهَا مَرضَِ آلِهِ خَرَجَ فِي بَعْ ِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَ  اِمْرَأَتِهِ عَهْداً أَلاَّ تَخْرُجَ مِنْ بیَْاِهَا حاََّ  یَقْدَمَ بَالَ 
هِ وَ آلِهِ فقََالَتْ إِنَّ زَوْجيِ خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لاَ أَخْرُجَ مِکنْ بیَاِْکي   فبََعثََتِ اَلْکَرْأَةُ إِلَ  اَلنَّبِيِّ صَلَّ  اَللَّهُ عَلیَْ

آلِهِ لاَ اجِْلِسِکي فِکي   حاََّ  یَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي بَدْ مَرضَِ فاََ ْمُرنُِي أَنْ أعَُودَهُ فقََالَ رتَُولُ اَللَّهِ صلََّ  اَللَّهُ عَلیَْهِ وَ 
فقََالَتْ فاََ ْمُرنُِي أَنْ أعَُودَهُ فقََکالَ اجِْلِسِکي فِکي     ببَالَ فثََقُلَ فَ َرتَْلَتْ إِلیَْهِ ثَانیِاً بِذَلِ بیعِي زَوْجَوَ أطَِ ببیَاِْ
یْکهِ فقََکالَ لاَ   بَالَ فَکَاتَ أَبُوهاَ فبََعثََتْ إِلیَْهِ إِنَّ أَبِي بَدْ مَاتَ فاََک ْمُرنُِي أَنْ أُصَکلِّيَ عَلَ   بوَ أطَِیعِي زَوْجَ ببیَاِْ

بَالَ فَدُفِنَ اَلرَّجُلُ فبََعَثَ إِلَیْهَا رتَُولُ اَللَّهِ صَلَّ  اَللَّهُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ أَنَّ اَللَّهَ  بوَ أطَیِعِي زَوْجَ باجِْلِسِي فِي بیَاِْ
 .بلِزَوْجِ ببِطاَعاَِ بوَ لِ َبیِ ببَدْ غَدَرَ لَ

رد: یکا  مزن  آمد و عرض »ه: مامام بابر )ع( روایت شده اتت  برا  نکونه: حدیث  در اصول ماف  از. 9
 ....«ند یند و نافرمان  نمفرمود: از او اطاعت  .حقّ مرد بر زن چیست؟ ،رتول اللّه

 

http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/132
http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/132
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http://sistani.org . 
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 نا.، ب منز العرفان ف  فقه القرآنتا(، عبدال )ب حل ، مقداد بن



 111/  و حقوق ج.ا.ا یعهنگاه فقه ش از مرد در خانواده یّتعسر و حرج در قوام ینقش قاعده نف

 ، بیروت: دارالعلم الدار الشامیه.غریب القرآن الکدردات ف ق(، 8182محکد )راغب اصدهان ، حسین بن
حاج تکید موتک  شکبیر      ال: دفار آیت، بمرتاله توضیح الکسائل (، 8812شبیر  زنجان ، موت  )

 زنجان .
 ، تهران: انشارات دراو.بانون مدن  و بانون مسهولیت مدن  (، 8891شک ، عبدال )
 ، بم: دارالکناظر.درو  ف  علم الاصول ،ق( 8145حکدبابر )صدر، تید م

، بم: دفاکر اناشکارات اتکلام  جامعکه     الکیزان ف  تدسیر القرآنق(، 8181طباطبای ، تید محکدحسین )
 مدرتین حوزه علکیه بم.

 ، تهران: اناشارات ناصر خسرو.مجکع البیان ف  تدسیر القرآن (، 8812حسن )طبرت ، فضل بن
 ، تهران: الکیابه الکرتضویه لاحیاء الآثار الجعدریه.الکبسوطق(، 8811حسن )جعدر محکد بنطوت ، ابو

 ، بم: میابه بصیرت .فروق اللغویهق(، 8184عبدال )عسیر ، حسن بن
، بکم:  جامع الکقاصد ف  شکرا القواعکد  ق(، 8181حسین معروف به محقق ثان  )عامل  مرم ، عل  بن

 لام.السمؤتسه آل البیت علیهم
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 نجد .

، بکم: اناشکارات مؤتسکه آموزشک  و     حقوق و تیاتکت در بکرآن   (، 8898مصباا یزد ، محکدتق  )
 پژوهش  امام خکین )ره(.
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 یهللاطدال الکخابر یایهالوثائق الهو  ف یةالکحرم
 *ینیقزو یعلو یعل یدس

 [22/42/1334القبول   ی ؛ تار43/11/1341الاستلام   ی ]تار
 

واحدة من أهم الوثائق الکاعلقة بإدخال الهویة و الاعاراف بشهادات  یۀّ،تعابر وثائق تجل
، فإن اللقب له أهکیة خاصة ؛  الأشخاص الطبیعیین ، و من بین أذونات الشخز الطبیعي

ر من ذیالطدل. وبالاالي ، یکام القانونیة ، یعاکد منح اللقب عل  أصل والد یلأنه وفقاً ل ح
 تباب معقولة في الإجراءات القانونیة فیکا یاعلق ب حدادهم ، و بالاالي م انداتهذه الکس

ي یون له ت ثیر مباشر عل  حقوق مالیفإن الارتیب الصحیح لهذه الوثائق و مراتلاتهم تی
  .عل  حقوق الأطراف الثالثة بذلمالوثیقة و 

وجیا الحدیثة، أثار اتاخدام تقنیات الإنجاب الکساعدة، العدید نولیمع ظهور و تطویر الا 
وضع وثائق الاسجیل ل طدال  بمن الأتهلة في مخالف الکجالات القانونیة ، بکا في ذل

 یرم نوتۀ، و بد اخاارت معظم الدول الغربیة طریقة غ ینالکولودین من خلال الابرع بالجن
 . ینعدد من الدول عل  اهداء الجنکا حرص م(. یۀّ)الکحَرم ولللجنین الکجه

هذه الکقالة الإجابة عن السؤال من خلال دراتة أتباب الابرع غیر الکعروف للجنکین   تحاول
و القانونیکة او   یکه ان الابرع غیر الکعروف للجنین ماوافقاً مع القواعد و اللکوائح الدقه م، تواء 
 لة القانونیة؟یل هذه الکشانت الإجابة تلبیة ، فکا هو الحل الکناتب لحملا؟ وإذا 

؛الاتناد  یۀ؛ الابرع بالجنبن ؛ اللقب ؛ النسب ؛ الکحرم یۀالاتناد السجّل الکلمات المفتاحیة 
 .ۀ؛ طب الخصوب یۀّالهو

                                                                 
 Saalavi@ut.ac.ir. جامعة طهران )الکدر ( في بسم حقوق في الاتااذ *
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 فقه الأترة یثو تحد ةیبدرات فقه الامام
 *نیایتالّه هدافرج

 [22/42/1334القبول   ی ؛ تار21/11/1341الاستلام   ی ]تار 
 

الکساویین ، و لقد نکت و  ام ذاتیبواعد الأح بذلمواعد العامة للدقه الإتلامي ، و الق
ل من مزادت بکساعدتها فقه أهل البیت . لقد حاول الدقهاء العظکاء ، مساخدمین بدرات 

أو الاحایاجات الناشهة و الحداا عل   فقه أهل البیت  ۀ، شرا بضایا الحادث ینهذه العناو
 .بذلمالآن   ال
امها. یورة أعلاه و أحمتم تحدیث القضایا الجدیدة لدقه الأترة باتاخدام القدرات الکذ 
لدقه الأترة ، بحیث أنه في  ید کي و الییانت نایجة هذه الجهود هي الاطویر المو 

 .لة أبل لم یام توضیح حیکها في الدقهیمش والحالة الراهنة ، هنا
الأترة و تجدیدها ، مع شرا بکدرة الدقهکاء   هذا الکقال شرا الاغییرات في حقوق  یحاول

 الشیعة عل  تحدیث الاحایاجات الناشهة و الاتاجابة.

 .ۀ؛الدقه ؛ الاتر ۀ؛ الکسائل الکساحدث یعهالدقهاء ؛ الش الکلمات المفتاحیة 

                                                                 
 Hedayat47@gmai.com .ر الإتلاميیبقسم الدقه و الحقوق معهد الثقافة و الدالاتااد الکشارو  *
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 یز عل  بدرات مؤتسة الأترةمإیران مع الارفي  یّۀمواجهة عکلیة مع العرف
 *(یبستان )نجف ینحس

 [22/42/1334القبول   ی ؛ تار22/41/1334الاستلام   ی ]تار 
 

)العلکنة( هي واحدة من القضایا الأتاتیة في الکجاکعکات الکعاصکرة ، بککا     یّۀبضیة العرف
من امثر علکاء الاجاککاع الکدینیین . و مکع     إیران ، الاي جذبت الاوجه و اهاکامًا بفي ذل
ل عکام ، و مکن   یبشک  یینیکۀ ون وصکدیة و الاب یک ، فإن النهَِج الکاعلقة بهذه الکسک لة ت  بذل

من خلال هذا النهج . و بد حاولکت هکذه الکقالکة ، مکع نهکج       اداخلاتالصعب تحدید ال
فکي   یّکۀ مکع العرف  یکۀ عکل ۀالاداخلیة ، لاحلیل بدرات مؤتسة الأترة في الاعامل و مواجهک 

 .إیران ، وفقا للکبادئ و مهارات صنع السیاتات
و وظکائف الأتکرة، و بعکد     یّکۀ بین عوامکل العرف  ۀ، اتاناداً إل  مقارن تحقیقاً لهذه الغایة و

تحدید الأهداف الساة لاوتیع و تعزیز تقالید الزواج فکي الکجاککع و تحسکین العلابکات     
ین الأتکرة مکن   یک الجنسیة بین الزوجین و تحسین العلابات العاطدیة بین الکزوجین  و تک 

في الأترة و  تندیذ فعالیکة   ۀاتة و ببول الثقافییو إصلاا نکوذج ال کةدعم وظائدهم الداع
و الکااجرة علک  طکول    یّۀللاعامل مع العرف یاتیۀحلول الس یلآلیات مراببة الأترة ، و تحل

تبعة محاور من الاعلیم  و الکشورة  و العلاج  و الدعم  و خلکق الثقافکة والاشکریعات و    
 الإشراف.

 .یرانا  ف یۀّ؛ العرف ۀ؛ بدرات الاتر یۀّالعرف ۀازال؛  یۀّ؛ العرف ۀالاتر الکلمات المفتاحیة 

                                                                 
 hbostan@rihu.ac.ir .والجامعة ز بحوث الحوزةکمر یبقسم علم الاجتماع ف الأستاذ المساعد* 
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في الشروط اعکال الحق في حب  النساء في   الحقوب -  الاحقیق الدقه

 الزواج
 *یهفردوس یمحمد نوسر

 **یدعباس حم یمحمدمهد
 [22/42/1334القبول   ی ؛ تار11/12/1341الاستلام   ی ]تار 

 

انیکة رفک  الالاکزام أو    یالکعکوض، هکو إم   یکر الکعوض و غمن بین فوائد تقسیم العقد إل  القد 
حکق  »تسلیم موضوع الکعاملة ببل أن یدي الطرف الآخر بالازامه ، و هو الکذي یشکار إلیکه باتکم     

 ۀهکو واحکد مکن الاصکطلاحات الکرتبطک     « حق الحکب  » عل  الرغم من أن مصطلح « . الحب 
و الکذاهب الکخالدکة   یۀبل معظم الدقهاء الامام، إلا أنه بد تم الاعاراف به من ب نبالقرنین الأخیری

 . اب الدقهیةیإلیه في ال یرو اش
 یکۀ هذا الکقال ، أولاً ، یام فحز الحق في الحکب  فکي الکزواج و أدلکة و آراء الدقهکاء الامام      في

ثکم تبحکث عکن هکذه القضکیة فکي الحقکوق        « . تطبیق حق الزوجکة بکالحب   »حوله ، و شروط 
ضکرورة مراجعکة تدسکیر القکانون الککدني        الک  یناجمین ؛ و في النهایة ، و آراء الکحا ۀالکوضوع

 و إصدار أصوات وحدة إجرائیة جدیدة. لحب لکس لة حق ا

 .ین؛ الحال ؛ الکؤجل ؛ الاکی  حق الحب  ؛ النیاا ؛ الابادل الکلمات المفتاحیة 
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 ةیالدقه الامام  ف یاتهاو تحد ةالکضاجع
 *یثمنلیلا 

 [22/42/1334القبول   ی ؛ تار11/12/1341لام  الاست ی ]تار 
  

أحد العوامل في الطلاق العاطدي ل زواج هو عدم اهاکامهم بالکضاجعۀ وبت النوم ؛ و الحکال انّ  
ونکوا معکاً و   ین و الأوبات الاي تااا فیها الدرصة لک زواج لی مالکضاجعَ و النومَ ماناا من أهم الأما

 لوم الطبیعیة و علم الند .اشیر ال  آثارها الکهکه ف  الع
، و علک    بالنسکاء. و لکذل   81وفقاً للآیة « مضاجعۀ » في الدقه الإمامیة ، ینُظر أیضاً إل  موضوع 

الرغم من أن مجکوعة من الدقهاء یعاقدون بوجوب الکضاجعۀ بانعقاد عقد الزواج مطلقاً، و لیکن  
جات و بکدء الاتکاعانة بکه ، بینککا     الکجکوعة الأخرى اشارطوا ف  الکضاجعۀ شرطین:  تعدد الزو

 ر الآخرون أیضا ضرورة الکضاجعه مطلقاً.یین
الاتناد  بام باحلیل طبیعکۀ الکضکاجعۀ    –هذا البحث بالنهج الوصدي الاحلیل  و اتلوب الکیابۀ 

و الکسائل الکرتبطۀ بها ف  الدقه الامامیۀ لانهّ عن طریق شرا حیکه الایلیدک  ، یسکاناج الک  ان    
حقٌ او حیم تیلیدک ؛ٌ مخکازٌ او مشکاروٌ ؛ خاصکة فیککا یاعلکق بالاقالیکد الإیرانیکة         الکضاجعۀ 

ن العثکور  یک ونها امرأة واحدة و فحز النقاط وأتباب الاخالاف ، فإنکه یک مالسائدة عل  أتا  
 .علیها في الحل الدقهي لاوحید الأترة

 .، النشوزالقسم، الزوجة الواحدة ین،الکضاجة، حقوق الزوج المفتاحیة الکلمات 
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 الحوار مع النساء في الاقالید ةالجن  و القیم: مذم

 *یانزهره رجب
 [22/42/1334القبول   ی ؛ تار42/12/1341الاستلام   ی ]تار 

 

في بع  الاقالید ، یعُرف الحدیث مع النسکاء ب نکه شک ن مکؤلم. وبککا أن الاصکور الظکاهر لهکذه         
یان الکرأة ، فکإن النظکر إلیهکا لکه أهکیکة خاصکة. بعکد        ون بکثابة الانّزل لکین أن ییالأحادیث یک

الوثایق و النصوص لهذه الدهة مکن الروایکات ، تسکاناج هکذه الوربکة أن        الکراجعة و الادحز ف
، فإن تعدد الروایکات یعکزز أیضکا     بروایات هذا السرد لها وثیقة صحیحة ؛ إل  جانب ذل  بع
الشواهد و الأدلکة ، مثکل دراتکة اتکاخدام       ف ۀاتالنز ، الدر ۀانیة إصدار الروایات. من جهیإم

" فکي عهکد الکنز ، یظهکر أن     ۀالنسائی ۀالکرادفات الکعجکیة لک "الحدیث مع النساء" أو "الکحادث
علابات محرم و غیر محکرم و الارتبکاط بکالیلام      و عدم الاوجه ال ۀ، الغدل یرمن هذه الاعب ادالکر
و بد اتاخدمت الداا و عبارات أخرى للإشکارة إلک  هکذا     ، یۀالاجنب ۀالرجل و الکرأ ینب  اللدظ
 .والسلو
إل  ضعدهم في تواصلهم اللدظي مکع النسکاء    ۀ، تسع  هذه الاقالید إل  تنبیه الرجال بالنسب بولذل

لا « النسکاء »لککة  مو الروحیة ؛ و من ثمَ فکإن   یۀالأجنبیات و ت ثیراتهم السلبیة عل  أبعادهم الکعنو
 یکیکن  ايال یفارم . أیضا ، في بع  مقاطع الحدیث ، تم الاصحیح و الاصحتشکل النساء الکح
 .بیرممنها إل  حد  یحتحدید الصح یابیۀّالقرائن الس  معه و بالنظر ال

؛  یصیۀّالانق یدمع النساء ؛ الجن  ؛ الاقال ۀالنساء ؛ الکحاور ۀمحادث الکلمات المفتاحیة 
 .یمموت القلب ؛ الق
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ر و الحرج في بوّامیۀ الرجل في الأترة من وجهة نظر دور باعدۀ ندي العس
 وحقوق ج.ا.ا )جکهوریة إیران الإتلامیة(الدقه الشیعي 

 *یموسو یموس یدس
 **اردکانی یمحسن ملک افضل 

 [22/42/1334القبول   ی ؛ تار21/41/1334الاستلام   ی ]تار 
 

اخدام الاکي تظهکر فکي    الاتک  یکرۀ مث یکۀ العسر و الحرج مان مکن القواعکد الدقه    باعدة ند
  اتاخدامات هذه القاعدة هو فقکه الأتکرة ، علک    . أحدیۀوالحقوب یهالدق ۀالابواب الکخالد
الزوج وتلطاه في الأترة. وفقاً للناکائج الاکي توصکلت إلیهکا      یّۀبواّم ۀمس ل  الخصوص ف

و تحلکل عبکارات الدقهکاء الشکیعة و بکوانین جکهوریکة إیکران         فتصک   هذه الکقالة الاک 
، وُضِکعت   بهو إدارة حقوق الزوج ، و فکي مقابکل ذلک    «یّۀالقواّم»تلامیة ، فإن مدهوم الإ
 .یۀّالرجلمانت الکؤشرات لقواّم  الا  و واجبات بالنسبة للکرأة و ه یفتیال
من الکنزل في الحکالات الاکي    ۀهذه الکؤشرات هي: وجوب اذن الزوج لخروج الکرأ أهم
مکن الکزوج    ینو الاکیک  ۀ؛ وجکوب الاطاعک   ۀالزوجک ون فیها للزوج حق الاتاکااع في یی
ان الإبامة . مکن ناحیکة أخکرى ،    یالکعااد و ضرورة أن تلازم الکرأة بالزوج في تحدید مم

العسر و الحرج  ، مع افاراضاته الحالیة ، میکون الحکرج حالیکة و شخصکیة ،       القاعدة ند
 .الاتللرجل محدودة في بع  الح ۀو السلط یّۀان تیون القواّم یوجب
یونهکا  مالعسکر و الحکرج ،     ندک  ۀالکقالة ، في حین تشیر إل  الکنابشات حول باعد هذه
مکن خکلال هکذه القاعکدة مکن       ین، تاب یۀأو فعل یّۀمونها ش ن بذلمأو  شخصیة ، و  یّۀنوع

 یّکۀ بواّم یکد تحد یدیّۀ، م« ج.ا.ا» یۀالاتلام یرانا یۀجکهور ینوجهة نظر الدقه الشیعي و بوان
   .ورةممن الکؤشرات الکذ احدمل و  الرجل ف

 .یۀالدقه ۀ؛ الحقوق و القاعد یّۀالعسر ؛ الحرج ؛ القواّم الکلمات المفتاحیة 
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The Effect of Rule of Distress and Constriction Negation 

on Men’s Preference in the Family Based on Shi’ite 

Jurisprudence and laws of Islamic Republic of Iran 

(Received on: 2018-10-09; Accepted on: 2018-11-01) 

Seyyed Musa Mousavi 
*

 

Mohsen Malek Afzali Ardakani
**

 

The rule of distress and constriction negation is among the oft-used rules that is 

manifested in different areas of jurisprudence and law. One of the uses of this rule is 

in family jurisprudence, specifically in restricting the wardenship and preference of 

the husband over the family. According to the findings of the present study, that is 

obtained through analysis and description of the jurisprudents’ terms and the laws of 

Islamic Republic of Iran, preference means managing the husband’s rights, and in 

return, duties and responsibilities are specified for wife which are considered as the 

symbols of the man’s preference. The most important ones are as follow: the 

necessity of husband’s permission in woman’s going out in cases that is against the 

husband’s taking advantage of her; the necessity of obeying and submitting to the 

husband based on common law, and the need of complying women with her 

husband’s decision in determining the place of residence. On the other hand, the rule 

of distress negation, through presuppositions such as being personal and actual 

distress, restricts the superiority and preference of men in some cases. The present 

study, after considering some topics in the rule of distress and constriction negation, 

whether it be a typical or personal as well as situational or actual, explains how this 

rule constricts the preference of the man in the above-mentioned cases based on 

Shi’ite Jurisprudence and laws of Islamic Republic of Iran. 

 

Key words: Distress, Constriction, Preference, Law and Jurisprudential Rule.  
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Gender and Merit: Criticizing Talking with Women in 

Traditions (Hadiths) 

(Received on: 2018-08-14; Accepted on: 2018-11-01) 

Zohreh Rajabian 
*

 

In some hadiths, it is narrated that talking with women may cause dejection. Since 

the apparent perception of such traditions may imply the subjugated status of 

women, examining such hadiths is of vital importance. The present study, after 

examining the texts and documents of these kind of traditions, and considering the 

fact that numerous narrations may enhance the possibility of quoting the tradition, 

came to this conclusion that some quotations of this hadith contain sound 

documents. Inspecting the evidence and indications of the text, including studying 

the use of the word combination” al- hadith ma’a al- nesa”, ‘talking with women’, or 

“mohadetha al- nesa”, ‘conversation with women’, indicates that this expression 

refers to the imprudence of the relationship between Mahram, “close relative”, and 

Non- mahram, “non close relative”, and verbal communication of men with strange 

women. Other terms are also used to convey this meaning. Therefore, these kinds of 

traditions are to warn the vulnerability of men while talking and communicating 

with strange women, and is narrated to point to the negative influence on their moral 

and spiritual aspects; so “al-nesa” does not refer to mahram women. Moreover, the 

meanings of some hadiths are inadvertently altered; yet, their correct quotations can 

be obtained through contextual evidence. 
 
Keywords: Mohadetha Al-Nesa, Conversation with Women, Gender, Dejection, 

Merit. 
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Bed Fellowship and its Challenges in Jurisprudence of 

Imamiyeh  

(Received on: 2018-08-28; Accepted on: 2018-11-01) 

Leila Samani 
*

 

One of the factors of couples' emotional divorce is their inability to be together. One 

of the most important places that couples have the opportunity to be together and 

natural sciences and psychology have pointed to its important effects, is bed and in 

sleeping time. In Imamiyeh jurisprudence, “bed fellowship " has been considered in 

accordance with verse 34 of Surah Nesa. Therefore, although a group of jurists 

consider the absolute necessity of a marriage contract, and some other groups 

considers it as compulsory in two situations, being polygamous and being together 

in the bed, some believe that bed fellowship has absolute necessity when having 

being contracted. This research, using descriptive-analytical method and a 

documentary library one, examines the nature of the bed fellowship and its related 

issues in the Imamiyah jurisprudence. Then by explaining its mandate and 

documents, especially with regard to the wife, and examining the points of 

disagreement, it will present a legal solution for the consolidation of the family. 

 

Keywords: Disobedience, Single Wife, Share, Spouse’s Laws, Bed Fellowship. 
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Jurisprudential Legal Investigation of the Conditions of 

Exercise of the Right to Women's Detention in Marriage 

Contract 

(Received on: 2018-08-23; Accepted on: 2018-11-01) 

Mohammad Nozari Ferdowsiyah 
*

 

Mohammad Mehdi Abbas Hamid 
** 

One of the effects of dividing the contract into a covenant is the possibility of 

refusing to perform a commitment before the other party fulfills the obligation in the 

covenant of the so-called "right of imprisonment". 

Most of the jurisprudents of the Imamiyah and other sects have recognized this right. 

The application of the wife's right to enter a marriage contract depends on such 

things as a miracle or the fact that the marriage is committed, the lack of consent of 

the wife and the married couple, or the married couple.Of course, there is no 

consensus among the jurists on this issue, the famous jurists regard the survival of 

the wife's right to imprisonment, subject to certain non-compliance, the miraculous 

nature of the marriage and the fact that they are married.It seems that the cessation 

of the right of imprisonment for a wife is conditional on full compliance, and the 

validity of the seal and the absence of a couple does not play a role in the survival or 

fall of this right.The law of the right of imprisonment is ambiguous. This research 

has been conducted in a library-based way and is analytical. 
 

Key words: Right of Imprisonment, Marriage, Exchange, Covenant, Deferred, 

Obediance. 
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Counteracting the process of secularization in Iran 

Emphasizing the capacities of the family institution 

(Received on: 2018-10-07; Accepted on: 2018-11-01) 

Hossein Bostan 
*

 

The issue of secularization is one of the most important issues of contemporary 

societies, including the Iranian community, which has attracted considerable 

attention from sociologists of religion. However, approaches to this issue are 

generally descriptive and explanatory approaches, and hardly any interventional 

ones can be identified in this field. This article, with an interventional approach and 

with regard to the foundations and skills of policy-making, has attempted to analyze 

the capacities of the family institution in counteracting the process of secularization 

in Iran. To this end, based on a comparison between the factors of secularization and 

family functions and after determining the six goals of expansion and consolidation 

of the marriage tradition in society, improving the sexual relations of the spouses, 

improving the spouses' emotional relationships, empowering the families to fulfil 

their supporting functions, reforming the culturalization model in the family and 

becoming more effective the controlling mechanisms of the family, this paper 

discusses the policy strategies to counteract secularization through the seven parts of 

education, counseling, treatment, support, culture creation, legislation and 

supervision. 
 

Key words: Family, Secularization, Desecularization, Family Functions, 

Secularization in Iran. 
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Imamiyah Jurisprudential potentialities and updating 

Family Jurisprudence 

(Received on: 2018-08-04; Accepted on: 2018-11-01) 

Farajollah Hedayatnia 
* 

General principles of Islamic jurisprudence and criteria of ambivalent injunctions 

help Ahl ul bayt jurisprudence to expand and develop. Great jurists, utilizing the 

capabilities of each of these subjects, have tried to explain the unprecednted subjects 

or novel needs and make Ahl ul bayt jurisprudence to remain up to date. New 

matters of family jurisprudence have also been updated by usinng these capacities. 

The result of these efforts has been the qualitative and quantitative development of 

family jurisprudence, then there are few matters that are not specified in 

jurisprudence. The present paper tries both to explain the capability of Shiite 

jurisprudence in being modernized and its responding to novel requirements, and to 

specify the family law changes and its updating. 

 

Keywords: jurists. Shiite, unprecedented issues, jurisprudence, family. 
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Confidentiality in the Document of Laboratory 

Children’s Identity 

(Received on: 2018-07-18; Accepted on: 2018-11-01) 

Seyyed Ali Alavai Ghazvini 
*

 

Identity documents are among the most important official documents in specifying 

identity and recognizing the characteristics of natural persons. Surname plays a 

significant role in in introducing the audit natural persons, because, based on legal 

regulations, family name is patrilineai-based. So these documents can be used as 

evidence in legal claims dealing with lineage. Then correct formulation of these 

documents and their consistency with reality has a direct influence on documents’ 

owners and third parties. With the emergence and development of modern 

technology and using the fertility equipments, there arise different questions 

concerning various legal issues such as identity doumennts of children born by 

embryo donation. Most Western countries tend to use unknown donation of the fetus 

(confidentiality) and some use known donation. The present paper is to find, by 

studying the reseans of unknown donation of the fetus, the answer for this questiopn, 

whether donating unknown fetus is consistent with the regulations and rules of 

jurisprudence and law or not. If not, what should be done to solve this dilemma. 

 
Key words: Official Documents, Embryo Donation, Family Name, Lineage, 

Confidentiality, Identity Documents, Laboratory Pregnancy. 
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